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فصل جدید رادیو مضمون:
روایت سال های جنگ

جناب آقای دکتر سیدعباس صالحی، نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست موسسه اطلاعات 
خبر درگذشـــت همشـــیره مکرمه جنابعالی موجب تاثر و تاســـف گردید. اینجانب این مصیبت را به جنابعالی، خانواده معزز و به ویژه همســـر گرامی آن 

مرحومه آقای دکتر علیرضا واسعی تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مکرمه رحمت واسعه الهی و برای شما و سایر بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل مسالت دارم.
علیاکبرولایتی

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقایان محمود فرازنده و حسن فرازنده
درگذشت همشیره گرامی تان را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند 

متعال برای آن مرحومه رحمت واســـعه الهی و برای شـــما و خانواده 

علیاکبرولایتیمحترم تان صبر و اجر مسالت دارم. 

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر سیدعلیرضا ناجی
درگذشـــت والده گرامی     تان را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند 

متعال برای آن مرحومه رحمت واســـعه الهی و برای شـــما و خانواده 

علیاکبرولایتیمحترم    تان صبر و اجر مسالت دارم.

انا لله و انا الیه راجعون

1۲ و 1۳

یادداشت - ۱

برای برخی همواره این پرسش مطرح 

است که چرا جمهوری اسلامی پس 

از ۴۴ سال از آغاز خود، همچنان نتوانسته 

در نظـــام حکمرانی، بســـیاری از حرف ها و شـــعارهای جذاب خود را عملی 

ســـاخته یا به عمل نزدیک کند؟ صرف نظر از اینکه چه بخشی از این  پرسش 

واقعی و چه بخشـــی تحت تاثیر فضای رسانه ای زاییده شده، پاسخ به آن در 

گرو مشاهدات و تحلیل های چند جانبه است و لذا آن طور که تصور می شود، 

آســـان نیست؛ از ســـوی دیگر جواب گویی به این پرســـش با رودربایستی و 

پنهان کاری ســـازگار نیست. ممکن است بیان برخی واقعیت ها در این زمینه 

برای بعضی متعصبـــان، تلخکامی به وجود بیاورد اما مانند بیماری که برای 

درمان خود باید به خوردن داروی تلخ تن دهد، همه ما نیز برای عبور از این 

شـــرایط ســـخت، چاره ای جز تن دادن به این تلخکامی نداریم. به هر حال 

براســـاس اصول ثابـــت حکمرانی و در نظر گرفتن درس هـــای رایج در علوم 

سیاســـی، شاید بتوان گفت در کشـــور ما چند عامل در ایجاد شکاف میان 

حرف و عمل وجود دارد که احتمالا اشـــاره به آنها برای بررسی های تکمیلی 

و یافتن پاسخ مناسب تر، اثربخش است: 

یکم.کمبودمحاسباتواقعگرایانهدرسیاستهایکلان

وبهتبعآن،شعارها

هر چند دانش سیاســـی نقش اصلی را در این محاســـبات دارد اما پیش از 

دانش سیاســـی، عقلانیت سیاسی، پیش فرض های اصلی دانش سیاسی را 

به وجود می آورد. برای دستیابی به عقلانیت سیاسی، گام اصلی و درعین حال 

مداوم، شکل گیری دیالوگ سران نظام حکمرانی با عناصر لایه های مختلف 

حکمرانی، دیالوگ سران نظام حکمرانی با کارشناسان عالی و زبده در امور 

مرتبط با حکمرانی و مهم تر از همه، دیالوگ سران نظام با نمایندگان احزاب، 

مجامع، انجمن ها و اتحادیه های مدنی است. 

نبایـــد از نظر دور داشـــت که ایـــن دیالوگ ها نباید تشـــریفاتی و با رویکرد 

پوپولیستی انجام شود. شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که دیالوگ 

به این  معنا، در کشـــور ما به ندرت اتفاق می افتـــد. به همین دلیل ما از فهم 

دقیقی از موقعیت فکری خود در میان ایسم های گوناگون و رایج در دنیای 

مدرن بهره مند نبوده و میان آنهـــا غوطه می خوریم. مثلا نمی دانیم لیبرال 

هستیم یا مارکسیست؟ نولیبرال هســـتیم یا نومارکسیست؟ فردگرا هستیم 

یا جامعه گرا؟ )البته بدیهی اســـت که بودن در اتمســـفر هر یک از ایسم ها، 

بایدهـــا و نبایدهایی را بـــه ما تحمیل خواهد کرد.( آیـــا اگر هیچ کدام آنها 

نیســـتیم، مکتب دیگری را ابداع کرده ایم؟ این مکتب دقیقا چیســـت و چه 

منطقی دارد؟ و...

دوم.وجودتعارضاتپنهانمیانسیاستهاوشعارها

اینکه میان سیاست های کلان، تعارضی وجود دارد یا ندارد، یک تشخیص فردی 

نمی تواند باشد و تنها از عهده یک دستگاه فکری برمی آید. اما قبل از شناسایی 

تعارضات باید دید چه میزان در فرآیند سیاســـتگذاری تفکر روشن و منسجمی 

وجود داشـــته است؟ در واقع، اگر تفکر یا عقلانیت حاکم بر تعیین سیاست ها، 

فـــارغ از کلی گویی ها یا آرمان ســـرایی ها، درباره مکاتب و نظریه های گوناگون 

فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و مرزهای ظریف میان آنها اشراف نداشته باشد، 

سیاست ها به معرکه تعارضات آشکار و پنهان تبدیل می  شود. نمونه های زیادی 

قابل ذکر اســـت که به دلیل ضیق فرصت به جزئیات آنها نمی پردازم، اما گاهی 

ما نمی دانیم  که برخی سیاســـت های ما لیبرال است، در حالی که بعضی دیگر 

از سیاست ها سوسیالیستی و دفع کننده سیاست های لیبرال است و در نتیجه 

آش شور و تند و ترشی طبخ شده که خوردن آن برای کسی ممکن نیست. 

سوم.نبوداتفاقنظرنخبگانیرویسیاستهاوشعارها

بعد از تعیین سیاســـت ها مبتنی بر محاسبات دقیق و همچنین رفع تعارضات، 

شـــکل گیری اتفاق نظر نخبگانی و رفع تشتت در مواضع امری ضروری است. 

با این حال نباید از نظر دور داشـــت که اتفاق نظر نخبگانی با برگزاری جلسات 

سخنرانی و ارائه بحث یک طرفه حاصل نمی شود. در واقع اینجا نیز دیالوگ های 

دقیق و حساب شده با ســـطوح گوناگون نخبگان به معنای ایجاد مجال کافی 

برای مباحثه غیر تشریفاتی با آنان )به دور از هرگونه خودسانسوری(  است. اگر 

نخبه ای در دیالوگ های تخصصی و آزاد، نظر واقعی خود را ابراز نکند و بعدا نظر 

دیگری از او بروز پیدا کند، لااقل نفاق و دو رویی او بر همگان آشکار خواهد شد. 

چهارم.بیاعتناییبهلوازمتحققسیاستها

یاناتوانیدرفراهمسازیآنها

یک سیاســـتگذار یا نهاد سیاســـتگذار در هر ترازی، در زمان سیاســـتگذاری 

نه تنها باید آگاهی عمیق و غیرشـــعاری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل )و البته 

روزآمد( کشور داشته باشد، بلکه می بایست از محاسبات روشن و دقیق درباره 

چگونگی به فعلیت رســـاندن ظرفیت ها نیز برخوردار باشد. با این حال، مساله 

مهم دیگر این است که بر فرض آگاهی عمیق از ظرفیت ها، باید از خود بپرسد، 

آیـــا توانایی لازم برای به میدان آوردن ظرفیت های فعلیت یافته در جهت تحقق 

سیاســـت ها وجود دارد یا نه؟ گاهی سیاست هایی در نظام تعیین می شود که 

به طور قطع یا ظرفیت های فعلیت یافته ای برای تحقق آنها نیست یا محاسبات 

علمی توانایی لازم برای اجرای سیاســـت ها را نفی می کند. در چنین شرایطی، 

عدم وضع سیاست هایی که فعلا لباس عمل نخواهد پوشید، ترجیح عقلی دارد.

ادامهدرصفحه۱۵

20 دلیل وجود شکاف میان سخن و عمل در نظام حکمرانی ما

رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز دوشنبه هفته گذشته پس از پنج سال، 

دیداری صمیمی با تعداد زیادی از خانواده های شـــهدا داشـــتند که 

برگزاری این دیدار در موقعیت کنونی و نکات مطرح شـــده از ســـوی ایشان از 

جهات مختلف قابل تحلیل به نظر می رســـد. در این نوشـــته تلاش می شود به 

گوشه هایی از اهمیت، اهداف و جایگاه این دیدار از نگاه نگارنده اشاره شود.

 شهدا سرنوشت ایران را عوض کردند
رهبر معظم انقلاب در این دیدار شهدا را بزرگ ترین »قهرمان های کشور« معرفی 

می کنند که در »حساس ترین مقاطع تاریخ کشور« همچون پیروزی انقلاب اسلامی، 

هشت سال دفاع مقدس و فتنه انگیزی ها و آشوب آفرینی های دشمنان، »سرنوشت 

کشور را عوض کردند« و »به سمت سربلندی کشاندند«. لذا به نظر می رسد برگزاری 

چنین دیداری در این زمان از آن جهت حائز اهمیت باشد که می توان گفت انقلاب 

اســـلامی یک بار دیگر با ایثار، ازخودگذشتگی ها و حماسه آفرینی های شهدایی 

همچون شـــهید عجمیان، علی وردی و... یک مرحله حساس از »جنگ ترکیبی« 

دشمن را که هدفش »سست کردن اراده ملت و خاموش کردن امیدها«ی ملت ایران 

و غافل کردن ملت از نیروی خودش بود، پشـــت سر گذاشت. در چنین شرایطی 

رهبر معظم انقلاب با برگزاری دیداری صمیمی با خانواده های شـــهدا، با تبیین 

مجاهدت ها و ازخودگذشتگی های ایشان، ضمن تاکید بر توجه به جایگاه خاص 

این قشر در جامعه ایران، نقش فرهنگ ایثار و شهادت طلبی در تعیین سرنوشت 

یک ملت را به عموم جامعه متذکر می شوند.

می توان این گونه گفت که از نگاه رهبر انقلاب »ملتی که به استقبال خطر رفتن 

در راه خدا و شـــهادت در راه او را، ســـعادت و یک موفقیت بزرگ می داند، هیچ 

نیرویی توانایی ایســـتادگی در مقابل آن را ندارد و آن ملت همواره برنده است و 

پیش خواهد رفت«؛ لذا راه برون رفت فتنه ها و ابتلائات آینده نیز تکریم شهدا و 

خانواده های ایشان و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

توجهبهجایگاهشهداوخانوادههایایشان؛گامیبهسویجامعهپردازی

رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین مراحل پنج گانه نیل به تمدن نوین اسلامی 

معتقدند با وقوع »انقلاب اســـلامی« و تشکیل »نظام اسلامی« دو گام اولیه این 

مسیر طی شده است و اکنون در مرحله حرکت به سوی تشکیل »دولت اسلامی« 

قرار داریم و سپس باید به سوی شکل گیری »جامعه اسلامی« که گام نهایی جهت 

نیل به »تمدن نوین اسلامی« است، حرکت کنیم.

هرچند در اندیشـــه حضرت آیت الله خامنه ای تشـــکیل »دولت اسلامی« لازمه 

حرکت به ســـوی »جامعه اسلامی« اســـت، اما این بدان معنا نیست که فرآیند 

جامعه پردازی باید تا تشـــکیل دولت اسلامی متوقف شود، لذا به نظر می رسد 

در هر زمانی که قوای ســـه گانه به عنوان عناصر اصلی حرکت به ســـوی دولت 

اســـلامی، حرکتی امیدبخش و جهادی به سوی حاکمیت هرچه بیشتر اسلام و 

آرمان های انقلاب را در دستورکار خود قرار داده اند، ادبیات رهبر معظم انقلاب 

بیشتر افق جامعه پردازانه و تمدنی به خود گرفته است. بنابراین حالا که »دولتی 

مردمـــی و علاقه مند به حرکت ها و هدف های مردمی و دارای ریل جداگانه ای 

غیر از دولت محترم قبلی« در مصدر کار قرار گرفته اســـت و مجلسی »انقلابی، 

باســـواد، جوان، پرتحرک، پرکار« روی کار آمده که با تلاش مستمر نمایندگان، 

»مشکلات کشور شناخته  شده و براســـاس شناخت مشکلات، قانون گذاشته 

 شـــده« و قوانینی راهبردی تصویب شده است، ایشـــان با فراغ بال بیشتری به 

تبیین ملزومات جامعه پردازی و حرکت به سوی چشم انداز تمدنی می پردازند.

اشـــاره رهبر انقلاب به مواردی همچون نقش و وظیفه »هســـته های مقاومت در 

مساجد و هیات ها«، در تقویت ایمان و امید در جامعه و مقابله با »شبهه آفرینی و 

یأس آفرینی« دشمن، جایگاه و کارکرد دانشجویان و دانشگاهیان به عنوان »صفوف 

مقدم« حضور »سخت افزاری و نرم افزاری« جهت تعیین جایگاه ایران در »نظم جدید 

جهانی« و تعیین نقش و جایگاه شهدا و خانواده های ایشان به عنوان قشر پیشرو در 

تعیین »سرنوشت کشور« در »حساس ترین مقاطع تاریخ کشور« را می توان ازجمله 

ورودهای ایشان به تعیین خطوط راهنمای جامعه پردازی در جامعه ایران دانست.

گسترشفرهنگایثاروجهادبههمهعرصههاواقشار

گسترش فرهنگ »جهاد، ایثار و شهادت« به حوزه های مختلف و اقشار گوناگون 

جامعه را می توان از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی در دهه اخیر دانست که 

ریشـــه آن را باید در راهبری کلان رهبر معظم انقلاب جست وجو کرد. چند دهه 

گذشـــته، زمانی که رهبر انقلاب از ادبیـــات به ظاهر نظامی و عباراتی همچون 

»جهـــاد علمی«، »ناتوی فرهنگی«، »جنگ اراده ها« و... برای تبیین حوزه های 

غیرنظامی –به خصوص علم و فرهنگ- اســـتفاده می کردند، عده ای بر ایشان 

خرده می گرفتند که تحلیل این عرصه ها با این ادبیات و گسترش ادبیات تقابل با 

دشمن در حوزه های غیرنظامی با روح علم و فرهنگ سازگار نیست. اما گذشت 

زمان نشان داد دشمن در همه این عرصه ها درحال مقابله با شکل گیری »ایران 

قوی« است و وقتی اقشار مختلف فعال در حوزه های گوناگون، فهم صحیحی از 

جایگاه خود به عنوان عرصه ای جهت ایثار برای سربلندی ملت و جبهه ای جهت 

مقابله با فشـــار و دسیسه های دشمن داشته باشند، همان ثمرات و نتایجی که 

فرهنگ جهاد و ایثار در دوران دفاع مقدس به دنبال داشـــت، در سایر حوزه ها 

نیز خود را نشان خواهد داد.

ادامهدرصفحه۳
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۵ نکته درباره پاسداشت ناجیان ایران
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سیاستسیاست
گزارش

وقتیجغرافیامعنیشورشراتعیینمیکند

 شکست شبه روشنفکران ایرانی
در آشوب های پاریس

پنج روز از شـــلیک پلیس فرانسه به »نائل«، جوان ۱۷ ساله 

فرانســـوی که منجر به قتل او شد می گذرد. این اتفاق تنها 

به جرم عبور از چراغ قرمز و عدم توجه به فرمان ایست پلیس 

رخ داد و از عصر همان روز خیابان های شـــهرهای مختلف فرانسه شاهد اعتراضات 

گســـترده مردم خشمگین این کشـــور به این حادثه هستند. سطح خشونت و حجم 

درگیری ها بین معترضان و نیروهای پلیس در ســـال های اخیر کم ســـابقه است. به 

گزارش آسوشیتدپرس شـــمار معترضان دستگیر شده تنها در چهارمین شب از این 

اعتراضات از ۱۳۰۰ نفر فراتر رفته است و بیش از ۴۵ هزار پلیس مامور مهار اعتراضات 

شده اند. حجم بالای حوادث فرانسه باعث شده است تا تحولات این کشور به سرخط 

خبرهای خبرگزاری های دنیا تبدیل شـــود. رسانه های فارسی زبان داخلی و خارجی 

هم از این قاعده مستثنی نیستند و در روزهای گذشته هر یک با زاویه دید خاص خود 

مشـــغول پوشش اتفاقات فرانسه بودند. با توجه به شباهت زیاد حوادث اخیر فرانسه 

با اتفاقات پاییز سال گذشته در کشورمان انتظار می رود که به همان میزان در نحوه 

و میزان پوشـــش اخبار این حوادث شاهد شباهت هایی باشیم اما در مواضع برخی 

افراد و رسانه های فارسی زبان تناقض های آشکاری در مواجهه با این دو پدیده نسبتا 

مشـــابه به چشم می خورد. در ادامه با مرور برخی از این موارد، علت این تناقض های 

آشکار را بررسی می کنیم. 

 بالاخره جنبش یا شورش؟ 
 اولین موردی که باید به آن اشـــاره کرد عباراتی اســـت که برای توصیف این حوادث 

استفاده می شوند. بســـیاری از رسانه ها ازجمله بی بی سی فارسی و برخی رسانه ها 

و اکانت های داخلی از به کار بردن اصطلاحاتی ازجمله »شـــورش« و »آشـــوب« برای 

روایت اتفاقات فرانســـه ابایی ندارند. دلیل استفاده از این عبارات هم خشونت بالای 

معترضان و آسیب رساندن به اموال عمومی قلمداد می شود. این در حالی است که 

این اتفاقات به میزان بسیار زیادی در سال گذشته در کشور خودمان نیز رخ داد اما 

این رسانه ها هرگز به خود اجازه نمی دانند که حوادث پاییز سال گذشته را با عباراتی 

غیر از »انقلاب« و »جنبش« توصیف کنند. طبیعی اســـت که خشـــونت های عریان و 

تخریب بی حدومرز اموال عمومی به بهانه اعتراض، توصیفی غیر از آشـــوب و شورش 

ندارد و وقایع فرانســـه به درســـتی به این صورت توصیف می شوند. اما سوال اصلی 

اینجاســـت که علت مواجهه متناقض این رســـانه ها با حوادث مشابه ایران چیست! 

رسانه های مذکور با استفاده از عباراتی از قبیل »جنبش « سعی داشتند که بر رفتارهای 

خشـــونت آمیز آشوب گران حوادث سال گذشته سرپوش بگذارند و آن را به عنوان یک 

جنبش اجتماعی جا بزنند. اما مواضع آنها در مواجهه با حوادث فرانسه نشان می دهد 

که ظاهرا این رسانه  ها بر این باورند که شورش و آشوب در هر جای دنیا مذموم است 

مگر اینکه در ایران و علیه جمهوری اسلامی رخ دهد. 

 مواجهه متفاوت با ماموران امنیتی
برخی رسانه ها رفتار خشونت بار پلیس با معترضان را به دلیل خشونت بالای معترضان 

و تخریب اموال عمومی توســـط آنان موجه می دانند. این مساله هم منطقی به نظر 

می رســـد و طبیعی اســـت که حفظ نظم و امنیت خیابان ها و مقابله با برهم زنندگان 

نظم عمومی از وظایف اصلی پلیس به شـــمار می رود. اما همین رســـانه ها در پاییز 

سال گذشته با ترویج نظریه »چرخه خشونت« مشغول تئوریزه کردن سکوت و انفعال 

نیروهای انتظامی درمقابل اغتشاشـــات و خرابکاری های آشوبگران بودند. مشخص 

نیست که این رسانه ها بر چه مبنایی برای رفتار پلیس در ایران و فرانسه تفاوت قائل 

شده و ادعا می کنند خشونت ها در فرانسه با برخورد پلیس پایان می یابند اما در ایران 

پلیس باید خود را کنار بکشد تا اصطلاحا چرخه خشونت متوقف شود!

 وقتی سیاست سن عقلی را تعیین می کند
مورد عجیب دیگر موضع این رسانه ها نسبت به بازه سنی معترضان است. گرچه اشاره 

مســـتقیمی به این مساله مشاهده نشده است اما در برخی موارد سعی شده است تا 

میانگین سنی پایین معترضان در فرانسه به عنوان نقطه ضعفی برای این اعتراضات 

تلقی شود. به گونه ای که میانگین سنی پایین معترضان به بهانه ای برای نوشتن همه 

اعتراضات به پای شـــور و هیجان دوران نوجوانی آنها تبدیل شده است. بهانه ای که 

رئیس جمهور فرانســـه نیز دوســـت دارد تا از آن استفاده کند. مکرون در اظهارنظری 

عجیـــب گفته بود که »بازی های ویدئویی، ذهن نوجوانان را مســـموم کرده و باعث 

شده شورش کنند.« اما مانند ســـایر تناقض ها، مساله میانگین سنی معترضان نیز 

در ایران واکنش های کاملا متفاوتی را به همراه داشت. این رسانه ها نه تنها میانگین 

ســـنی پایین آشوبگران پاییز سال گذشته را نشـــانه ضعف نمی دانستند بلکه سعی 

داشـــتند تا با تعریف و تمجید از آنچه که شـــجاعت نسل جدید می خواندند، باعث 

تهییج بیشتر نوجوانان شوند. 

 اتفاقی مشابه و رفتارهای نامتشابه
اما فراتر از نحوه پوشـــش رســـانه ای حوادث فرانســـه، این اتفاقات دو تفاوت مهم با 

آشـــوب های سال گذشته در ایران نیز دارند. مادر نائل در اولین مصاحبه خود بعد از 

قتل پسرش در کنار دعوت از مردم فرانسه برای شرکت در راهپیمایی های اعتراضی، 

اظهار داشت که »تنها فرد شلیک کننده را مقصر می دانم« و ساختار پلیس را سرزنش 

نمی کند. این در حالی اســـت که در زمان اغتشاشـــات پاییز ســـال گذشته برخی 

رســـانه ها از هیچ تلاشی برای تعمیم جزئی ترین اشـــتباهات نیروهای پلیس به کل 

ساختار انتظامی کشور فروگذار نمی کردند. تفاوت دیگر نقش آفرینی کاملا متفاوت 

سلبریتی های فرانسوی در جریان اعتراضات این کشور بود. بسیاری از سلبریتی های 

سرشناس این کشور هنوز واکنشی به این حوادث نشان نداده اند. اما کیلیان امباپه 

ســـتاره سرشـــناس تیم ملی فوتبال فرانســـه در پیامی که خطاب به هموطنان خود 

منتشر کرد همه را به آرامش و دوری از خشونت دعوت کرد. نقش آفرینی ای که کاملا 

عکس آن را از خیلی از سلبریتی های ایرانی در جریان حوادث پاییز سراغ داشتیم. با 

توجه به همین مساله حدس زدن علت اینکه واکنش امباپه توسط رسانه هایی مانند 

اینترنشـــنال، بی بی سی فارسی و بسیاری از رســـانه های اصلاح طلب پوشش داده 

نشده است، کار سختی نیست. 

در پایان باید مجددا متذکر شد که بسیاری از مواضع ذکر شده درباره حوادث فرانسه 

دور از واقعیت نیســـتند اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد اســـتاندارد دوگانه  

رســـانه هایی  اســـت که بعضا ادعای بی طرفی یا حمایت از مردم ایران را دارند، اما در 

عمل نقش پررنگی در ترویج هرچه بیشـــتر خشونت و ایجاد دوقطبی بین مردم ایران 

در حوادث پاییز ایفا کردند. شـــاید اگر این استاندارد دوگانه کنار گذاشته می شد و 

مواضع آنها نسبت به حوادث سال گذشته کشورمان به مواضع نسبت به آشوب های 

فرانسه شباهت داشت، شاهد بسیاری از اتفاقات تلخ در پاییز ۱۴۰۱ نمی بودیم. 

یکی از انتقاداتی که از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم 

وارد می شـــد این بود که این دولت به لحاظ گفتمانی 

چیزی برای ارائه نداشته یا حداقل اگر هم کلان ایده ای 

در این زمینه دارد نتوانســـته آن را به جامعه ارائه کند. 

نهایتـــا اما رئیس جمهور بعـــد از چندین ماه عدالت و 

جمهوریـــت را به عنوان گفتمان دولت اعلام کرد. برای 

اینکه در جامعه فهمی عمومی از گفتمان دولت به وجود 

بیاید فارغ از شیوه های عملکردی یا ارائه های تک خطی 

از زبان مقامات بالادستی باید مفاهیم فکری عمیقی نیز 

درمورد مســـائل جامعه به وجود بیاید تا جامعه درمورد 

مسائل مختلفی که در آن اختلاف نظر وجود دارد بتواند 

موضع احتمالی دولت را پیش بینی کرده و خود را برای 

آن آماده کند. به طور مثال زمانی که دولت سیزدهم یکی 

از شعارهای خود را جمهوریت تعریف می کند مردم باید 

بتوانند موضع دولت درمورد مساله ای همچون گشت 

ارشـــاد را که در جامعه شـــکاف هایی نیز به وجود آورد 

تشـــخیص دهند. این امر نیز جز از طریق اعلام موضع 

صریح، بی پرده و کاملا همسو دولتمردان محقق نخواهد 

شد. درصورتی که دولتمردان درمورد مصادیق اینچنینی 

اظهارنظر نکرده یا دچار تشتت شوند این تلقی به وجود 

می آید که دولت یا اســـتدلال قابل دفاعی نداشته یا از 

صراحت در بیان موضع خود اجتناب می کند. خروجی 

این فرآیند این باور را تصدیق می کند که عملا گفتمان 

قدرتمندی به عنوان پشتوانه دولت وجود ندارد. چنین 

چالشی هیچ وقت درمورد مسائل پیش پاافتاده به وجود 

نمی آید و دولتمردان اگر می خواهند خود را واجد یک 

دال گفتمانی متقن نشـــان دهند باید درمورد مسائل 

پیچیده و پراهمیت مواضـــع عقلانی اتخاذ کرده و آن 

را با قاطعیـــت ابراز کنند. اگرچه این توقع وجود ندارد 

که همه مجریان دولتی بتوانند درمورد مسائل پیچیده 

اظهارنظر دقیق داشته باشند اما مطالبه اینکه نهادی 

برای حلاجی مســـائل پیچیده وجود داشـــته تا بتواند 

به عنوان تریبون دولت پاســـخگو نخبگان جامعه باشد 

امری منطقی اســـت. بعد از تاسیس مرکز بررسی های 

اســـتراتژیک در زمان دولت هاشمی این توقع به وجود 

آمـــد که این مرکز تا حد زیادی بتواند چنین نقشـــی را 

ایفا کرده و دولت را از سردرگمی در مباحث اجتماعی 

عمیق برهاند. در دولت سیزدهم نیز طبعا چنین توقعی 

از این مرکز و مسئولان آن وجود دارد که درمورد مسائل 

مختلف به عنوان بازوی فکری دولت وارد عمل شـــده و 

حتـــی خود نیز به اظهارنظـــر بپردازند. این توقع البته 

به خوبی برآورده نشده و جامعه نخبگانی کشور تاکنون 

خروجی بیشتر از ۵ شماره مجله که البته در ۳ جلد به 

چاپ رسیده است از این مرکز ندیده است. مجلاتی که 

مصادیق چالش برانگیز آن در جامعه نیز کمتر مورد توجه 

قرار گرفته است. حالا که کمتر از 2 سال از آغاز به کار 

دولت سیزدهم گذشته زمزمه هایی از احتمال تعطیل 

شدن دائمی مرکز بررســـی های استراتژیک به گوش 

می رسد تا اندک امید باقی مانده به استفاده از ظرفیت 

بازوی فکری دولت نیز از بین برود. به هرحال کنار رفتن 

محمدصادق خیاطیان از سمت ریاست مرکز با هدف 

نشستن بر صندلی ریاست صندوق نوآوری و شکوفایی 

این زمزمه ها را محتمل تر کرده و باید منتظر ماند و دید 

آیا رئیس جمهور تن به برچیده شدن مرکز بررسی های 

استراتژیک خواهد داد یا سرنوشت دیگری را برای این 

مرکز رقم خواهد زد. در ادامه ضمن مرور تاریخچه ای از 

مسیری که مرکز بررسی های استراتژیک از بدو تاسیس 

تاکنون پیموده است به بررسی عوایدی پرداخته ایم که 

حفظ و تقویت مرکز می تواند برای کشور به ارمغان آورد. 

 تاسیس مرکز بررسی ها
در دولت سازندگی

»مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری«، نهاد 

مشـــورتی رئیس جمهور یا اتاق فکـــر دولت، در دوران 

ریاســـت جمهوری هاشمی رفســـنجانی تاسیس شد. 

اولین رئیس این مرکز در سال 68 موسوی خوئینی ها 

بود. خوئینی ها که در زمان امام دادســـتان کل کشور 

بـــود، بعد از ریاســـت محمد یزدی در قـــوه قضائیه به 

ســـمت رئیس این مرکز منصوب می شود و تا سال ۷۱ 

در این مســـئولیت باقی می ماند. هدف از تشکیل این 

مرکز انجام مطالعات و پژوهش ها و ارائه پیشـــنهادها 

به رئیس جمهـــور بود. بعد از انتصاب خوئینی ها دیگر 

چهره های چپ به مرور در این مرکز مشغول به فعالیت 

شدند. چهره هایی مثل عباس عبدی، سعید حجاریان، 

محســـن کدیور، عمادالدین باقی، علیرضا علوی تبار 

از جمله شـــخصیت هایی بودند که در دوران ریاســـت 

خوئینی ها در این مرکز مشـــغول به فعالیت می شوند. 

چهره های موســـوم به جناح چپ که در ساختار قدرت 

نبودنـــد در این مرکـــز به فعالیـــت می پرداختند و در 

برخی محافل سیاســـی این گمانه مطرح می شـــد که 

هاشمی رفسنجانی تنها برای اینکه صدای اعتراضی از 

این جناح بلند نشود خوئینی ها را به این سمت منصوب 

کرده اســـت. اســـتدلال افرادی که این نظر را داشتند 

این بود که پیشنهادهایی که از جانب چهره های چپ 

حاضر در مرکز و با زاویه نگاه آنها مطرح می شد، چندان 

مورد اقبال و توجه رئیس جمهور قرار نمی گرفت. سعید 

حجاریان معاون سیاســـی خوئینی ها، پروژه »توسعه 

سیاســـی و جامعه مدنی« را که درواقـــع ترجمانی از 

ایده حســـین بشیریه بود را به هاشـــمی ارائه داد و با 

بی توجهی او مواجه شد. به جهت تفاوت دیدگاه هایی 

که مرکز بررسی های استراتژیک با دولت و رئیس جمهور 

داشـــت، همکاری و فعالیت مثبـــت و قابل توجهی با 

این مرکز صورت نگرفت و به نظر می رســـید هاشـــمی 

تنها برای اینکه ســـمت و مســـئولیتی به افراد موسوم 

به جناح چپ داده باشـــد، خوئینی ها را به ریاست این 

مرکز منصوب کرده بود. خوئینی ها ســـال ۷۱ از مرکز 

بررسی ها رفت و حسن روحانی به جای او به ریاست این 

مرکز منصوب شد. درباره علت کناره گیری خوئینی ها 

از مرکـــز، روایت های متفاوتی وجـــود دارد. حجاریان 

علت اســـتعفای خوئینی ها را تیره شدن روابط مجمع 

روحانیون مبارز با هاشـــمی بعد از انتخابات دور دوم 

ریاست جمهوری دانســـته و نقل می کند که هاشمی 

حمایت مجمع را در رای آوری خود بی اثر خوانده بود، اما 

برخی هم می گفتند خوئینی ها بعد از دوسال و احتمالا 

بعد از شکست جناح چپ در انتخابات مجلس چهارم 

از ریاســـت مرکز کناره گیری کرد. با ریاست روحانی در 

این مرکز اما همچنان برخی شـــخصیت های چپ در 

این مرکز به فعالیت ادامه دادند. رســـالت اصلی مرکز 

بررسی ها که ارائه پیشنهادها و نظرات به رئیس جمهور 

بود در زمان ریاســـت حســـن روحانی در این مرکز نیز 

چندان عملی و اجرایی نشد. علیرضا علوی تبار که آن 

زمان معاون فرهنگی مرکز بررسی ها بود، می گفت: »ما 

با آقای هاشمی ارتباطی نداشتیم، ولی آقای روحانی 

موضع هایی می گرفت و به اسم آقای هاشمی  می گفت. 

مثلا به یاد دارم ایشان همیشه می گفت آقای هاشمی 

 نامه ای به من دادند که همه شما را اخراج کنم. »بریزم 

بیرون«! اصطلاحی که به کار می برد این بود. می گفت 

همه شـــما را بریزم بیرون، ولی من نمی خواهم این کار 

را بکنم. بعد هم به محتوای پروژه ها رســـید؛ مثلا پروژه 

فقر و نابرابری در بخش ما را حذف کرد.«

بعد از بی توجهی دولت ســـازندگی به پیشـــنهادها و 

پروژه های مرکز بررســـی ها، اعضای این مرکز به سمت 

فعالیت های سیاســـی حرکت کردنـــد. حلقه آئین، از 

دل مرکز بررســـی ها در ســـال ۷۴ شکل گرفت. سعید 

حجاریان و ســـیدمحمد خاتمی در مرکز این حلقه قرار 

داشـــتند و اعضای کادر ســـازمان مجاهدین انقلاب، 

مثل نبوی، تـــاج زاده و آرمین، هادی خانیکی، عباس 

عبـــدی، محمدتقی فاضل میبدی و محســـن کدیور 

ازجملـــه اعضای این حلقه بودنـــد که نقش زیادی در 

پیروزی خاتمـــی در انتخابات دوم خرداد داشـــتند. 

هاشمی در سال ۷6 ساختار اصلی مرکز بررسی های 

اســـتراتژیک را به مجمع تشخیص منتقل کرد و »مرکز 

تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام« 

تشکیل شد. 

 تاسیس مرکز بررسی ها در دولت خاتمی
با آغاز ریاســـت جمهوری خاتمی در ســـال ۷6، مرکز 

تحقیقات اســـتراتژیک ریاست جمهوری، با نام جدید 

»مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری« تشکیل 

شد. اهداف مرکز جدید همانند مرکز سابق بود با این 

تفاوت که در اساسنامه جدید، چند معاونت از ساختار 

قبلـــی حذف و بعضی نیز به عنـــوان زیرمجموعه ای از 

معاونت های پیشین منصوب می شدند. ریاست مرکز 

بررســـی ها به محمدرضا تاجیک سپرده شد. در دوره 

ریاست جمهوری خاتمی تعاملات مثبتی میان این مرکز 

با دولت در ارائه پیشـــنهادها و برنامه ها صورت گرفت و 

همسویی که میان مرکز و دولت وجود داشت، باعث شد 

همکاری هایی در این رابطه صورت بگیرد. موضوعاتی 

مثل توســـعه سیاســـی، جامعه مدنی، مردم سالاری، 

حقوق بشر، رابطه دین و دموکراسی، پلورالیسم دینی 

و رنسانس اسلامی مواردی بودند که در این مرکز بحث 

و بررسی پیرامون آن صورت می گرفته است. 

 کم رمق شدن مرکز بررسی ها
در دوره احمدی نژاد

ریاست مرکز بررسی های اســـتراتژیک با تغییر دولت 

در ســـال 8۴ تغییر کرد و محمدرضـــا ذاکراصفهانی، 

به عنوان رئیس این مرکز منصوب شـــد. اعضای اصلی 

این مرکز در زمـــان ریاســـت ذاکراصفهانی؛ مرتضی 

آقاتهرانی، غلامحســـین الهام، عباسعلی کدخدایی، 

محمدعلـــی فتح اللهی، علی مختاری، الیاس نادران، 

صادق محصولی و فاطمه آلیا بودند. در این دوره انتشار 

مجله راهبرد که متعلق به مرکز بررسی ها بود متوقف و 

دو مجله برداشـــت اول و برداشـــت دوم منتشر شد که 

اولی برای مسئولان و به صورت تخصصی و دومی هم در 

سطح عمومی منتشر می شد. غلبه نگاه های سیاسی به 

فعالیت های تحقیقاتی و ارائه پیشنهادات در این زمان 

هم قابل رویت بود. ذاکراصفهانی البته بعد از ریاست بر 

مرکز به سمت استانداری اصفهان منصوب شد و بعد از 

او پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور به این سمت 

منصوب شد. علاوه بر غلبه فعالیت های سیاسی، یکی 

دیگر از انتقاداتی که در ریاست جمهوری احمدی نژاد به 

این مرکز وارد می شد این بود که چهره هایی که در مرکز 

به کار گرفته می شـــدند چندان اهل پژوهش نبودند. 

موســـی نجفی یکی از پژوهشگران علوم سیاسی، در 

زمان ریاســـت ذاکراصفهانی متاثر از چنین فضایی از 

مرکز بررسی های استراتژیک کناره گیری کرد. 

 مرکز بررسی ها
در دوره ریاست جمهوری روحانی

با آغاز ریاســـت جمهوری حسن روحانی، حسام الدین 

آشـــنا به عنوان رئیس این مرکز منصوب شد. با توجه به 

برنامه دولـــت یازدهم و دوازدهم برای حصول توافق با 

غرب و پیگیری مذاکرات، عمده تمرکز این مرکز در این 

دوره بر این موضوع بوده است. برخی از منتقدان البته از 

تغییر چشمگیر بودجه مرکز بررسی ها در دولت روحانی 

می گفتند. برای مثال گفته می شـــد براســـاس لایحه 

بودجه ســـال 96 برای برگزاری ۳۰ همایش مجموعا 

ســـه میلیارد و ۴۰۰ میلیون به مرکز بررسی ها بودجه 

اختصاص داده شده اســـت. موضوعی که البته مرکز 

آن را تکذیـــب می کرد. ماجرای انتشـــار فایل صوتی 

گفت وگوی ظریف که با نام تاریخ شفاهی ایران، توسط 

مرکز بررســـی های استراتژیک ریاست جمهوری انجام 

شده بود، سبب شد آشنا در اردیبهشت ۱۴۰۰ استعفا 

بدهد و رئیس جمهور، علی ربیعی را به جای او به عنوان 

ریاست این مرکز منصوب کند. انتشار صوت محمدجواد 

ظریف و دوقطبی های غیرســـازنده ای که در ادامه در 

جامعه ایجاد کرد، باعث شـــد تا برخـــی این انتقاد را 

وارد کنند که مرکز بررســـی های اســـتراتژیک در دوره 

حسن روحانی نیز همچون دوره های پیشین رویکردی 

سیاست زده را اتخاذ کرده و نسبتی با اقدامات پژوهشی 

کمک کننده به دولت نداشته است. 

 اثراتی که مرکز می تواند داشته باشد 
اگرچـــه رویکـــرد غالبا سیاســـی مرکز بررســـی های 

اســـتراتژیک در دوره های مختلف باعث  شده جامعه و 

به طـــور ویژه تر فضای نخبگانی جامعه عملکرد مرکز را 

منفی و جایگاه آن را تشـــریفاتی قلمداد کنند، اما این 

نگاه نباید مانع از این شـــود که دولتمردان نســـبت به 

ظرفیت های بلااستفاده مرکز غافل شوند. ظرفیت هایی 

که با اصلاح رویه های معمول می تواند فعال شود و به 

دولت کمک فکری موثری کند. برخی از این ظرفیت ها 

را می توان این گونه برشمرد:

1.ایجادبستریبرایگفتوگویموثر

بعد از آغاز موج التهابات در خیابان های ایران شـــاهد 

بودیم که گروه هـــای مختلف مردم هریک از ظن خود 

حـــوادث رخ داده را تحلیل کردنـــد و اختلاف نظرات 

بعضا به شـــکاف نیز انجامیـــد. تنها راهکار رفع چنین 

اختلافاتی ایجاد بســـتری برای گفت وگو بین اقشـــار 

مختلف جامعه به ویژه نخبگان است، دولت نیز با چنین 

هدفی راه اندازی خانه های گفت وگو در دانشگاه ها را 

در دستور کار قرار داد. چنین بستری اگرچه می تواند 

کمک کننده واقع شـــود اما طبعا اگر طرفین گفت وگو 

احساس کنند نظرات شـــان قرار است کارکردی فراتر 

از گفت وگو صرف داشـــته باشـــد، اولا رغبت بیشتری 

به صحبت کردن پیدا می کنند و ثانیا نظرات شـــان را 

از حالت انتزاعی بـــه عملیاتی نزدیک می کنند. مرکز 

بررســـی های اســـتراتژیک در ایجاد چنین کارکردی 

می تواند بسیار موثر واقع شود. 

2.پلارتباطیدولتبانخبگان

مسئولان اجرایی کشور به واســـطه حجم مشغله های 

روزمره شـــاید این توان را نداشـــته باشند که ساعت ها 

پای نظرات چهره های علمی بنشـــینند و شرح کاملی 

از اســـتدلال های آنها را بشـــنوند، مرکز بررسی های 

اســـتراتژیک این امکان را فراهـــم می آورد که نخبگان 

بتوانند نظرات خـــود را به صورت مفصل ارائه بدهند و 

خروجی این نظرات نیـــز می تواند در ادامه به اعضای 

هیات دولت منتقل شـــود. از سوی مقابل دولتمردان 

برای تشـــریح چرایی تصمیمات اتخاذی می توانند از 

ظرفیت مرکز بررســـی ها برای اقنـــاع جامع نخبگانی 

بهره ببرند و مانع از این شوند که آنها به دلیل نشنیدن 

استدلال های دولت با قضاوتی یک جانبه به نقد رادیکال 

دولت بپردازند و احیانا افکار عمومی را نیز نســـبت به 

عملکرد دولت بدبین کنند. 

3.قوهعاقلهایبرایمصادیق

پیچیدگی های اداره کشـــور گاهی مسائلی را به وجود 

می آورد که محل بحث و اختلاف نظرهای فراوانی است. 

تصمیم گیری دیرهنگام یا غیرقاطعانه در چنین مواردی 

باعث می شـــود افراد مختلف هر یک برای حل مساله 

راهی جداگانه اتخاذ و ریل حرکتی دولت را دچار تشتت 

کننـــد. دامنه این اختلافات زمانـــی که به میان مردم 

کشیده شود، شـــکاف های اجتماعی را پدید می آورد 

که می تواند بحران آفرین باشـــد. مرکز بررســـی های 

اســـتراتژیک ظرفیت فکری را در اختیـــار دولتمردان 

درگیر مشـــغله های انبوه قرار می دهد که با اســـتفاده 

از آن می توانند درمورد مســـائل پیچیده نیز سریع تر به 

جمع بندی برســـند و دچار چنددستگی نشوند. لازمه 

چنین تاثیری این اســـت که اولا پژوهشگران حاضر در 

مرکز بررســـی ها با اســـتدلال های دقیق و موشکافانه 

برای حل مســـائل راهکار ارائه دهند و ثانیا دولتمردان 

در اختلاف نظرها نخبگان جامعه را مرجع قرار دهند و با 

اجماع حول نظرات کارشناسی شده آنان مانع از ایجاد 

شکاف های سیاسی و اجتماعی شوند. 

f a r h i k h t e g a n o n l i n e
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴0۲   شماره 390۱

زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست
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وی فکری دولت در خطر تعطیلی ین باز مهم تر
علی فلاحی

خبرنگار گروه سیاست



در روزهای اخیر انتشار یک کلیپ در فضای مجازی 

باعث خشم مسلمانان در کشورهای مختلف شد، 

قضیه از این قرار بود که سلوان مومیکا یک مهاجر 

عراقی که از سال ها پیش در سوئد زندگی می کند 

مقابل مسجد اصلی پایتخت سوئد یک نسخه از کتاب مقدس قرآن را سوزاند؛ این 

اقدام مهاجر عراقی با حمایت پلیس و دولت سوئد انجام شد و همین موضوع اعتراض 

شدید بسیاری از کشورهای مسلمان ازجمله ایران و عراق را در پی داشت. همزمان 

بودن این اتفاق با بزرگ ترین گردهمایی مسلمانان جهان یعنی ایام حج و روز عید 

قربان نشان از این دارد که وحدت اسلامی و رشد جمعیتی مسلمانان در جهان باعث 

نگرانی جهان غرب شده است. درنهایت تهران و بغداد با هدف محکومیت این اقدام 

کاردار و سفیر سوئد را احضار کردند. در ادامه گزارش »فرهیختگان« از واکنش های 

دانشجویان به هتک حرمت به قرآن کریم را می خوانید.

 

 تجمع دانشجویان مقابل سفارت سوئد

در اعتراض به هتک حرمت قرآن کریم در سوئد جمعی از مردم و دانشجویان مقابل 

سفارت این کشور در تهران تجمع کردند. در این تجمع دانشجویان از مجامع 

جهانی و مسلمانان خواستند که نسبت به هتک حرمت قرآن واکنش نشان دهند. 

همچنین از وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی خواستار پیگیری جدی این 

مساله شدند و صرفا احضار کاردار سوئد به وزارت امور خارجه با هدف محکومیت 

این اقدام را کافی ندانستند. دانشجویان از تجمع و اقدام روزهای اخیر مردم عراق 

در محکومیت این اهانت حمایت کردند.  در پایان این تجمع بیانیه ای توسط 

دانشجویان قرائت شد که در بخشی از آن آمده است: »دولت سوئد و در رأس آن 

نظام استکباری غرب بداند که ما مسلمانان غیور ایران هم صدا با سایر مسلمانان 

جهان در مقابل این عمل ننگ بار سکوت نکرده و با توجه به فرامین الهی که وعده  

ذلت و خواری دشمنانش را داده است تا زمان احقاق این وعده  الهی از اعلام 

انزجار و بیان نفرت خود دست نمی کشیم! و همچنین دانشجویان دانشگاه های 

تهران بزرگ با عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت بقیه الله ارواحنافداه و ولی 

امر ایشان خواستار مطالبه و برخورد قاطع از جانب مسئولان وزارت امور خارجه 

جمهوری اسلامی ایران با عوامل مزدور و حمایت کنندگان این اقدام شنیع و 

ننگین بوده و دولت سوئد و شخص رئیس جمهور این کشور را مسئول این جنایت 

اسلام ستیزانه می دانند!«

 اقدامات اسلام ستیزانه باید با همکاری تمام جوامع اسلامی محکوم شود

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در بیانیه ای پیرامون توهین به قرآن، 

این اقدام موهن را محکوم کرده و تاکید دارد: »طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب 

که جمهوری اسلامی ایران ام القرای جهان اسلام است و همیشه حامی و مدافع 

تمامی مستضعفان و آزادیخواهان عالم است درخواست دارد با همکاری دیگر جوامع 

اسلامی و سازمان های بین المللی علی الخصوص دانشجویان آزادیخواه مسلمان 

سرتاسر جهان مقابل این اقدامات اسلام ستیزانه و منافی با آزادی بیان بایستند و 

قاطعانه آن را محکوم کنند و حدود الهی و قانونی جاری بشود.«  هسته بین الملل 

بسیج دانشجویی استان تهران نیز با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت شدید اهانت 

به قرآن کریم اعلام کرد: »هسته بین الملل بسیج دانشجویی استان تهران ضمن 

محکومیت شدید اهانت به قرآن کریم در کشور سوئد از تمام مسلمانان جهان 

به ویژه دولت ها و ملت های مسلمان و آزادیخواه جهان، جوامع، گروه ها، نخبگان و 

شخصیت های تاثیرگذار مسلمان و غیرمسلمان درتمامی دنیا خصوصا در کشورهای 

غربی می خواهیم که در مقابل این اقدام نکوهیده دولت سوئد عکس العمل نشان 

دهند تا از تکرار چنین اعمال ضددینی جلوگیری شود و از سایر مراجع قانونی ایران 

و وزارت امور خارجه خواهانیم تا ضمن محکوم کردن چنین رفتارهای اهانت آمیزی 

به سازمان ملل و دیگر مراجع قانونی دنیا سایر اقدامات اجرایی برای همسو کردن 

کشور های مسلمان و قطع روابط در همه  سطوح با چنین کشورهایی که برای ادیان 

مقدس الهی احترامی قائل نیستند را هر چه زودتر در دستور کار خود قرار دهند.« 

شورای تبیین مواضع و هسته های بین الملل بسیج دانشجویی استان گیلان در 

بیانیه ای مشترک آزادی بیان و احترام به عقاید را تنها خیالی خام در نظام های مدعی 

دموکراسی و آزادیخواهی بیان کردند.  همچنین در بخشی از بیانیه کانون قرآن و 

عترت )ع( دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا آمده است: »از مسئولان بین الملل در تمام 

کشورهای اسلامی انتظار می رود که به احساسات جریحه دارشده پیروان ادیان الهی 

در سراسر دنیا پاسخ درستی بدهند )ازجمله تحریم کشور سوئد و توهین کنندگان 

و پیگیری حقوقی این ماجرا( و این طور نباشد که سخن حق را بشنوند و سکوت 

غیرمصلحتی را روش کار خود سازند.«

 هتک حرمت به عقاید مسلمانان با موازین بین المللی مغایرت دارد

دفتر تحکیم وحدت معتقد است این اقدام درمغایرت با موازین بین المللی و ارزش های 

حقوق بشر است و با انتشار بیانیه ای تصریح کرده است: »ما دانشجویان دفتر 

تحکیم وحدت ضمن محکومیت این اهانت خصمانه، ابتدائا از دولت های اسلامی 

خواستاریم در این عرصه نیز متحد بوده و در پی احضار مقامات دیپلماتیک سوئد 

جهت بیان اعتراض خود و پاسخ گویی دولت سوئد نسبت به این اقدام خود، باشند.« 

در ادامه این بیانیه آمده است: »از سوی دیگر معتقدیم امت اسلامی می بایست 

در بهره گیری از ظرفیت رسانه ای نیز وحدت داشته و از این فرصت جهت بازنمایی 

سیاست های دوگانه غرب و دولت سوئد در برخورد با ارزش های اسلامی و مسلمانان 

به خوبی استفاده کند و صدای اعتراض مسلمانان به طور وسیع تری به گوش جهانیان 

رسانده شود تا به خوبی نشان داده شود توهین به مقدسات مسلمانان و کتاب الهی 

هیچ گاه بدون پاسخ نخواهد ماند. به یقین اگر در این مورد از سوی امت اسلامی 

پاسخی درخور داده شود نسبت به تکرار این دست اهانت ها به میزان قابل توجهی 

بازدارنده خواهد بود.« 

 روابط دیپلماتیک ایران با دولت سوئد قطع شود

جامعه اسلامی دانشجویان در محکومیت سوزاندن قرآن در سوئد با انتشار بیانیه ای 

این اقدام را به شدت محکوم کرد و خواستار قطع تمامی روابط دیپلماتیک ایران با 

دولت سوئد تا زمان عذرخواهی این دولت شد. همچنین کانون قرآن و عترت دانشگاه 

علامه طباطبایی نیز در واکنش به هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم در کشور 

سوئد، با صدور بیانیه ای اعلام کرد: »اهانتی که به ساحت مقدس کتاب الله در کشور 

سوئد انجام شد لکه ننگ دیگری بود که به تلاش های نافرجام برای لطمه زدن به 

مقدسات اسلام و مسلمانان جهان در تاریخ اضافه شد.« کانون قرآن و عترت دانشگاه 

علامه طباطبایی ضمن محکوم کردن این توهین غیرقابل گذشت در ادامه این نامه 

آورده است: »کانون قرآن و عترت دانشگاه علامه طباطبایی خواستار واکنش های 

غیرتمندانه و دشمن شکن از طرف تمامی دوستداران قرآن، علیه امثال چنین اتفاقات 

است و مراتب اعتراض خود را به دولت سوئد و تمامی هتاکان به ارزش های الهی و 

اسلامی اعلام می دارد و خواهان اشد مجازات برای توهین کنندگان به قرآن عزیز 

است.« همچنین کانون قرآن و عترت)ع( دانشگاه صنعتی شریف به نمایندگی از 

جامعه  قرآنی و نخبگانی کشور ضمن محکوم کردن این اقدام در ابتدا بغض خود را 

اعلام داشته و ثانیا از مسئولان ذی ربط درخواست پاسخی قاطع کرد. 

دانشگاهیان پیام نور در سراسر کشور نیز اقدام جنون آمیز هتک حرمت قرآن کریم و 

هرگونه اقدام علیه مقدسات اسلامی را به شدت محکوم کرده و به کشور سوئد هشدار 

دادند که از تکرار رفتار های اسلام ستیزانه در آن کشور جلوگیری کند. 

فرآیند تبدیل وضعیت در دانشگاه آزاد
یک سال کاهش یافت

داریوش جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد درخصوص آخرین وضعیت 

نیروهای شرکتی در دانشگاه آزاد تصریح کرد: »در دانشگاه آزاد حدود سه سال است 

فرآیندی آغاز شده که تمام نیروهای شرکتی از طریق شرکت فرهیختگان که صددرصد 

آن متعلق به دانشگاه آزاد است وارد سیستم واحدهای دانشگاهی شوند تا حق و حقوق 

آنها تمام و کمال پرداخته شود.«  معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد با اشاره 

به مصوبات بیست و سومین اجلاس دانشگاه که در مشهد برگزار شد، اضافه کرد: 

»یکی از بندهای مصوبات این بود که نیروهای شرکتی از طریق شرکت فرهیختگان 

جذب شوند.« وی ادامه داد: »در دانشگاه آزاد ۲۳۰۰ نفر نیروی شرکتی داریم که 

براساس مصوبه اجلاس تبریز، مقرر شد سالیانه ۲۵ درصد از این تعداد تبدیل وضعیت 

شوند و به نظر می رسد در یک بازه دو یا سه ساله به سرانجام برسند.« وی درخصوص 

افزایش حقوق نیروهای شرکتی اظهار کرد: »نیروهای شرکتی دقیقا تابع قانون تامین 

اجتماعی هستند، یعنی تامین اجتماعی هر میزان افزایش حقوق اعلام کند، ما همان 

حقوق را اعمال خواهیم کرد، بنابراین تابع قوانین دانشگاه نیستند، مگر اینکه تبدیل 

وضعیت شوند.«  معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد وضعیت کارمندان در 

این دانشگاه را رسمی قطعی، رسمی آزمایشی، قرارداد کار معین و نیروهای شرکتی 

برشمرد و گفت: »برای تبدیل وضعیت نیروهای رسمی آزمایشی به رسمی قطعی باید 

دوسال سپری می شد و برای تبدیل وضعیت نیروهای کار معین به رسمی آزمایشی 

هم باید ۵ سال می گذشت که براساس مصوبه چهل ونهمین جلسه هیات امنا هر 

کدام از این فرآیندها را یک سال کوتاه کردیم.«

 گزارش

 چه خبر از دانشگاه

2 تن از مدیران فناوری اطلاعات در گفت وگو با »فرهیختگان« مطرح کردند

بودجه دانشگاه ها در حوزه IT پاسخگوی نیازها نیست

نام بردن رهبری از شهدای عرصه های مختلف همچون شهدای هنر و ادبیات، علم و تحقیق، 

امنیت، سلامت، مدافع حرم، مقابله با فتنه های دشمن و... نشان از گسترش فرهنگ ایثار، جهاد 

و شهادت طلبی -که شاید زمانی منحصر در عرصه نظامی و مختص قشر خاصی از جامعه بود- در 

عرصه های مختلف اجتماعی و اقشار گوناگون جامعه دارد که شاید تا یک دهه پیش سنخیتی میان 

آنان با این فرهنگ احساس نمی شد.

 تشییع  پیکر شهدا؛ نمایانگر عیار ملت ایران

به نظر می رسد یکی دیگر از نتایج این دیدار، برجسته کردن شهدا و خانواده های ایشان به عنوان 

»موتور محرک« جامعه در تعیین مسیر و پیش برنده ملت ایران به سوی سرنوشت و آینده اش است. 

رهبر معظم انقلاب با استناد به آیه مبارکه »ولَاتَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ أمَواتًا بَل أحَياءٌ عِندَ 

ربَِّهِم يُرزقَونَ«، معتقدند: »انسانی که جان خود را صَرف می کند برای یک هدف و مقصد الهی و 

خدای متعال هم در پاسخ به این ایثار و گذشت بزرگ، حضور او را در ملت او تداوم می بخشد و یاد، 

فکر و آرمان او زنده می ماند، این خاصیت کشته شدن در راه خدا است.« بدین ترتیب، شهدا نه تنها با 

مجاهدت و شهادت خود نقش »موتور حرکت جامعه« را جهت عبور از موانع و حرکت به سوی آرمان ها 

ایفا می نکنند، بلکه دست آنان پس از شهادت بازتر است و می تواند تحول عمیقی در جامعه ایجاد 

کند. از نگاه رهبر معظم انقلاب، »تشییع  جنازه شهدا، صدای ملت ایران است.« از آنجا که »وجود 

حقیقی آنها ]شهدا[ زنده است«، مردم در این مراسم تشییع و تکریم شهید به میدان می آیند و 

حقیقت وجودی خود را نشان می دهند و به دشمن »می گویند: ما این جور هستیم. شما جوان ما 

را به شهادت می رسانید، همه ما پشت این جوانیم!« بدین ترتیب از منظر حضرت آیت الله خامنه ای، 

تربیت افرادی همچون شهید عجمیان در دنیای پررهزن امروز از یک سو و حضور گسترده مردم در 

مراسم تشییع  پیکر این شهید »که یک جوان ناشناخته ای است، ]ولی[ در شهادت او یک جمعیت 

عظیمی برای تشییع  جنازه بیرون می آیند« از سوی دیگر، صدای ملت ایران و نشان دهنده واقعیات 

موجود در جامعه است که دشمن در تلاش است آن را به گونه دیگری منعکس کند.

 فرهنگ ایثار و شهادت؛ متزلزل کننده فردگرای غربی

حضرت آیت الله خامنه ای در دیدارهای اخیر خود بارها از برهم خوردن نظم ظالمانه کنونی و 

شکل گیری نظم نوین جهانی سخن گفته اند. ایشان با ذکر نشانه هایی از تحولات بین المللی 

معتقدند: »امروز جهان در آستانه یک نظم جدید است؛ یک نظم بین المللی جدید در پیش است 

برای دنیا.« لذا در چنین شرایطی »همه کشورها ازجمله کشور ایران اسلامی ما وظیفه دارد جوری 

ـ که بتواند امنیت  ـ حضور سخت افزاری و حضور نرم افزاری ـ در این نظم جدید حضور پیدا کند ـ

کشور را، و منافع کشور را و ملت را تامین کند، در حاشیه نماند، عقب نماند.« به نظر می رسد 

یکی از مهم ترین ابزارهای نرم افزاری موجود در جبهه انقلاب اسلامی و حامیان آن، فرهنگ ایثار 

و شهادت است که نشان دهنده اوج »ایمان و امید« در این جبهه است. اهمیت فراگیری این 

فرهنگ وقتی بیشتر نمایان می شود که به این نکته توجه شود که فرهنگ ایثار و شهادت طلبی، 

»درست نقطه مقابل فرهنگ فردگرايى غربى امروز ]است[ که همه چیز را براى خود و با محاسبه 

شخصى مي سنجند... اين درست نقطه مقابل آن فرهنگ است؛ يعنى »وَ يُؤْثرِوُنَ عَلى أنَفُْسِهِمْ «؛ 

اينها کسانى هستند که ايثار مي کنند؛ فرهنگ ايثار، فرهنگ گذشت، فرهنگ مايه گذاشتن از 

خود براى سرنوشت جامعه و براى سرنوشت مردم.« با این نگاه، »اعتقاد به مجاهدت یک ثروت 

فرهنگی است؛ این در کشور ما وجود دارد، در  خیلی از کشورها نیست«؛ این فرهنگ به معنای 

»تلاش کردن با سرمايه گذارى از خود براى اهداف بلندمدت مشترک بين همه مردم ]است[؛ که 

البتّه... آن اهداف، مخصوص ملتّ ايران هم نيست، براى دنياى اسلام بلکه براى جهان بشریت 

است.« لذا این فرهنگ یکی از مهم ترین نرم افزارهای جبهه انقلاب اسلامی جهت به افول کشاندن 

تمدن غرب و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی است. »اين فرهنگ اگر عمومى شد، اين کشور 

و هر جامعه اى که اين فرهنگ را داشته باشد، هرگز متوقف نخواهد شد؛ به عقب برنخواهد گشت 

و پيش خواهد رفت.«

پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.

   ادامه از صفحه یک
گزارش »فرهیختگان« از 10 واکنش  دانشجویان در اعتراض به هتک حرمت قرآن کریم در سوئد

دانشجویان آزادیخواه مقابل اقدامات اسلام ستیزانه بایستند

خسیسترینکشورها
درانتشارمقالاتعلمیرابشناسید

»فرهیختگان« وضعیت  برترین ناشران مقالات علمی جهان را بررسی کرد

دانشجویان آزادیخواه
مقابل اقدامات

اسلام ستیزانه بایستند

فرآیند تبدیل وضعیت
در دانشگاه آزاد

یک سال کاهش یافت

عزم 30 هزار نفری
ینی برای آموزش کارآفر

در دانشگاه

10 واکنش  دانشجویان در اعتراض
به هتک حرمت قرآن کریم در سوئد

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد:

در نشست خبری فراخوان طرح ترویج کارآفرینی مطرح شد

w w w . F d n . i r

شماره مسلسل شماره مسلسل 463۹463۹  ||  یکشنبه   یکشنبه ۱۱۱۱ تیر  تیر ۱4۰2۱4۰2  ||    ۱3۱3 ذیحجه ذیحجه  ۱444۱444||    22 جولای  جولای 2۰232۰23    ||  شماره   شماره 3۹۰۱3۹۰۱

Sun | 2 Jul 2023 | vol.15 | No. 3901 | 16 Pages

مطهرهسادات قاسمی
خبرنگار



۴
w w w . F D N . I R

یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴0۲   شماره 390۱

دانشگاهدانشگاه f a r h i k h t e g a n o n l i n e

»فرهیختگان« وضعیت  برترین ناشران مقالات علمی جهان را بررسی کرد

 خسیس ترین کشور ها 
در انتشار مقالات علمی را بشناسید

بازار نشر مجلات علمی درحال گذار 

اســـت، درحالی که بخـــش بزرگی از 

ناشران هنوز مجلات خود را تحت یک 

مدل کسب وکار، به صورت پرداخت 

اشـــتراکی به فروش می رسانند. اما در این میان نمی توان انتشار مقالات 

با دسترســـی آزاد را منکر شـــد که هر روز به تعداد آنها اضافه می شـــود. 

ناشران و پلتفرم هایی که این مدل مقالات را منتشر می کنند و در اختیار 

کاربران قرار می دهند، چندسالی است فعالیت خود را آغاز کرده و به بلوغ 

رسیده اند و ناشران علمی درحال آزمایش این مدل کسب وکار دسترسی 

آزاد به مقالات هستند، حتی تعداد موسسات پژوهشی و کنسرسیوم های 

کتابخانه ای هم که درمورد توافقنامه های تحول آفرین مذاکره می کنند، 

درحال افزایش است.

ناشر علمی الزیویر که در صدر انتخاب محققان کشورهای 

مختلـــف برای انتشـــار مقالات علمی قرار گرفته، ســـهم 

بالایی از مقالات کشـــورهای مختلف را نیز کســـب کرده 

اســـت به طوری که 23.3 درصد از مقالات الزیویر مربوط 

به مقالات چین اســـت. پس از آن هم آمریکا قرار دارد که 

16.3 درصد از مقالات علمی این ناشـــر علمی را تشکیل 

می دهد. در این میان، ســـهم انگلیس 4.2 درصد، سهم 

هند 4 و سهم آلمان 3.5 درصد است. در این بین، مقالات 

محققان ایران هم در انتشارات الزیویر 2.5 درصد گزارش 

شده اســـت. سایر کشورها هم ســـهم 15.8 درصدی از 

مقالات این انتشارات را به خود اختصاص داده اند. 

در مورد انتشـــارات اســـپرینگر نیچر هم 19.6 درصد از 

مقالات از آن چین اســـت و بعد از آن، مقالات آمریکایی با 

15.3 درصد در رده دوم قرار می گیرد. سهم آلمان از مقالات 

این ناشر 5.7 درصد، سهم هند 4.8 درصد و سهم انگلیس 

4.3 درصد اســـت. ایران هم 2.6 درصد از کل مقالات این 

ناشر علمی را تشکیل می دهد. 

درمورد انتشارات ویلی، آمریکا با 21.2 درصد بیشترین 

حجم از مقالات این ناشـــر را شامل می شود. پس از آن 

چین سهم 16.2 درصدی، انگلیس سهم 5.9 درصدی، 

آلمان سهم 5.5 درصدی و استرالیا سهم 4.4 درصدی 

در مقالات انتشـــارات  اسپرینگر  دارد. 

با توجه به اینکه ســـه ناشـــر الزیویر،  اســـپرینگر  و ویلی 

پرتعدادترین مقالات منتشر شـــده در کشـــورهای دنیا را 

 Informa UK Limited ازآن خود کرده اند، انتشـــارات

نیز جزء انتخاب های نخســـت محققان برای انتشار مقاله 

محسوب می شود و کشـــورهای مختلف این ناشر را جزء 

گزینه های خود برای انتشار مقاله قرار می دهند به طوری 

که 18.6 درصد از مقـــالات آن مربوط به آمریکا، 14.5 

درصـــد مربوط به چین، 7.2 درصـــد مربوط به انگلیس، 

4.4 درصد مقالات هم مربوط به هند و 4 درصد از مقالات 

ازآن استرالیاســـت. سهم ایران از مقالات این ناشر علمی 

3 درصد است. 

انتشـــارات MDPI AG هم جزء ناشرانی است که 28.7 

درصـــد از مقالات آن مربوط به مقالات چینی، 9.7 درصد 

مربـــوط به آمریکا، 6.4 درصد متعلق به کره جنوبی و 5.4 

درصد هـــم مربوط به مقالات علمی ایتالیاســـت. در این 

انتشـــارات 15.7 درصد از مقالات مربوط به سایر کشورها 

می شود. 
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الزیویر،اسپرینگروویلی؛3ناشراصلیمقالات

مقالاتقدرتهایعلمیکجامنتشرمیشوند؟
چین که در سال های اخیر در تولید علم آمریکا را پشت سر گذاشته، در زمینه انتشار مقاله 

فعالیت خوبی از خود نشان داده است. از نظر تقسیم بندی هایی که در زمینه سهم ناشران 

علمی در کشـــورها عنوان شده، 28.6 درصد از مقالات علمی چین در انتشارات »الزیویر« 

منتشر شده اند که بالاترین سهم از مقالات این کشور را به خود اختصاص می دهند. بعد از 

آن، انتشارات »اسپرینگر نیچر« قرار دارد که 13.6 درصد از انتشار مقالات چین را تشکیل 

می دهد. انتشارات »ویلی« هم 7.3 درصد از انتشار مقالات پژوهشی این کشور را برعهده 

 گرفته اســـت. 4.3 درصد از مقالات چینی ها به طور مشـــترک در انتشارات MDPI AG و 

موسســـه ناشران برق و الکترونیک منتشر می شود. در این میان 17 درصد از مقالات این 

کشـــور که سهم بالایی را به خود اختصاص می دهد، در سایر انتشارات به چاپ می رسند. 

در مقابل آمریکا که تا ســـال ها ابرقدرت تولید علم دنیا بود، 21.9 درصد از مقالاتش را در 

انتشارات الزیویر ، 11.6 درصد از مقالات را در اسپرینگر نیچر و 10.4 درصد از مقالات را 

در انتشارات ویلی  منتشر می کند. بالاترین سهم مقالات آمریکایی یعنی 22.3 درصد در 

ســـایر انتشارات به چاپ می رسند. درمورد انگلیس هم بالاترین آمار انتشار مقاله با 22.4 

درصد در انتشـــارات الزیویر و بعد از آن، 12.8 درصد در اســـپرینگر و 11.6 درصد هم در 

ویلی به چاپ می رسد. سهم سایر انتشارات از چاپ مقالات محققان انگلیسی 16 درصد 

اســـت. آلمانی ها 20.2 درصد از مقالات خود را در الزیویر، 18.3 درصد را در اســـپرینگر 

نیچـــر، 11.4 درصد از مقـــالات را در ویلی و نیز 17.5 درصد از مقالات خود را در ســـایر 

انتشـــارات به چاپ می رسانند. محققان فرانسه سهم بالاتری از مقالات خود را در الزیویر 

منتشـــر می کنند به طوری که ســـهم مقالات آنها برای این ناشر 31.3 درصد است. حدود 

13.5 درصد مقالات هم در اسپرینگر نیچر، 8.7 درصد در ویلی و 16.6 درصد از مقالات 

این کشور در سایر انتشارات به چاپ می رسد.

75درصدمقالات؛20ناشرو20کشور
درحالی کـــه جامعه جهانی پژوهش تلاش می کند سیســـتم ارتباطی علمی متنوع و 

منصفانه را ارائه دهد، نخستین گام در هر فرآیند تحول آفرین، گرفتن سهم از وضعیت 

فعلی است. نمودارهایی که در ادامه گزارش می آیند، توزیع مقالات علمی منتشرشده در 

سطح کشورهای مختلف )بسته به توزیع وابستگی نویسنده مسئول یا همان پژوهشگر 

اصلی مقاله( و نیز ناشـــر اســـت. محققان و دانشمندان از هر کشوری تمایل دارند که 

مقالات علمی خود را در مجلات و ژورنال های تعداد محدودی ا ز ناشران منتشر کنند 

که ترجیحا معروف هستند و اسم  و رسمی دارند. به گزارش esac-initiative، بیش از 

75 درصد از خروجی مقالات پژوهشی هر کشوری معمولا در ژورنال ها و مجلات حدود 

20 ناشر منتشـــر می شوند، درحالی که تمرکز انتشار اکثریت مقالات علمی روی 3 یا 

4 ناشـــر است. درنتیجه تمرکز روی بازار ناشـــران دانشگاهی بسیار بالاست و اهمیت 

فراوانی دارد، به طوری که تعداد انگشت شـــماری از ناشـــران هستند که اکثر مقالات 

علمی را در دنیا منتشـــر می کنند. با نگاه به ســـهم بازار مقالات از هر ناشر که معمولا 

این ســـهم در هر جامعه ای نسبت به جوامع دیگر متفاوت است، می توان دریافت که 

بیش از 75 درصد از مقالات علمی منتشرشده از سوی هر ناشر، متعلق به نویسندگان 

حدود 20 کشور دنیاست.

انتشاریکسوممقالاتایرانیدرالزیویر
درمورد ایران انتشارات الزیویر سهم بالاتری را بین سایر انتشارات از آن خود کرده، به طوری که 

32.1 درصد از کل مقالات محققان ایرانی توســـط این ناشر منتشر می شود. سهم اسپرینگر 

نیچر هم با 19 درصد بالاســـت. انتشـــارات ویلی با 8 درصد و informa UK limited با 7.2 

درصد در رده های بعدی قرار گرفته اند. در این بین، 2.2 درصد از مقالات ایران در انتشارات 

موسسه مهندسان برق و الکترونیک، 1.9 درصد در انتشارات SAGE، 1.2 درصد از مقالات در 

انتشارات موسسه فناوری و مهندسی، 1.2 درصد در انتشارات IOP، 1.2 درصد در انتشارات 

انجمن شـــیمی رویال به چاپ رسیده اند. در این بین، 18.6 درصد از مقالات محققان ایران 

در سایر انتشارات منتشر می شود.

ادامه در صفحه 5
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قراردادهای تحول آفرین یکی از اســـتراتژی های کلیدی ســـازمان های 

 Open( »2020 پژوهشی متحد جهانی براســـاس طرح »دسترسی آزاد

Initiative )OA2020 2020 Access(( هســـتند که همراه با ســـایر 

اقدامـــات برای حمایـــت از فضاهایی برای انتشـــار آزاد پژوهش اعمال 

می شـــوند. قراردادهای تحول آفرین با چهارچوبی موقت برای موسسات 

تـــلاش می کند تا منابعی را که در حال حاضر صرف اشـــتراک مجلات و 

ژورنال علمی می شـــوند، تبدیل به هزینه هایی برای حمایت از مدل های 

کســـب وکار در زمینه مقالات دسترسی آزاد کند که مطابق با اولویت های 

انتشـــارات خاص جامعه هســـتند. به عبارتی، این قراردادها که مبتنی بر 

اشتراک هســـتند، به مدلی تغییر پیدا می کنند که ناشران برای خدمات 

انتشارشان با دسترسی آزاد بهای منصفانه ای دریافت می کنند. در حال 

حاضـــر بیش از 500 قرارداد اینچنینی در بیش از 30 کشـــور با بیش از 

50 ناشر بزرگ و کوچک وجود دارد که باعث شده برترین ناشران علمی، 

بیش از 150 هزار مقاله را در ســـال 2022 در شمار مقالاتی با دسترسی 

آزاد قرار دهند. 

بررسی ها نشان می دهد که قراردادهای تحول آفرین باعث رشد مقالاتی 

با دسترسی آزاد در سال های اخیر در دنیا و نیز گسترش کشورهایی شده 

اســـت که این قراردادها را به عنوان بخشـــی از استراتژی های دسترسی 

آزاد خود پذیرفته اند. در بررســـی کشورهای دنیا از نظر تعداد مقالات با 

دسترسی آزاد، انگلیس، آلمان و هلند در صدر مجموع مقالات با دسترسی 

آزاد قرار دارند. تعداد کل مقالات دسترسی آزاد انگلیس در سال 2019 

حـــدود 5 هزار مورد بوده که در 2020 این تعداد به 25 هزار و 25 مقاله 

رســـید. با رشد چشمگیری که این کشور در آزاد کردن دسترسی مقالات 

داشـــته، مجموع کل مقالات دسترسی آزاد انگلیس در 2023 به 156 

هزار و 750 مقاله رســـیده اســـت. اگر بخواهیم تعداد مقالات را به طور 

ســـالیانه حساب کنیم، رشد سالانه تعداد مقالات دسترسی آزاد انگلیس 

از 5 هـــزار مقالـــه در 2019 به 53 هزار و 533 مقاله در ســـال 2022 

رســـید. در 2023 نیز تاکنون 44 هزار و 363 مقاله به صورت دسترسی 

آزاد منتشر شده است. 

بعد از انگلیس، آلمان رده دوم را از آن خود کرده که تعداد مقالات دسترسی 

آزاد این کشـــور در 2015 تنها 300 مقاله بوده و تا ســـال 2018 رشد آن 

تقریبا به صورت خطی ادامه داشت اما از سال 2019 که تعداد آن به 13 

هزار و 935 مورد رســـید، رشـــد این مقالات چند برابر شد به طوری که در 

سال جاری، تعداد آن به 112 هزار و 897 مورد رسید. رشد تعداد سالیانه 

مقالات دسترسی آزاد آلمان از 11 هزار و 724 مقاله در 2019 به 26 هزار 

و 243 مقاله در ســـال جاری رسیده است. آمارها حکایت از رشد کند این 

مقالات در سال های 2021 و 2022 دارد. 

هلند هم جزء کشورهایی اســـت که در سال های گذشته بیشترین رشد 

مقـــالات با دسترســـی آزاد را از آن خود کرده اســـت به طوری که تعداد 

مقالات آن در 2015 به 2000 مورد می رســـید و در ســـال 2023 این 

تعداد به 107 هزار و 904 مقاله رســـیده است. تعداد سالیانه مقالات با 

دسترســـی آزاد هلند در 2016 از 6900 مقاله به 18 هزار و 583 مقاله 

در 2023 رسیده است. 

آمریکا هم از آن دست کشورهایی است که بعد از پذیرش قرارداد تحول آفرین 

شمار مقالات دسترســـی آزاد آن از سال 2019 تاکنون رشد چشمگیری 

داشته است. این رشد به ویژه از 2021 به بعد با شیب تندی افزایش یافته 

اســـت. به طوری که مجموع مقالات دسترسی آزاد آمریکا در سال 2019 

474 مقاله بود اما شـــمار این مقالات در 2022 به حدود 35 هزار و 125 

مورد رسید که تا 2023 به 54 هزار و 605 مقاله رسیده است. اما در بررسی 

مقالات آزاد سالانه، در حالی که تعداد مقالات آزاد آمریکا در 2021 حدود 

10 هزار و 462 مورد بوده، تعداد مقالات آزاد این کشور از 19 هزار و 178 

مورد در 2022 به 19 هزار و 480 مقاله رسید که شیب کند اما رو به رشدی 

را پشت سر گذاشته است. 

چین هم در مجموع در سال 2019 تنها حدود 244 مقاله آزاد داشته و با 

شیبی متوسط، تعداد مقالات آن تا سال 2022 به 969 مقاله رسید اما از 

سال گذشته تاکنون جهش رشدی در مقالات آزاد این کشور اتفاق افتاده 

به طوری که شـــمار آن به 2300 مقاله آزاد رســـیده است. در بررسی رشد 

سالانه این مقالات، تعداد مقاله آزاد چین در 2022 حدود 380 مورد بوده 

که در سال جاری، 1331 مقاله آزاد به آن اضافه شده است.

در مقایسه مجموع تعداد مقالات با دسترسی آزاد را بین سال های 2014 

تا 2023 بین کشورهای مختلف در نظر بگیریم، این تعداد از 150 مقاله 

در 2014 آغاز شده و در 2015 به 2450 مورد رسید. این تعداد در 2019 

حدود 47 هزار و 469 مقاله بود که با سرعت رشدی که در سال های اخیر 

با آن مواجه بود در 2023 به 248 هزار و 985 مقاله با دسترسی آزاد رسید.

تعداد مقالات برحسب ناشرانتعداد مقالات برحسب کشور
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

24502450
99169916
1110411104
1794117941

4746947469

106465106465
167985167985

225915225915

248985248985

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023 استرالیا

استرالیا
آلمان

آلمان
آلمان

آلمان

هلند

هلند

هلند

هلند

اسپانیا
اسپانیا

انگلیس
انگلیس

انگلیس

انگلیس

آمریکا
آمریکا

الزیویر

الزیویر

الزیویر

الزیویر

اسپرینگر نیچر
اسپرینگر نیچر

اسپرینگر نیچر

اسپرینگر نیچر

 اسپرینگر
 نیچر

ویلی
ویلی

ویلی
ویلی

انگلیس  آلمان چین  آمریکا

ارزیابی موقعیت بازار برحسب قیمت و تاثیر
علاوه بر مقایســـه هزینه، روش دیگری برای ارزیابی هزینه خدمات انتشـــار با دسترســـی آزاد هر ناشـــر وجود دارد که موقعیت رقابتی آن از منظر 

پرداخت نویســـندگان اســـت. »تاثیر استناد متنی« )SNIP(، تاثیر عادی شـــده منبع مجلات در هر مقاله را اندازه گیری می کند و امکان مقایسه 

مستقیم مجلات در زمینه های موضوعی مختلف را فراهم می کند. به نظر می رسد در مجلاتی که تمام مقالات آنها به صورت دسترسی آزاد منتشر 

می شـــوند، ارتباط قوی تری بین هزینه خدمات انتشـــار و تاثیر آن وجود دارد. با توجه به موقعیت رقابتی، بیشتر ناشران حول هزینه های پایین تر و 

قیمت های پایین تر با توجه به مجلات ترکیبی جمع شده اند.

هزینه پردازش مقالات آزاد
اگرچه بیشـــتر مجلات نمایه شـــده در فهرست مجلات دسترســـی آزاد بدون هزینه های پردازش مقاله فعالیت می کنند، اما مدل کسب و کار اولیه 

آنها که از ســـوی بیشتر ناشران اتخاذ شـــده، مبتنی بر پرداخت نویسندگان است. درحالی که کتابخانه های پژوهشی بیشتر مسئولیت مالی را بر 

عهده خوانندگان گذاشته اند و در زمینه انتشار مقالات با دسترسی آزاد، پژوهشگران به عنوان نویسنده عمدتا به مدیریت معاملات مالی با ناشران 

علمی واگذار شده اند.

وضعیت مقالات در بزرگ ترین ناشران دنیا
انتشارات الزیویر که از بزرگ ترین و معروف ترین ناشران دانشگاهی و علمی دنیا به شمار می رود در سال 2021 حدود 80.3 درصد از مقالات خود را 

به طور اشتراکی منتشر می کند. در این میان، 6.5 درصد مقالات به صورت دسترسی آزاد، 6.9 درصد طبق قرارداد تحول آفرین و 6.3 درصد نیز به صورت 

ترکیبی از مقالات آزاد و اشتراکی عرضه می شود.  انتشارات  اسپرینگر  در سال 2021، حدود 52.7 درصد از مقالات خود را به صورت اشتراکی، 29.4 

درصد را به صورت آزاد، 11.3 درصد را به صورت قرارداد تحول آفرین و 6.7 درصد را به صورت ترکیبی منتشر کرده است.همچنین انتشارات ویلی که از 

دیگر ناشران بزرگ علمی دنیا به شمار می رود، در سال 2021 قریب 66.2 درصد از مقالات خود را به صورت اشتراکی، 8.6 درصد از آنها را به صورت آزاد، 

17.3 درصد را به صورت قرارداد تحول آفرین و 7.9 درصد را به صورت ترکیبی ارائه داده است.انتشارات MDPI AG هم ناشر دیگری است که صددرصد 

مقالات خود را به صورت آزاد منتشر می کند.انتشارات Taylor&Francis بخش اعظمی از مقالات خود را یعنی 77.3 درصد را به صورت اشتراکی منتشر 

می کند و تنها 8.6 درصد از مقالات آزاد هستند. در این بین، 11.5 درصد در قالب قرارداد تحول آفرین و 2.7 درصد هم به صورت ترکیبی منتشر می شوند.

روند رو به رشد ناشران در دنیا
طی چند دهه گذشـــته، ناشـــران علمی جدید بسیاری تأسیس شده و تعدادی از این ناشران درحال حاضر در میان بزرگ ترین ناشران دانشگاهی 

جهان هســـتند. در همین زمان، بزرگ ترین ناشـــران مقالات اشتراکی تأسیس شده و در عین حال که مقالات و مجلات دسترسی آزاد را نیز کسب 

کرده اند، مجلات اشـــتراکی خود را نیز حفظ کرده اند و به عبارتی، به این ناشـــران اجازه داده اند هم مقالات آزاد و هم مقالات اشـــتراکی را عرضه 

کنند. در بررســـی ســـهم مقالات آزاد و اشتراکی بزرگ ترین ناشران دانشـــگاهی و علمی جهان باید پیامدهای مالی آنها را نیز مورد توجه قرار داد. 

مدل اشـــتراکی مقالات، فرصت بهره مندی از جریان دوم درآمدی را در اختیار ناشـــران قرار می دهد به طوری که درآمدی را از هزینه های انتشـــار 

دسترسی آزاد به دست می آورند.

سهم کشورها از مقالات آزاد و اشتراکی
براساس قراردادهای تحول آفرینی که در کشورها مورد موافقت قرار گرفته برخی کشورها هستند که حجم بالایی از مقالات خود را از حالت اشتراکی 

به آزاد تغییر داده اند. براین اساس سوئد که بر 70.3 درصد قرارداد تحول آفرین استوار است، 17.4 درصد از مقالات آن اشتراکی و 12.4 درصد 

آزاد هســـتند. در این میان، کشـــور غنا با 38.3 درصد بالاترین میزان انتشار مقالات با دسترسی آزاد را در اختیار دارد و 60.2 درصد از مقالات آن 

به صورت اشـــتراکی عرضه می شـــوند. کمترین میزان مقالات آزاد هم با 10.8 درصد مربوط به مولداوی است که 89.2 درصد از مقالات را مقالات 

اشتراکی تشکیل می دهند. در این میان، سهم آمریکا از مقالات آزاد تنها 14 درصد و میزان مقالات اشتراکی 80.2 درصد است و تنها 5.8 درصد 

از آنها را قرارداد تحول آفرین تشـــکیل می دهد. چینی ها هم ســـهم 23.5 درصدی از مقالات دسترسی آزاد دارند و 76.1 درصد از مقالات آنها نیز 

به طور اشتراکی عرضه می شوند. حجم مقالات آزاد انگلیس هم 16.7 درصد و مقالات اشتراکی نیز 20.9 درصد گزارش شده است.

سهم ناشران علمی از مقالات آزاد و اشتراکی
بالاترین آمار مقالات آزاد آمریکا با 3.3 درصد در  اسپرینگر  منتشر می شود. در این میان، بیشترین مقالات اشتراکی این کشور هم با 19.9 درصد 

در الزیویر به چاپ رسیده اند. ویلی و  اسپرینگر  هم هر کدام 7.5 7.8 درصد و 7.5 درصد رده های بعدی را از آن خود کرده اند. بیشترین مقالات 

آزاد انگلیس یعنی 4.9 درصد از آنها در انتشـــارات اســـپرینگر منتشر می شود. بیشترین مقالات اشتراکی این کشور هم با 2.7درصد در انتشارات 

الزیویر منتشر می شود. 19.1 درصد از مقالاتی که براساس قرارداد تحول آفرین منتشر می شوند در انتشارات الزیویر و 11.1 درصد از آنها نیز در 

ویلی منتشـــر می شـــوند. از 23.5 درصد از مقالات آزاد چین، 4.3 درصد در انتشـــارات MDPI AG و 3.7 درصد در اسپرینگر به چاپ رسیده اند. 

در مورد مقالات اشتراکی نیز، سهم الزیویر از چاپ مقالات علمی چین 28 درصد است و بعد از آن  اسپرینگر  با 9.9 درصد قرار گرفته است.

کدام کشورها مقالات آزاد بیشتری دارند؟
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2 تن از مدیران فناوری اطلاعات در گفت وگو با »فرهیختگان« مطرح کردند

 فناوری اطلاعات 
جای آزمون و خطا نیست

بودجه دانشگاه ها در حوزه IT پاسخگوی نیازها نیست

۶
w w w . F D N . I R

دانشگاهدانشگاه f a r h i k h t e g a n o n l i n e
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴0۲   شماره 390۱

علیرضا زارعی، مدیر زیرساخت و امنیت 

شبکه دانشگاه صنعتی شریف درباره 

تاثیر کرونا بر سامانه های آموزش عالی 

و دانشـــگاه ها گفت: »پیـــش از کرونا 

فرآیندهـــای کاری و اداری دانشـــگاه 

حضوری انجام می شد، یعنی فرد برای 

کارهای خـــود و پیگیری آنها به محل 

مراجعه می کرد، اما بعد از کرونا از این 

موضوع عبور کردیم و دانشگاه ها مجبور 

شدند سیستم های خود را ارتقا دهند. 

این اتفاق سبب شد افراد نیز راحت تر بتوانند پیگیری کارهایشان را انجام دهند و این 

نکته مثبتی بود که تا امروز نیز حفظ شده است.« 

او با بیان اینکه پس از پایان همه گیری کرونا، روندها دیگر به حالت سابق بازنگشتند 

و به این منوال پیش می روند، افزود: »موضوع دیگر برگزاری جلســـات در آن ایام بود؛ 

چراکه در کرونا جلسات در سطوح مختلف به ناچار به صورت مجازی انجام می شدند. 

امروز نیز این روال می تواند ادامه داشته باشد؛ هرچند برخی جلسات الزام به برگزاری 

حضوری دارند اما در برخی موارد به دلایل مختلف آنها را مجازی برگزار می کنند.« 

مدیر زیرســـاخت و امنیت شبکه دانشگاه صنعتی شـــریف درباره عدم اتصال برخی 

دانشگاه ها به پنجره دولت الکترونیک بیان کرد: »شاید من باید این طور بگویم، زمانی 

موضوعی را تجربه می کنیم و اثرگذاری خود را نشان می دهد که معمولا آن روند و موضوع 

حفظ شود اما برخی موضوعات هم هستند که ما می خواهیم در قالب آیین نامه، شیوه نامه 

و دستورالعمل آن را راه بیندازیم ولی اثرگذاری ندارند. این موضوعات به سختی پیش 

می روند و اگر پیش روند نیز به شکل قبل بازمی گردند.«

 

 اتصال به پنجره دولت الکترونیک 
از سوی دانشگاه ها احساس نشده است

زارعی با تاکید بر نقش اثرگذار متولیان امر در حوزه اتصال به پنجره دولت الکترونیک 

گفت: »زمانی که همه چیز در اختیار یک مجموعه است، لازم نیست هماهنگی هایی را 

با ارگان های مختلف انجام دهیم، به این ترتیب کارها سریع تر پیش می روند. اما زمانی 

که قرار است بستری با مشارکت چند مجموعه مختلف، مستقر کنیم و راه اندازی شود، 

خود این هماهنگی ها یا ناسازگاری هایی که بین بسترها وجود دارد، باعث تاخیر می شود 

و درنهایت تحقق آن سخت تر و دیرتر اتفاق می افتد. پنجره واحد از جنس دومی است؛ 

چراکه تاکنون ضرورت آن احساس نشده یا بحرانی نبوده تا تمام دانشگاه ها برخلاف 

زمان کرونا به سمت آن بروند، درنتیجه نیاز به هماهنگی هایی دارد که باید با ارگان ها 

صورت بگیرد و این بین سازگاری هم به وجود بیاید و امکانات را در اختیار مجموعه قرار 

دهند که این مهم روند کار را کند می کند.« 

او درباره عقب ماندن دانشگاه ها از تکنولوژی عنوان کرد: »باید بگویم که مراکز دانشگاهی 

درحال حاضر این سرویس را در اغلب قراردادهای صنعتی که وجود دارد، ارائه می دهند 

و کیفیت خوبی نیز دارند اما برای خود دانشگاه اگر بخواهد همان سرویسی را ارائه دهد 

که به دیگر ارگان ها می دهد؛ انتظار هزینه دارد و به میزان هزینه بازمی گردد، یعنی اگر 

بخواهیم رابطه بین هزینه  ای که دانشگاه ها در حوزه آی تی صرف می کنند و دستاورد 

این حوزه  را بسنجیم باید بگویم که بسیار جلوتر از سازمان های دیگر هستند.« 

مدیر زیرســـاخت و امنیت شبکه دانشگاه صنعتی شریف، درباره تعریف پروژه در حوزه 

فناوری اطلاعات برای دانشگاه ها و دانشجویان افزود: »ما در بحث تعریف پروژه برای 

دانشجویان نیز ورود می کنیم و ممکن است برخی پروژه ها در سطح کارشناسی باشند 

که دانشجو کارهای تحقیقاتی اولیه را انجام می دهد و ما به راه حلی می رسیم. این که 

آیا من می توانم به عنوان یک راه حل نهایی در دانشگاه آن را استفاده کنم، منوط به این 

موضوع است که از ادامه فرآیند اطمینان داشته باشم، یعنی بحث پشتیبانی، تعمیرات 

آینده و... را نیز باید درنظر بگیریم.  در قالب یک پروژه کارشناسی این کار باید بااحتیاط 

انجام شـــود که بتواند به عنوان سرویسی دائمی استفاده شود، البته در این حوزه -که 

مســـائل اولیه را حل کنیم و تجربه اولیه داشـــته باشیم و آن را بسنجیم- فعالیت هایی 

صورت گرفته است.«

 

 از هوش مصنوعی استفاده هوشمندانه ای نداشته ایم
زارعی درباره اســـتفاده از هوش مصنوعی در دانشگاه توضیح  داد: »هوش مصنوعی از 

فناوری اطلاعات جدا نیســـت و در مرکز آن قرار دارد. براساس سطوح و تعریفی که ما 

از هوش مصنوعی داریم، در پایین ترین سطح از آن استفاده می کنیم اما درباره اینکه 

ما چه مقدار با تعریف ایـــده آل از هوش مصنوعی پیش می رویم، باید گفت که فاصله 

زیـــادی از حد ایـــده آل داریم؛ چراکه اگر ما بخواهیم فناوری اطلاعات را به کار بگیریم 

تازه یک مرحله از هوش مصنوعی می شود. قدم بعدی این است که بتوانیم از فرآیند و 

اطلاعاتی که در این بستر جمع آوری و پردازش می کنیم، استفاده هایی کنیم که حالت 

روتین و سرراست نداشته و نیاز به هوشمندی داشته باشد.« 

او در همین زمینه افزود: »برای این هوشمندی ممکن است نیاز باشد به صورت انسانی 

روی آن کار صورت بگیرد. زمانی نیز ممکن اســـت آن را با ابزاری انجام دهیم که این 

موضوع همان حالت ایده آلی است و انتظار داریم هوش مصنوعی به ما کمک کند. در 

این زمینه همچنان استفاده عمیقی نکرده ایم.« 

مدیر زیرساخت و امنیت شبکه دانشگاه صنعتی شریف در ادامه با تاکید بر اینکه یکی 

از تهدیدهای اصلی در حوزه هوش مصنوعی مربوط به مباحث امنیتی اســـت، افزود: 

»زمانی که کســـب وکار سازمان و دانشگاه را در بستری می برید، باید مراقب باشید که 

سوءاستفاده و ملاحظات امنیتی در آن رعایت شود و این موضوعی است که باید رویش 

کار کرد و غالبا به این موضوع توجه نمی کنیم که مخاطراتی را ایجاد می کند. البته خاص 

دانشگاه ها نیست و می توان گفت که دانشگاه ها در این حوزه اوضاع بهتری دارند. اما 

اگر بخواهیم از دید فرصت به آن نگاه کنیم، قطعا هر نوآوری فرصت های جدید ایجاد 

می کند و عملکردها را بهبود می بخشـــد و می  تواند تاثیرگذاری بســـیار خوبی داشته 

باشد؛ این فناوری قطعا فرصت است و با این روش بسیاری از مسائل تسهیل می شوند.« 

 توقع کارشناســـان آی تی در دانشـــگاه ها، سازمان ها و ارگان های 
دولتی برآورده نمی شود

زارعی درخصوص وضعیت بودجه در دانشگاه ها عنوان کرد: »بودجه ای که در اختیار 

فناوری اطلاعات دانشگاه ها قرار می گیرد، جداگانه نبوده و خود دانشگاه ها مبلغی را 

به این حوزه اختصاص می دهند. البته باید بگویم که اوضاع بودجه و نیروی انسانی در 

این حوزه بسیار فاجعه آمیز است. دلیل این موضوع نیز هزینه های این حوزه بوده که 

بسیار بالا رفته و در حقیقت هزینه های زیرساختی در فناوری اطلاعات بسیار افزایش 

داشـــته است. از سمت دیگر نیز بودجه های دانشگاهی به این نسبت بالا نرفته است 

که فشار را در حوزه زیرساخت های فناوری اطلاعات قرار می دهد.« 

او در پایان درباره کمبود نیروی انسانی و عدم علاقه آنها به کار با ارگان های دولتی 

افزود: »نیروی انســـانی متخصص داریم اما درباره اینکه دانشـــگاه ها می توانند این 

نیروهـــا را جذب و نگهـــداری کنند و آیا می توانند از لحاظ  انگیزشـــی آنها را حفظ 

کنند یا خیر، باید بگویم که ما در این زمینه بســـیار مشکل داریم. البته مشکل تنها 

در دانشـــگاه ها نیست، چراکه بنده با سازمان های دولتی ارتباط دارم و می دانم که 

آنها هم این مشـــکل را دارند. در حوزه آی تی اشـــل ها یا مقیاس های حقوقی دولتی 

نمی تواند با شرکت های خصوصی رقابت کند. حقوق ها پایین تر است و افراد نیز در 

ســـازمان دولتی به این دلیل که تنوع کاری و نوآوری هایی که یک کارشناس آی تی 

انتظار دارد در آنجا کم است، ترجیح می دهند به سازمان های تخصصی تر بروند. به 

این دلیل که ماموریت سازمان های دولتی چیز دیگری است، انتظار کارشناس آی تی 

را از لحاظ علمی برآورده نمی کند.« 

فرشته آزادی پرند، مدیر 

مرکز فنـــاوری اطلاعات 

و ارتباطـــات دانشـــگاه 

علامه طباطبایی درباره 

دســـتاوردهایی که دوره 

کرونا برای حوزه فناوری 

اطلاعات دانشـــگاه ها 

داشـــت، گفـــت: »من 

در دوره ای کـــه کرونـــا 

بود ایران نبـــودم؛ البته 

دانشـــگاه ما از همان زمان به سمت آموزش مجازی رفته و خوشبختانه 

زیرساخت های مجازی آموزش همچنان باقی است. به طور مثال برای 

استادهایی که نتوانستند کلاس های جبرانی خود را به صورت حضوری 

تشکیل دهند، امکانات و تسهیلاتی را فراهم کردیم تا با زیرساخت هایی 

که داریم بتوانند در صورت تمایل آموزش مجازی داشته باشند.« او ادامه 

داد: »علاوه بر آن برای اســـتادان دانشگاه امکانات دیگری هم در نظر 

گرفتیم. برای مثال اگر می خواهند با دانشـــجویان دکتری خود جلسه 

بگذارند، با توجه به اینکه شـــاید دانشـــجو شهرستان باشد و به همین 

دلیل نتواند حضوری به دانشگاه بیاید، امکان برقراری ارتباط به صورت 

مجازی را با تامین زیرســـاخت ها فراهم کردیم. نکته دیگر این است که 

بعد از کرونا برخی از زیرساخت های الکترونیکی و روندها و گردش های 

جریـــان کاری که مرتبط با وظایف دانشـــجو بود، کاملا الکترونیکی و 

تســـهیل شد. دانشگاه به این سمت رفت که دانشجو را مجبور نکند تا 

بسیاری از فرآیند ها را به صورت حضوری انجام دهد.« مدیر مرکز فناوری 

اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی درباره اتصال دانشگاه ها 

به پنجره دولت الکترونیک بیان کرد: »پنل دولت هوشمند الکترونیک 

مشکلاتی داشت. یکی از مشکلات اساسی آن این بود که به بلوغ کامل 

نرســـیده بود، در مرحله استفاده از نهایی نبوده و خود تصمیم سازان و 

تصمیم گیرانی که در این حوزه هستند همچنان در مرحله آزمون و خطا 

به سر می برند. البته از ابتدای کار اوضاع بهتر شده است اما همچنان به 

بلوغ نرســـیده است. به یک سری از سوالات پاسخ داده  نشده که  حول 

محور کارشناسان حوزه فناوری و مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر است 

که باید به آنها پاسخ داده شود تا روند کار را تسهیل کنند.« 

آزادی پرند تصریح کرد: »اگر واقعا ما این تصمیم را داریم که به ســـمت 

دولت الکترونیک برویم باید طرح single sign on را که اســـاس دولت 

الکترونیک است به پختگی برسانیم. باید به یک سری از سوالات پاسخ 

دهیم تا نگرانی های امنیتی ما رفع شـــود. دانشگاه ها نیز در این زمینه 

همکاری می کنند.«

 مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه جای آزمون و خطا نیست
او درخصوص تعریف پروژه فناوری اطلاعات برای دانشـــجویان عنوان 

کرد: »مرکز فناوری اطلاعات دانشـــگاه جای آزمون و خطا نیســـت تا 

بخواهیم براســـاس طرح های دانشجویی کاری را انجام دهیم. تجربه 

نشان داده اســـت که کارهای فناوری برای بخش هایی که حوزه های 

مشـــخصی دارند، با اســـتفاده از نیروهای انسانی که وابسته به جایی 

نیســـتند اشتباه است. من سال های سال مشاور و برنامه نویس و مدیر 

آی تی بوده  و شخصا از موضوع تعریف پروژه تجربه مثبتی ندارم.« مدیر 

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشـــگاه علامه طباطبایی افزود: 

»نرم افزار نیاز به پشتیبانی و توسعه و تغییر دارد و ما نمی توانیم از افراد 

استفاده کنیم چراکه ممکن است به ما سرویس ندهند. ما برای محلی 

که قرار اســـت به صورت مســـتمر خدمات دهد نمی توانیم از این نوع 

نیروها اســـتفاده کنیم.« آزادی پرند در ادامه با اشاره به این موضوع که 

در مواردی از خلاقیت نیروها استفاده کرد ه اند، افزود: »این موضوع از 

جنس دانشگاهی و تعریف شده نبوده است. باز هم این موارد با چنین 

مشکلاتی روبه رو بوده اند. برای مثال به ما نرم افزاری با قیمت یک میلیون 

داده اند و در سال بعد برای نگهداری آن از ما 100 میلیون طلب می کرد. 

به این دلیل که شرکت شناخته شده ای نیز نداشت که برای اعتبار خود 

ارزش قائل باشـــد، این روند برای او هزینه ای نداشت و این موضوع به 

راحتی می تواند سازمان ها را دچار مشکل کند.« 

پرند در توضیح هوش مصنوعی و تاثیرات منفی و مثبت آن در دانشگاه ها 

اضافه کرد: »هوش مصنوعی به جاهای خطرناکی می رسد و دنیا باید به 

این سمت برود که برای آن مقرراتی وضع شود. ما باید چنین قوانینی را 

داشته باشیم و مطمئن باشیم که هوش مصنوعی به نقاط و حوزه هایی 

که نقش انســـان را کمرنگ می کند، وارد نمی شود. هوش مصنوعی به 

بسیاری از حوزه ها نباید ورود کند. هوش مصنوعی که با یادگیری عمیق 

آمد، مشکلی دارد و آن اینکه به راحتی می تواند هوش مصنوعی دیگری 

را خلـــق کند و اضافه بر این موضوع ما به آن نمی گوییم که دنبال چه 

الگوهایی باشـــد و خودش می تواند تشخیص الگو دهد. یعنی هوش 

مصنوعی به خلاقیت رسیده است.«

 

 هوش مصنوعی می تواند 
به عنوان دستیار پژوهشی عمل کند

او افزود: »هوش مصنوعی اگر در حوزه هایی که نباید، ورود کند، ما باید 

بتوانیم قوانینی به صورت مشخص و مدون داشته باشیم تا براساس آن 

این حوزه بتواند عملکرد خوبی داشته باشد. تا مدتی دیگر خواهیم شنید 

که بسیاری از پایان نامه ها را به چتGBT می  دهند تا نگارش کند و این 

موضوع عملا ابزار تقلبی بسیار قوی را به وجود می آورد اما در برخی از 

موارد ممکن است بتواند کمک کند. می توان به عنوان دستیار پژوهشی 

از آن استفاده کرد. یعنی در حوزه خدماتی که به دانشجویان می دهند 

هوش مصنوعی می تواند کمک های بسیاری انجام دهد.« 

او درمورد بخش بودجه فناوری اطلاعات در دانشـــگاه ها توضیح داد: 

»واقعیت این اســـت که آی تی موضوع پرهزینه ای اســـت. بخشی از 

هزینه ها به نیروهای انسانی بازمی گردد که در شرکت ها مشغول به کار 

هستند. بنابراین من نمی توانم بگویم که بودجه کمی به آن تخصیص 

داده می شـــود؛ چراکه برای خدماتی که مرتب باید گرفته شود مجبور 

هســـتیم تا هزینه ها و مخارجی داشته باشیم. اما از آن جایی که حتی 

دانشـــگاه ها برای بودجه های خود تحت فشار هستند و ممکن است 

بســـیاری از مسائل ابتدایی را سبک و سنگین کنند، مسلما آی تی نیز 

تحت فشار قرار دارد.« 

مدیـــر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشـــگاه علامه طباطبایی 

خاطرنشان کرد: »در حوزه نیروی انسانی نیز چالش داریم؛ چراکه حقوق 

سیستم های دولتی ما برای کارمند عادی طراحی شده است و بچه های 

توانمند آی تی می توانند در خارج از دانشگاه مشاغلی با درآمد بسیار 

بالا داشته باشند. دولت و وزارت علوم باید برای کارمندان حوزه آی تی 

هزینه بیشتری متقبل شوند. ما تحت فشار هستیم چون نمی توانیم از 

حدی بیشتر در حقوق آنها دخالت کنیم.« 

مدیر زیرساخت و امنیت شبکه دانشگاه صنعتی شریف:

اوضاع بودجه و نیروی انسانی حوزه فناوری اطلاعات در دانشگاه ها فاجعه آمیز است
مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی: 

پنجره دولت الکترونیک به بلوغ کامل نرسیده است

اواسط آبان ماه 1401 بود که سایت چند دانشگاه و ارگان دولتی در کشور هک شدند. اگرچه اطلاعات مهمی از این سایت ها 

به بیرون درز نکرد اما برای چندساعتی عملکرد برخی سایت ها دچار اختلال شد و امنیت این حوزه زیرسوال رفت. هک 

و از دسترس خارج شدن سایت دانشگاه ها زمانی بیشتر اهمیت پیدا می کند که بدانیم ارائه خدمات الکترونیک یکی از 

کارویژه های دانشگاه ها به شمار می رود، البته بعد از دوران کرونا اهمیت آن نیز چندبرابر شده است. به عبارت دیگر حوزه 

فناوری اطلاعات نه تنها باید فعالیت خود را در خدمات الکترونیک دانشگاه ادامه می داد، بلکه بخش آموزش مجازی نیز برعهده این حوزه گذاشته 

شده بود. در این گزارش قرار است بر فعالیت های فناوری اطلاعات دو دانشگاه  صنعتی شریف و علامه طباطبایی مروری داشته باشیم و با مدیران 

زیرساخت و امنیت شبکه آنها گفت وگو کنیم تا وضعیت این حوزه را موردبررسی قرار دهیم.

فاطمهطاریبخش
خبرنگار گروه دانشگاه

نشســـت خبری فراخوان طرح ترویج کارآفرینی روز گذشته در 

دانشـــگاه امیرکبیر برگزار شـــد. طرح ملی ترویج کارآفرینی با 

هدف گذاری مشـــارکت ۳0 هزار دانشجو در سال نخست برای 

سراســـر کشور و برای زمینه ســـازی رویش هسته های فناور در 

دانشگاه ها از اول خرداد با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز شده است. 

امیـــد رضایی فـــر، معـــاون فنـــاوری و نـــوآوری وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته در نشست خبری فراخوان 

طرح ترویج کارآفرینی که در وزارت علوم برگزار شد، اظهار داشت: 

»یکی از برنامه های اصلی از سال گذشته تدارک مقدمات طراحی 

و نگارش آیین نامه طرح ملی ترویج کارآفرینی بود که درنهایت 

هفته آخر اردیبهشت با حضور وزیر علوم به صورت آزمایشی در 

پارک علم و فناوری امیرکبیر رونمایی شد.« 

وی ادامه داد: »هدف گذاری نهایی این طرح ۳0 هزار دانشجو 

است و در مرحله اول با 1۵ هزار دانشجو آغاز خواهد شد. در ابتدا 

کلاس های خودشناسی، روانشناسی و سنجش فردی برای این 

دانشـــجویان برگزار می شود و در ادامه برای دنبال کردن مسیر 

حرفه ای در آموزش هایی شامل تیم سازی و هدایت شغلی و امور 

مالی توسط مربی ها و استادان آموزش های لازم را می بینند.« 

سرپرســـت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم افزود: »بعد از 

این دوره ها تحت هدایت مربی، گروه های مختلف دانشجویی 

یکی از مســـائل یا مشکلات منطقه ای، محلی یا حتی ملی را به 

صورت آزمایشـــی حل می کنند و تا حد زیادی به صورت واقعی 

با آن روبه رو می شـــوند تا به پیشنهاد اجرایی قوی دست یابند و 

درنهایت در رویدادی از گروه های برگزیده تقدیر خواهد شـــد.« 

وی تاکید کرد: »انتظار داریـــم در حوزه کارآفرینی جامعه پنج 

درصدی دانشـــجویی در مرحله نهایی این طرح به مشارکت در 

آن علاقه مند شـــوند، از توانمندی های تخصصی افراد مختلف 

استفاده کنند و در این فرآیند با محوریت دانش به مجموعه های 

توسعه کسب وکار دانش بنیان کمک کنند.« وی در مورد اعتبار 

این طرح و میزان اختصاص آن به دانشگاه های مختلف کشور 

توضیح داد: »در این طرح به ازای هر دانشجو یک میلیون تومان 

اعتبار تخصیص داده می شـــود در مرحله اول 1۵ هزار دانشجو 

تحت پوشش قرار می گیرند. میزان اعتبار تخصیص یافته در طرح 

به دانشگاه های مختلف نیز بسته به تعداد دانشجویان آنها و تعداد 

مشارکت دانشجویان دارد.« 

رضایی فر ادامه داد: »دبیرخانه طرح در محل پارک علم و فناوری 

امیرکبیر واقع شـــده است و همان طور که قبلا اعلام شد وزارت 

علوم برای واگذاری طرح های مختلف به پارک های علم و فناوری 

و در قالب ۵0 پارک، ۵0 برنامه، پارک علم و فناوری امیرکبیر را 

متولی اجرای این طرح کرده است.« وی تصریح کرد: »دانشگاه ها 

در این فرآیند نقش بسیار مهمی دارند، همچنین انتظار داریم 

وزارتخانه هایی مانند وزارت کار، وزارت صنعت و معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری در این زمینه کمک کنند.« رضایی فر 

بـــا تاکید بر اهمیت این طرح بـــرای وزارت علوم گفت: »مرحله 

اول اعتبـــارات این طرح در اختیار همه دانشـــگاه های بزرگ و 

کوچک قرار داده شده است.« رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه 

امیرکبیر گفت: »طرح ملی ترویج کارآفرینی برای افراد در شرف 

دانش آموختگی برنامه ریزی شده است. مخاطبان این طرح ملی 

دانشجویان سال های سوم و چهارم دوره کارشناسی، دانشجویان 

ســـال آخر دوره کارشناسی ارشـــد و دانشجویان دکتری بعد از 

گذراندن دروس دانشگاهی هستند.« فرهنگ فصیحی اظهار 

داشت: »هدف اصلی از اجرای طرح ملی ترویج کارآفرینی هدایت 

دانش آموختگان به سمت کسب وکارهای مبتنی بر دانش است.« 

وی افزود: »یکی از نقاط ضعف موجود این است که دانشجویان 

بعد از دانش آموختگی منفعل و در انتظار اســـتخدام توســـط 

دســـتگاه ها و شرکت ها هستند، اما در صورت ارائه آموزش های 

مهارت افزایی، می توان آنها را به ســـمت ایجاد کسب وکارهای 

مبتنی بر دانش هدایت کرد.« 

فصیحـــی ادامـــه داد: »از این رو طرح ملـــی ترویج کارآفرینی 

برای افراد در شـــرف دانش آموختگی برنامه ریزی شـــده است. 

بر این اســـاس مخاطبان این طرح ملی دانشجویان سال های 

ســـوم و چهارم دوره کارشناسی، دانشـــجویان سال آخر دوره 

کارشناسی ارشـــد و دانشجویان دکتری بعد از گذراندن دروس 

دانشگاهی در نظر گرفته شـــده است.« او تاکید کرد: »در این 

دوره آموزشی دانشجویان منتخب در 10 عنوان آموزشی ۷0 تا 

۸0 ساعت محتوای آموزشی دریافت خواهند کرد.« 

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه فراخوان 

جذب دانشـــجویان در ســـایت طرح ملی ترویج کارآفرینی به 

نشانی nepp.ir منتشر شده، خاطرنشان کرد: »درباره پذیرش 

دانشـــجویان برای هر دانشگاه سهمیه مشخصی تعیین شده 

است و هر دانشگاه براساس شاخص های خود اقدام به انتخاب 

دانشجویان برای جذب در این طرح می کند.« 

در نشست خبری فراخوان طرح ترویج کارآفرینی مطرح شد

ینی در دانشـــگاه عزم 30 هزار نفری برای آموزش کارآفر
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شورش پیچیده، سرکوب خشن
فرهیختـــگان برخـــی از رخدادها به خودی خـــود، فاقد جنبه 

برانگیزانندگی هســـتند و به سرعت نیز به دست فراموشی سپرده 

می شوند اما اگر همان رخداد در بستر یک شکاف اجتماعی ریشه 

دوانده در ساختار سیاسی یک کشور ظهور و بروز پیدا کند، می تواند 

به یک قیام و شورش جمعی غیرقابل کنترل تبدیل شود. سه هفته 

پیش در غرب فرانسه جوان 19 ساله ای با شلیک پلیس راهنمایی 

کشته شد و آب از آب تکان نخورد اما دو هفته بعد پلیس در خشونتی 

آشکار نوجوانی را هدف قرار داد که مسلمان عرب تبار و مهاجر بود. 

همین موضوع خشم گسترده ای را به ویژه در میان جوانان جوامع 

کم درآمد مهاجر برانگیخت؛ چراکه آنان باور داشتند این تیراندازی 

برگرفته از نژادپرستی ریشه دوانده در سازمان های مجری قانون 

فرانســـه است. سال هاست در فرانسه یک شکاف عمیق پیرامون 

مهاجران و به ویژه مهاجران مسلمان شکل گرفته و باعث شده است 

احزاب راست افراطی که پس از جنگ جهانی دوم تنفربرانگیز بودند، 

تبدیل به الهه نجات بخش مردم فرانسه شوند. به عنوان نمونه حزب 

راســـت افراطی »اجتماع ملی« )جبهه ملی سابق( مارین لوپن، با 

تکیه بر شـــعارهای ضدمسلمانان و مهاجرت توانست از یک گروه 

حاشـــیه ای به یکی از اصلی ترین احزاب فعال در سیاست تبدیل 

شـــود و دو بار نیز یک پای ثابت انتخابات ریاست جمهوری باشد. 

اگرچه رهبر این حزب پیروز انتخابات ریاســـت جمهوری نشد اما 

دیدگاه هایش درباره »اســـام« و »مهاجـــرت« به اکثر جریان های 

سیاســـی فرانسه تحمیل شده و حتی مخالفانی همچون مکرون 

را ناچار به پذیرش برخی دیدگاه های خود کند. شاید ماشه ساح 

آن افسر پلیس را نیز رشد همین گرایش های ضد اسام و مهاجران 

چکانده باشد؛ موضوعی که مادر این نوجوان نیز بدان اشاره کرده 

است. او که معتقد است پسرش به دلیل »چهره عربی« داشتن کشته 

شده است به رسانه ها گفته: »افسر یک بچه کوچک عرب را دید و 

خواست جانش را بگیرد.« 

با انتشـــار ویدئوی اقدام خشـــونت بار پلیس و اثبات دروغ بودن 

گزارش پلیس اعتراضات در شهر نانتر آغاز شد و به مرور به شهرهای 

مجاور سرایت کرد. معترضان خشمگین خیابان ها را مسدود کردند، 

سطل های آشغال را آتش زدند و به پاسگاه های پلیس حمله و برخی 

مغازه ها را غارت کردند. براساس گزارش های منتشرشده، فرانسه 

برای سرکوب اعتراضات 45 هزار افسر را با پشتیبانی خودروهای 

زرهی به کار گرفته اســـت. وزارت کشـــور فرانسه اعام کرد که در 

اعتراضات 4 شب گذشته، هزار و 311 نفر را دستگیر کرده است. 

براساس این گزارش، معترضان هزار و 350 وسیله نقلیه را به آتش 

کشیدند و 240 ســـاختمان را سوزانده یا تخریب کردند. آنها در 

2 هزار و 560 نقطه آتش ســـوزی به راه انداختند و 41 کانتری و 

پاسگاه را مورد حمله قرار دادند. در جریان درگیری های طرفین، 

79 نیروی پلیس و ژاندارمری زخمی شدند. شدت درگیری ها در 

فرانسه به اندازه ای است که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه 

سفر رسمی خود به آلمان را که قرار بود روز یکشنبه آغاز شود به تعویق 

انداخته است. او پس از دومین نشست امنیتی اضطراری کابینه 

گفت یک سوم از افراد دستگیرشده طی چند شب گذشته، »جوان 

یا بسیار جوان« بوده اند و این نشان می دهد که اینترنت نفوذ منفی 

بر کودکان و نوجوانان داشته است. او از نقش پلتفرم ها و شبکه های 

اینترنتی در رویدادهای روزهای اخیر خبر داد و گفت: »شبکه های 

اجتماعی نظیر اسنپ چت، تیک تاک و سایر شبکه ها بستری برای 

شکل گیری و سازماندهی تجمعات خشونت آمیز بوده اند و آنها به 

شـــکل تقلیدآمیزی به سوی این حرکات خشونت آمیز سوق داده 

می شوند و همچنین باعث شده تا از دنیای واقعی فاصله بگیرند.« 

رئیس جمهور فرانسه ضمن آنکه از والدین خواست تا فرزندان خود 

را در منزل نگه دارند، گفـــت: »جوانانی که به خیابان ها آمده اند 

همانند بازی هـــای ویدئویی رفتار می کنند؛ بازی هایی که اثرات 

مخربی روی آنها داشته است.« 

بخشی از آنچه که مکرون می گوید شاید درست باشد اما واقعیت 

پنهان شـــده در پس ماجرا بسیار عمیق تر از آن چیزی است که او 

می گوید. بخشی از این واقعیت را اریک زمور، مبارز ضدمهاجرت 

به رادیو Europe1 گفته اســـت. او ضمن تاکید بر سرکوب شدید 

شـــورش ها، آن را »آغـــاز یک جنگ داخلـــی و یک جنگ قومی« 

توصیف کرد. 

مرگ این نوجوان 17 ساله اختاف عمیق و تلخ در فرانسه را آشکار 

کرده است. جامعه فرانسه به طور فزاینده ای بین یک جناح طرفدار 

قانون و نظم و کسانی که معترض به نژادپرستی یا بدرفتاری پلیس 

با اقلیت ها هستند تقسیم شده است. برخاف امانوئل مکرون که 

مساله را به شبکه های اجتماعی تقلیل می دهد اولیویه کاین، وزیر 

مسکن که شهردار سابق منطقه فقیرنشین کلیشی سو-بوآس بوده 

روز جمعه به BFMTV گفت: »این نارضایتی مداوم در تعداد معینی 

از جوانان وجود دارد که احســـاس می کنند فراموش شده اند.« او 

شهردار شهری بود که در سال 2005 زید بنا 17 ساله و بونا ترائوره   

15 ساله در پی تعقیب پلیس دچار برق گرفتگی شدند. از آن زمان 

18 سال از مشکات متناوب فرانسه گذشته است. مدارس فقیر، 

مواد مخدر، بزهکاری و چشـــم اندازهای ناگوار در حومه هایی که 

بســـیاری از الجزایری های فرانسوی و سایر اقلیت ها در آن زندگی 

می کنند، رنجشی را برانگیخته است که به نظر نمی رسد کاهش 

یابد. این وضعیت در کنار جامعه به شدت دوقطبی شده فرانسه در 

مواجهه با مهاجرت زمینه ساز شورش اخیر شد. 

اگر تا پیش از این فرانســـه با مشکلی به نام طبقه متوسط دست 

بـــه گریبان بود اکنون باید معضل مهاجـــران و طبقات ضعیف 

نیز به آن اضافه کرد. فرانســـیس فوکویاما نظریه پرداز آمریکایی 

در کتاب هویت، از ظرفیت طبقات متوســـط در ایجاد آشـــوب و 

بی ثباتی گفته است. او نوشته: »طبقات متوسطی که احساس 

می کنند موقعیت شـــان را در قیاس با گروه های دیگر از دست 

می دهند بیشـــتر از فقرای درمانده و مســـتاصل میل به ایجاد 

بی ثباتی سیاســـی دارند.« او از الکسی دوتوکویل نقل می کند 

که گفته بود »انقاب فرانسه را نه دهقانان تهی دست بلکه طبقه 

متوسط درحال ظهوری راه انداخت که یک دهه پیش از انقاب 

احساس می کرد وضع سیاسی و اقتصادی اش درحال وخیم شدن 

اســـت.« به اعتقاد فوکویاما، »مردم فقیر اغلب فاقد سازماندهی 

سیاسی اند و دغدغه معاش و بقای روزمره دارند؛ برعکس طبقه 

متوسط برخوردار از فرصت بیشتری برای فعالیت سیاسی بوده، 

دارای سواد بیشتر و بسیج شدنش آسان تر است. از همه مهم تر 

آنکه این طبقه احساس می کنند به خاطر موقعیت اقتصادی شان 

باید مورد احترام قرار بگیرند. آنها سخت مشغول کار هایی هستند 

که برای جامعه مفید اســـت و مســـئولیت های خود را در قبال 

جامعه نظیر پرداخت مالیات انجام می دهند؛ آنها می دانند که 

در رأس قله های اقتصادی نیســـتند و در عین حال مفتخرند که 

درمانده به حساب نمی آیند و برای زنده ماندن به حکومت تکیه 

ندارند.« او »ظهور ملی گرایی پوپولیستی« را »تهدیدی« خوانده 

که متوجه »طبقه متوسط« اســـت. فوکویاما به صورت واضح به 

تبعات این ملی گرایی پوپولیســـتی نپرداخته اســـت اما حالا با 

ظهور این شـــکل از ملی گرایی در فرانسه، یک به یک تبعات آن 

در حال مشهود شدن است. فرانسه در سراشیبی شورش طبقه 

فرودست و مهاجری افتاده است که سخت به سمت بی ثباتی گام 

برمی دارند اما اگر وارد خیابان شـــوند، در آوردن خیابان از دست 

آنها کار چندان ســـاده ای نخواهد بود. شاید از همین روست که 

»آن سوفی سیمپر«، نویسنده و محقق سابق عفو بین الملل، به 

دویچه وله گفته: »خشونت در فرانسه تکرار خواهد شد مگر اینکه 

اقدامات درازمدت اتخاذ شـــود.« او همچنین گفت: »با توجه به 

ناآرامی ها و آسیب ها، از جمله آسیب به اموال عمومی، می توانید 

بفهمید که چرا ]دولت[ نیروی بیشـــتری مستقر می کند. با این 

حال، من فکر می کنم که آنها باید به علت عمیق و ریشه ای خشم 

این جوانان نیز بپردازند.« 

مشخص نیست این اعتراضات تا چند روز دیگر ادامه داشته باشد 

اما در حال حاضر اعتراضات به کشتن این نوجوان به مستعمرات 

فرانسه نیز کشیده شده است. منابع خبری روز گذشته اعام کردند 

در آمریکای جنوبی و پس از قتل یک مرد 54 ساله در اعتراضات 

گویان فرانســـه با شلیک مســـتقیم پلیس، معترضان در »کاین«، 

پایتخت گویان به سمت پلیس و نیروهای فرانسوی شلیک کردند. 

در جزیره ریونیون در اقیانوس هند نیز معترضان سطل های زباله 

را به آتش کشـــیدند و به سمت پلیس سنگ پرتاب کردند. ارتش 

فرانسه قصد دارد نیروهای بیشتری را برای سرکوب اعتراضات در 

مستعمرات خود ارسال کند. 

درمسیرجنگداخلی

اتحادیه اصلی پلیس فرانسه با صدور بیانیه ای درخصوص تحولات 

جدید این کشـــور مدعی شده اســـت که فرانسه در یک »جنگ 

داخلی« است و به دولت بابت عدم حمایت لازم از اقدامات عملی 

هشـــدار می دهد. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: »در 

مقابل این انبوه وحشی، دیگر دعوت به آرامش کافی نیست، بلکه 

باید اقدام کرد.« در واکنش به این بیانیه، ژان لوک مانشـــون، 

رئیس حزب چپگرای پوپولیســـت La France Insoumise در 

حساب توییتر خود نوشـــت: »اتحادیه های پلیسی که خواهان 

جنگ داخلی هســـتند، باید یاد بگیرند که دهان خود را ببندند، 

سیاستمداران باید دوباره پلیس را تحت کنترل درآورند.« مانشون 

در دور اول انتخابات ریاست جمهوری 2022 فرانسه با 7 میلیون و 

712 هزار رای سوم شده و تنها 2 میلیون و 71 هزار رای با مکرون 

فاصله داشت. موضع گیری سیاستمداران سرشناس علیه تاش 

نظامیان برای قدرت گیری در مسائل داخلی فرانسه، نشان دهنده 

وجود یک ادراک قدرتمند نســـبت به رادیکال شـــدن نیروهای 

مســـلح این کشور است. نظامیان فرانسوی در یکی از مهم ترین 

بروزهای سیاسی شـــان طی چند دهه اخیر در ســـال 2021 با 

صدور نامه هایی هشـــدار آمیز خطاب به امانوئل مکرون و اشاره 

به مهاجران تاش کردند وضعیت کشور را به سمت رادیکالیسم 

سوق دهند. نخستین نامه هشدارآمیز نظامیان فرانسه خطاب به 

دولت این کشـــور در روز 21 آوریل سال 2021 )اول اردیبهشت 

1400( در نشریه »Valeurs Actuelles« منتشر شد. این نشریه 

همان گونه که از معنای آن یعنی »ارزش های معاصر« بر می آید، یک 

نشریه دست راستی به شمار می رود. یکی از نکات مهم انتشار نامه 

21 آوریل انطباق آن با سالگرد کودتای سال 1961 علیه دولت 

شارل دوگل، رئیس جمهور وقت فرانسه بود؛ تطابقی که بر شدت 

هشدار به رئیس جمهور فرانسه می افزود و وی را تهدید می کرد در 

صورت شکست در برابر مهاجران، با ضرب شست نظامیان روبه رو 

شده و دولت را از دست خواهد داد. شارل دوگل نیز در آن برهه 

به دلیل ناکامی در ســـرکوب انقاب الجزایر با وجود به شهادت 

رساندن 1.5 میلیون نفر از مردم الجزایر، در معرض خطر کودتا 

قرار گرفته بود. گفته می شود 22 ژنرال ذخیره به همراه 10 هزار 

نظامی دیگر این نامه را امضا کردند. 

نامه دوم نظامیان فرانســـوی تنها سه هفته پس از نامه نخست در 

تاریخ یکشنبه 9 می 2021 )19 اردیبهشت 1400( منتشر شد. 

مجله چاپ کننده این نامه نیز همانند مورد نخست، مجله »والورز 

اکتوئـــل« بود. این دفعه نامه اما یک فرق به ظاهر کوچک با نامه 

نخســـت داشت. در این نامه غیرنظامیان نیز می توانستند محتوا 

را بـــا امضای خود تایید کنند. تعـــداد امضا کنندگان این نامه در 

ابتدای انتشار 2 هزار نفر بود اما تنها یک روز بعد به 93 هزار نفر و 

سپس بیش از 130 هزار نفر رسید. نظامیانی که نامه دوم را نوشته  

بودند مدعی بودند در جنگ های ارتش فرانسه علیه اسام گرایان 

افراطی جنگیده اند، اما از هنگامی که به کشـــورش بازگشته اند 

درحال مشاهده مدارای دولت پاریس با این گروه ها و دادن امتیاز 

به آنها در فرانسه هستند. 

سومین نامه نظامیان فرانسوی نیز در اواسط ماه می  تنها یک هفته 

پس از نامه دوم منتشـــر شد. نامه سوم برخاف دو نامه پیشین و 

نویســـندگان آن نه به ارتش بلکه به پلیس تعلق داشـــت. در نامه 

نخســـت ژنرال های بازنشسته و افسران باتجربه حضور داشتند و 

نامه دوم نیز توســـط نظامیان جدیدا پیوسته به ارتش نوشته شد 

اما نامه سوم را تعدادی از افسران بازنشسته پلیس نوشتند. تعداد 

نویسندگان اولیه نامه 93 نفر بوده اما تعداد امضاکنندگان آن به 

بیش از 36 هزار تن رسید.

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

شورش های بزرگ فرانسه در 2 دهه اخیر
توضیحاتدلیلسالردیف

تش کشیده شدن 8 هزار خودرو، بازداشت 2760 نفرکشته شدن دو جوان در حومه پاریس که پس از هجوم پلیس از ترس دستگیری در پشت پست برق مخفی شده بودند12005 3 هفته شورش، به آ

تظاهرات 400 هزار نفر در 187 شهر، تظاهرات یک میلیون نفری در 7 مارس،  بازداشت 4500 نفر تصویب لایحه »قانون فرصت برابر« که اخراج کارگران زیر 26 سال را آسان تر می کرد22006

تش کشیدن 70 اتومبیل و ساختمان،  بازداشت39  نفرکشته شدن دو نوجوان در اثر تصادف با خودروی پلیس32007 به آ

حضور 3 میلیون نفر در اعتراضات اعتراض به تلاش دولت برای ایجاد تغییرات در نحوه ارائه بودجه و تغییرات ساختاری در دانشگاه ها2009 - 42007

تش کشیده شدن 317 خودرو،  مجروحیت 13 پلیس،  دستگیری 240 نفرکشته شدن یک جوان الجزایری در 9 جولای در حومه پاریس 52009 به آ

به کارگیری 2500 پلیس برای فرونشاندن اعتراض مردم محلیاعتراض ساکنان شهرک »نوتردام دس لند« در غرب فرانسه در سال 2012 علیه آغاز عملیات ساخت فرودگاه 62012

تش کشیده شدن 20 خودرو دستگیری یک مرد مسلمان پس از درگیری با پلیس به دلیل درخواست برداشتن پوشش صورت همسرش از سوی پلیس 72013 به آ

حمله علیه فروشگاه ها و مراکز یهودیان،  دستگیری 300 نفراعتراض مهاجران و مسلمانان فرانسوی به حمله رژیم صهیونیستی به غزه و تلاش دولت برای اعمال محدودیت بر این اعتراضات82014

گسترش اعتصابات به معلمان، پزشکان، کنترل کننده های ترافیک هوایی، کارکنان بیمارستان ها، کارگران بخش دولتی و...اعتراض رانندگان فرانسوی علیه اوبر 92016

نان عمل می کرد102016 اعتراضات یک میلیون و 200 هزار نفری، تخریب بانک ها، ساختمان ها و خودروهاتصویب قوانینی برای بهبود وضعیت کسب وکار که از نگاه مردم بر ضد آ

سرکوب سریع اعتراضات به دلیل نژادی ساختن التهابات توسط دولت فرانسهبرخورد خشونت آمیز پلیس با یک جوان سیاه پوست112017

-حمله معترضان با کوکتل مولوتف و بمب های دست ساز به سوی پلیس در نزدیکی میدان باستیل طی جشن های اول ماه می122017

شرکت  290 هزار نفر در اعتراضات، 1000 زخمی، 10 نفر کشته، دستگیری 780 نفرگران شدن بنزین 132018

حضور 7 تا 13 هزار نفر در اعتراضات، مجروحیت 102 نفر ازجمله 77 پلیس کشته شدن یک ملی گرای کرسی در زندان جزیره کرس142022

تظاهرات 2 میلیون نفر در 200 شهر،  بازداشت بیش از هزار نفراعتراض به افزایش سن بازنشستگی152023

استفاده از 45 هزار پلیس برای سرکوب،   بازداشت 1311 نفراعتراض به کشته شدن یک نوجوان 17 ساله162023

45000 افسر

با پشتیبانی

خودروهای زرهی 

1311 نفر

دستگیر

شدند

79 نیروی پلیس

و ژاندارمری

زخمی شدند

1350 وسیله

نقلیه به آتش

کشیده شد 

240 ساختمان

نیز سوزانده

یا تخریب شد

100  فروشگاه متوسط

و بزرگ مواد غذایی

تخریب و غارت شدند

2560

آتش سوزی

در مناطق عمومی

41 کانتری

و پاسگاه مورد

حمله قرار گرفت

پای شـورش کم سـابقه اخیر در فرانسـه، به دنیای ورزش هم کشـیده شـده اسـت. تندترین 

واکنـش بـه ایـن خشـونت را »مایـک ماینـان«، دروازه بـان فرانسـوی میـان در توییتی نشـان 

داد. او دربـاره بی عدالتـی کـه احسـاس می کرد، نوشـت: »یک گلوله در سـر... همیشـه این 

اتفاقـات بـرای مـردم رخ می دهـد. بـاز هـم یک نفر به اشـتباه کشـته شـد.« 

برخـاف او امـا »کیلیـان امباپـه«، سـتاره تیـم ملی فرانسـه بیانیه ای را که فدراسـیون فوتبال 

فرانسـه صـادر کـرده بـود، بازنشـر داد تـا از ایـن طریـق نشـان دهد نظـرش در مـورد اتفاقات 

اخیر این کشـور چیسـت. در این بیانیه آمده اسـت: »ما هم مثل بقیه مردم فرانسـه از مرگ 

وحشـیانه »نائل« جوان شـوکه شـدیم. اول از همه، فکر ما پیش او و خانواده اش اسـت و به 

خانـواده او صمیمانـه تسـلیت می گوییـم. مسـلما مـا نمی توانیـم بـه شـرایطی کـه این مرگ 

غیرقابـل پذیـرش در آن اتفـاق افتـاده، بی تفـاوت باشـیم. از زمانـی که این اتفـاق تراژیک رخ 

داده، شـاهد ابراز خشـم از طرف مردمی هسـتیم که جوهره احساس شـان را درک می کنیم 

امـا روش بیـان آن را نمی توانیـم تاییـد کنیـم. خیلـی از ماهـا از طبقه کارگر هسـتیم و در این 

احسـاس درد و انـدوه بـا مـردم شـریک هسـتیم امـا بـه ایـن رونـد، یـک پروسـه خودتخریبـی 

اضافـه شـده اسـت. ایـن امـوال، همسـایه ها، شـهر و مکان هـای تحقیقاتـی خود شماسـت 

کـه تخریـب می شـود. خشـونت هیچ مشـکلی را حل نمی کند... خشـونت بایـد پایان پذیرد 

تـا جـا بـرای عـزاداری، گفت وگو و بازسـازی باز شـود.«

واکنش امباپه به اعتراضات مردمی

f a rh i kh tegan

فرهیختگان

f a rh i kh tegan

فرهیختگان

f a rh i kh tegan

فرهیختگان
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اقتصاداقتصاد
درحالی که خالص افزایش جمعیت ۴ استان طی ۱۵ سال اخیر فقط ۶ تا ۷ درصد بوده، این مقدار برای برخی استان ها ۳۰ تا ۴۰ درصد است

۴ استان در لیست قرمز مهاجرت
مهاجرت یکی از سه عامل اصلی تغییرات جمعیتی است که به ویژه در سال های اخیر 

با کاهش نسبی میزان موالید و مرگ ومیر نقش مهمی را در تغییر نرخ رشد و حجم 

جمعیت مناطق داخلی برعهده دارد. مهاجرت اگر با ایجاد زیرساخت های کافی در 

مناطق مهاجرپذیر همراه نباشد، علاوه بر ایجاد عدم تعادل و توازن جمعیتی منجر به 

ایجاد مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همانند آلودگی هوا، افزایش 

تراکم جمعیت، افزایش بیکاری و مشاغل کاذب، توسعه سکونتگاه های غیررسمی و 

حاشـــیه ای، افزایش معضلات و آسیب های اجتماعی و غیره در مناطق مهاجرپذیر 

می شود و از سویی دیگر در مناطق مهاجرفرست نیز منجر به افزایش میانگین سنی 

جمعیت، از دســـت دادن نیروی کار، افزایش نسبت سالمندی، بلااستفاده ماندن 

زیرساخت های ایجادشده همچون مدارس و مراکز رفاهی، خالی از سکنه شدن برخی 

روستاها و مواردی از این دست می شود. در این خصوص، آمارها نشان می دهد طی 

سال های 1385 تا 1400 درحالی جمعیت استان های همدان، لرستان، اردبیل، 

کرمانشاه، گیلان، مرکزی و ایلام فقط بین 6 تا 12 درصد افزایش یافته که این میزان 

در برخی از استان ها بین 30 تا 40 درصد بوده است. پژوهشگران معتقدند ادامه روند 

مهاجرت طی چند دهه منجر به شدت گرفتن بیشتر توزیع نابرابر جمعیت در کشور شده 

و حل مساله بی تعادلی در نظام توزیع جمعیتی در سطح ملی و منطقه ای که درواقع 

منشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، به یک برنامه جامع 

نظام اسکان جمعیت نیاز دارد. عنصر و عامل کلیدی در اجرای برنامه اسکان جمعیت 

ایجاد تعادل و توازن بین قابلیت ها و پتانسیل های طبیعی و اقتصادی منطقه ای و 

ظرفیت های جمعیتی است. به اعتقاد کارشناسان عدم توجه به نظام و مکانیسم های 

مهاجرت های داخلی و قابلیت جذب و دفع جمعیت مناطق، سبب خنثی شدن و 

هدررفت سرمایه گذاری های بخش دولتی و خصوصی می شود. همچنین اگر روند 

فعلی ادامه یابد توزیع فضایی جمعیت و فعالیت به شدت نامتعادل تر شده و پیامدهای 

اجتماعی و اقتصادی بسیاری را به دنبال خواهد داشت. به علاوه منابع پایه توسعه 

در معرض تخریب و نابودی قرارگرفته و نسل آینده از منابع ملی محروم خواهد بود. 

بنابراین لازم است سیاست های تثبیت جمعیت و توزیع متناسب جمعیت و فعالیت 

در سطح فضای ملی با جدیت دنبال شود. 1. انجام سرمایه گذاری های اقتصادی در 

مناطق محروم متناسب با زیست بوم و آمایش سرزمین 2. افزایش فرصت های اشتغال 

در استان های محروم، 3. تمرکززدایی و کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی 

بین مناطق و 4. توجه به ظرفیت های زیســـت محیطی مناطق ازجمله برنامه های 

پیشنهادی پژوهشگران است که باید با جدیت دنبال شود.

استان های محروم در صف مهاجرت 
با توجه به تاثیرپذیری مهاجرت از جمعیت در معرض، یکی از بهترین و در عین حال 

مهم ترین شاخص های مهاجرتی برای مقایسه بین مکانی و بررسی توزیع فضایی آن، 

میزان »خالص مهاجرت« است. این شاخص که تاثیر مهاجرت بر تغییرات جمعیت یک 

منطقه را نشان می دهد از تفاضل تعداد افرادی است که به عنوان مهاجر وارد یک منطقه 

شده اند، از تعداد افراد ساکنی که به عنوان مهاجر، محل زندگی خود را به مناطق دیگری 

تغییر داده اند به دست می آید. چنانچه این دو باهم برابر باشد میزان خالص مهاجرت 

برابر با صفر خواهد بود؛ چنانچه تعداد مهاجران وارد شده بیشتر از خارج شده باشد، 

شاخص مزبور مثبت خواهد بود که مهاجرپذیری منطقه را نشان می دهد و در صورت 

شرایط عکس، یعنی بیشتر بودن مهاجران خارج شده از وارد شده، شاخص مذکور 

عددی منفی را نشان داده که مهاجر فرستی منطقه را نشان می دهد. بررسی میزان 

خالص مهاجرت اســـتان های کشور طی دوره 1385-1375 نشان می دهد در این 

دوره استان های کرمانشاه، همدان، اردبیل، کردستان، لرستان، آذربایجان شرقی، 

سیستان و بلوچســـتان   خراسان شمالی دارای بالاترین سطح منفی میزان خالص 

مهاجرت هســـتند. در دوره 1385 تا 1390 آمارها حاکی از آن است که که در این 

دوره استان های لرستان، کرمانشاه، چهارمحال وبختیاری، سیستان و بلوچستان، 

خوزستان، اردبیل، همدان، کردستان و کهگیلویه وبویراحمد به ترتیب بالاترین میزان 

خالص مهاجرت منفی را داشته اند. در آخرین دوره سرشماری رسمی یعنی 1395-

1390، تعداد کل مهاجران جابه جا شده در کشور افزایش پیدا کرد و به بیش از دو 

میلیون نفر رسیده است. بررسی تعداد مهاجران وارد شده و خارج شده از استان های 

کشور نیز نشان از افزایش شدت مهاجرت دارد. در این دوره، بالاترین خالص مهاجرت 

منفی مربوط به استان های لرستان، چهارمحال وبختیاری، ایلام، همدان، کرمانشاه، 

خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و اردبیل بوده است. 

جذاب ترین استان ها 
در کنار استان های مهاجرفرست، لیست استان های مهاجرپذیر نیز بسیار قابل تامل 

است. بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد طی دوره 1385-1375 دو استان 

تهران و یزد با فاصله قابل توجهی از ســـایر استان ها، دارای بیشترین میزان خالص 

مهاجرت هستند. پس از این دو، استان های قم، بوشهر، گلستان، اصفهان و سمنان 

دارای خالص مهاجرت مثبت بالاتر از سایر استان ها هستند. نکته قابل تأمل در مقایسه 

استانی، توزیع فضایی آنها در کشور است. در این دوره عمده استان های مهاجرفرست 

کشور در حاشیه و نوارهای مرزی کشور قرار داشته و استان های مهاجرپذیر در مرکز 

کشور قرار دارند. از سویی دقت در این استان ها نشان می دهد استان های مهاجرپذیر 

کشور، استان هایی هستند که به لحاظ توسعه یافتگی در سطوح بالاتری قرار دارند 

که با توجه به علت اصلی مهاجرت در کشور یعنی عامل اشتغال، کاملا همخوانی و 

هماهنگی دارد. در دوره 1385 تا 1390 اســـتان های البرز، سمنان، بوشهر، یزد، 

خراســـان جنوبی، گیلان، اصفهان و مازندران بیشـــترین خالص مهاجرت مثبت را 

تجربه کرده اند. در آخرین دوره سرشـــماری رسمی یعنی 1395-1390 نیز الگوی 

مهاجرت در کشور تغییر چندانی نداشته و همچنان بالاترین شاخص خالص مهاجرت 

مثبت مربوط به استان های سمنان، البرز، یزد، قم، تهران، بوشهر و هرمزگان است.  

در مجموع بررسی آمارها حکایت از آن دارد بیشترین مهاجرت خالص طی دوره 1365 

تا 1395 به سمت استان های تهران، البرز و مرکز ایران بوده که در این مدت، بیشترین 

سرمایه گذاری برای بارگذاری صنایع، استخراج معادن و بیشترین سرمایه گذاری در 

حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی در آنها صورت گرفته است. همچنین استان های 

بوشهر و هرمزگان به واسطه افزایش قابل توجه سرمایه گذاری های مربوط به نفت و گاز 

و پتروشیمی ها و درمجموع سرمایه گذاری های نفت پایه، جاذب جمعیت بوده اند. 

درمجموع مبدا و مقصد مهاجرت ها نشان می دهد هنوز دافعه مناطق مهاجرفرست و 

جاذبه مناطق مهاجرپذیر به قوت خود باقی است و همچنان خروج جمعیت از مناطق 

محروم به سمت مناطق توسعه یافته تر ادامه دارد، البته با تورم بالای چند سال اخیر 

به ویژه در بخش مسکن، شاید از شدت مهاجرت به سمت کلانشهرها کاسته شده باشد 

اما این موضوع به معنی کاهش مهاجرت نیست و ممکن است مهاجرت به حاشیه 

شهرها و روستاهای استان های جاذب صورت گرفته باشد. 

الگوی مهاجرتی ایرانیان تغیییر 
یکی دیگر از الگوهای مهاجرتی داخلی در کشور، مهاجرت برحسب الگوی سکونتی 

شهری-روســـتایی است. فارغ از محدوده سیاسی - اداری کشور، مهاجرت می تواند 

به یکی از 4 شکل شهر-شهر، روستا-شهر، روستا-روستا و شهر-روستا صورت گیرد. 

نظر به تاثیر مهاجرت بر حجم جمعیت مقصد و مبدأ، بررسی نوع الگوی سکونت آنها 

گویای واقعیات جمعیتی و اجتماعی بسیاری است. براساس آمارهای مرکز آمار ایران 

طی دوره 30 سال اخیر، گرچه همواره مهاجرت های شهر به شهر بالاترین نسبت را 

داشته و پس از آن، مهاجرت های روستا-شهر دومین الگوی مهاجرتی غالب محسوب 

می شود، اما در این مدت سهم مهاجرت شهر-شهر از 48.2 درصد در سال های 1365 

تا 1375 به 68.3 درصد در سال های 1390 تا 1395 رسیده است. همچنین در 

این مدت مهاجرت های روستا-شهر از 22.4 درصد در دوره 1365 تا 1375 به 14.6 

درصد در سال های 1390 تا 1395 رسیده است. به عبارتی همواره حدود دوسوم 

از مهاجرت های کشوری به مقصد شهرها صورت گرفته و روند آن نیز همواره افزایشی 

بوده است. نتیجه این روند افزایش جمعیت و نسبت شهرنشینی و در مقابل کاهش 

شدید نسبت روستانشینی در کشور است. شایان ذکر است در کنار عوامل طبیعی، 

افزایش جمعیت نقاط شـــهری و مهاجرت دو عامل تبدیل نقاط روستایی به شهر و 

ادغام روســـتاها در مجموعه شهری نیز سهم قابل توجهی داشته است و در تفسیر 

روند شهرنشینی باید به این دو عامل نیز توجه کرد. 

فرار بزرگ جوانان به سمت شهرهای بزرگ 
مهاجران نمونه تصادفی از جمعیت نیســـتند و ویژگی های فردی آنها در سطح جمعی 

می تواند منجر به تغییراتی در ترکیب جمعیت مبدأ و مقصد شود. ازجمله ویژگی های ترکیب 

جمعیت که می تواند در اثر جریان مهاجرت داخلی تغییر کند ساختار سنی است. به عبارتی 

تغییر ساختار سنی در اثر مهاجرت می تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی مختلفی برای 

هر منطقه داشته باشد. افزایش جمعیت جوان می تواند درصورت وجود زیرساخت های 

لازم نیروی انسانی برای افزایش سطح توسعه یافتگی مناطق مهاجرپذیر را فراهم کرده و در 

مقابل، منجر به کاهش نیروی انسانی جوان مناطق مهاجرفرست شده و مانع توسعه یافتگی 

بیشتر این مناطق شود. بررسی ها حکایت از آن است که دامنه سنی مهاجران عمدتا بین 

20 تا 40 سالگی است. همچنین مردان بیشتر از زنان مهاجرت می کنند و مهاجرت زنان 

نیز عمدتا به صورت تبعیت از همسران شان بوده است.  اما بررسی ساختار سنی- جنسی 

مهاجران داخلی طی ســـال های 1375- 1365 نشـــان می دهد در این دوره بیشترین 

مهاجرت مربوط به سنین 15 تا 35 سال بوده است. در دوره 1385-1375 نیز بالاترین 

سهم مهاجران مربوط به سنین 15 تا 34 سال با سهم 35 درصدی از کل جمعیت مهاجران 

بوده است. در دوره 1385 تا 1390 و 1390 تا 1395 نیز بررسی ها حکایت از آن دارد 

که در این دوره ها سهم بالایی از مهاجران مربوط به سنین 15 تا 35 سال یعنی افراد در 

سن کار و تحصیل بوده است. از سوی دیگر، مقایسه جنسی مهاجرت در دوره 1365 تا 

1395 نشان می دهد در این دوره سهم زنان گرچه همواره کمتر از مردان بوده اما سهم 

آنان طی دوره 30 ساله افزایشی بوده است. این موضوع با افزایش سهم زنان از دانشجویان 

تحصیلات تکمیلی که بســـیاری از آنها پس از تحصیل به شهر خود برنمی گردند، قابل 

توضیح است. طبق آمارهای مرکز آمار ایران طی سال های 1375-1365 حدود 53.2 

درصد از مهاجران مردان و 46.2 درصد نیز زنان بوده اند. در دوره 1375 تا 1385 سهم 

مردان از مهاجران 55.6 و ســـهم زنان 44.3 درصد بوده است. در دوره 1385 تا 1390 

ســـهم مردان از مهاجرت 53.5 و زنان 47.5 درصد بوده است. اما در آخرین سرشماری 

این دوره نیز نشان از افزایش مهاجرت های زنان و رسیدن به سطح 48.4 درصد در مقابل 

51.6 درصدی سهم مردان از مهاجران است. در یک جمع بندی، بالاترین درصد مهاجران 

در سن 15 تا 34 سال قرار دارند. بخشی از اینها دانشجویان هستند که بعضا پس از اتمام 

تحصیلات به شهر و روستای خود برنمی گردند و بخش دیگری از مهاجران )بخش عمده( 

کارگران ماهر و غیرماهری هستند که به دنبال یافتن شغل مهاجرت کرده اند. همچنین 

سهم مردان از مهاجران در همه دوره ها )1365 تا 1395( بیشتر از زنان بوده است. این دو 

ویژگی مهاجرت باعث کاهش جمعیت در سن کار در مناطق مهاجرفرست و افزایش افراد 

متقاضی کار در مناطق مهاجرپذیر می شود که اگر بالاتر از ظرفیت مهاجرپذیری در مقصد 

باشد منجر به شکل گیری مشاغل غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی، مناطق حاشیه نشین و 

سکونتگاه های غیررسمی، آسیب های اجتماعی، افزایش بار ترافیکی و معضلات دیگری 

در این مناطق می شود. 

�ییش بینی رشد منفی جمعیت روستاییی در 21 استان
در دهه های اخیر با افزایش مهاجرت های روســـتایی حجم شهرنشـــینی در کشور 

به شدت افزایش یافته و در مقابل بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده اند. این روند 

علاوه بر ایجاد مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مانند آلودگی هوا، 

افزایش تراکم جمعیت، افزایش بیکاری و مشاغل کاذب و... در شهرها، مشکلاتی را 

در روستاها ایجاد کرده است. افزایش میانگین سنی جمعیت، از دست دادن نیروی 

کار، افزایش نسبت سالمندی و مواردی از این دست، ازجمله پیامدهای مهاجرت از 

روستاهاست. در این خصوص براساس گزارشی که مرکز آمار ایران در خردادماه سال 

1398 منتشر کرد، برآوردهای این مرکز نشان می دهد با الگوی فعلی رشد جمعیت، 

مناطق روستایی کشـــور به سمت خالی از سکنه شدن برخی از روستاها و کاهش 

چشمگیر جمعیت در اغلب روستاها پیش می رود، چنانکه داده های مرکز آمار نشان 

می دهد جمعیت ایران با نرخ رشد فعلی 1.24 در سال 1405 به 89 میلیون و 121 

هزار نفر خواهد رسید که 68میلیون و 982 هزار نفر آن در شهرها )77 درصد از کل( 

و 20 میلیون و 139 هزار نفر )23 درصد( آن نیز در روستا زندگی خواهند کرد. اما در 

این میان نکته قابل تامل این است که تا سال 1405 نرخ رشد جمعیت روستایی 21 

استان کشور منفی خواهد بود که ازجمله می توان به نرخ رشد منفی 2درصد مناطق 

روستایی استان قزوین، نرخ رشد منفی 1.7درصد استان کرمانشاه، نرخ رشد منفی 

1.31درصد دو استان مرکزی و اردبیل، نرخ رشد منفی 1.17درصد استان کردستان 

و نرخ رشد 1.11درصد استان همدان اشاره کرد. 

همدان، لرستان، اردبیل و کرمانشاه در لیست قرمز
به دلیل عدم توزیع فضایی یكسان جمعیت و نیز امكانات و خدمت و درنتیجه تفاوت 

در سطوح توسعه یافتگی مناطق مختلف کشور، الگوهای مهاجرتی متفاوتی در هر 

منطقه شکل  گرفته است. بنابر تئوری های مختلف مهاجرتی، به ویژه تئوری جاذبه و 

دافعه، مناطق مختلف به لحاظ داشتن امتیازات و امكانات یا در نقطه مقابل به دلیل 

محرومیت ها و ضعف ها، دارای جاذبه و دافعه های مختلفی هستند که توازن این دو 

الگوی مهاجرتی را شكل می دهند. مناطقی که عوامل جاذبه آنها بیشتر از عوامل دافعه 

مبدأ باشند، نسبتی از جمعیت مبدأ را به خود جذب می کنند و در این مبادله جمعیتی 

بیشترین سود جمعیتی را خواهند داشت. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. تنوع 

و گستردگی اقلیمی از یك سو و تفاوت و عدم توازن سطح توسعه یافتگی استانی از سوی 

دیگر، جریان ها و الگوهای مهاجرتی مختلفی را کشور شكل داده است. در این مبادله 

جمعیتی، استان هایی که به دلیل بالاتر بودن سطح توسعه یافتگی، بیشترین عوامل 

جاذبه را دارند، مهاجران بیشتری را در خود جایی داده اند. بررسی داده های مهاجرت 

نشـــان می دهد که به صورت کلی عمده استان های کشور، مهاجرفرست هستند و در 

جریان مهاجرت با خروج بیشتر مهاجران به توازن منفی دست  یافته اند، اما این الگو 

پیامدهای اقتصادی- اجتماعی قابل تاملی را برای برخی استان ها به جای گذاشته است. 

یکی از این پیامدها، اثر آن بر تغییر تعداد کل جمعیت است. بررسی آمارهای مرکز آمار 

ایران از سال 1385 تا 1390 در 31 استان کشور )جمعیت سال 1385 استان البرز 

بازسازی شده( نشان می دهد طی این دوره 15 ساله، جمعیت استان بوشهر با 41 درصد 

افزایش، بیشترین افزایش را در میان 31 استان به خود اختصاص داده است. هرمزگان با 

افزایش 37.7 درصدی در رتبه دوم، قم با 33.3 درصد سوم، یزد با 32.9 درصد چهارم، 

سمنان با 29.2 درصد پنجم، کرمان با 26.4 درصد ششم، تهران با 26.3 درصد هفتم، 

البرز با 26 درصد هشتم، سیستان وبلوچستان با 25.8 درصد نهم و خراسان رضوی با 

23 درصد دهم بوده اند. اما طی این دوره 15 ساله، جمعیت استان همدان فقط 5.7 

درصد افزایش داشته است. پس از این استان، جمعیت استان لرستان با 6.2 درصد، 

اردبیل با 7.3 درصد، کرمانشـــاه با 7.6 درصد، گیلان با 8.3 درصد، مرکزی با 10.3 

درصد، ایلام با 11.2 و خراسان شمالی با 11.7 درصد، هشت استانی هستند که طی 

دوره 15 ساله 1385 تا 1400 کمترین افزایش جمعیت را داشته اند. از آنجا که نرخ 

زادوولد و همچنین نرخ باوری در این اســـتان ها متفاوت است، باید گفت اصلی ترین 

عامل این تغییرات جمعیتی در استان ها، عامل مهاجرت و پس از آن، زادوولد است.

مهاجران در صدر اشتغال غیررسمی
نکته قابل تامل دیگر، همســـانی استان های دارای کمترین رشد جمعیتی با سهم 

بالای این اســـتان ها از مشاغل غیررسمی اســـت. در این خصوص، بررسی گزارش 

مرکز آمار ایران که طی ســـال 1400 تحت عنوان »نتایج تفصیلی اشتغال و بخش 

رسمی و غیررسمی ٩٩-١٣٩٨« منتشر شد، نشان می دهد استان همدان با حدود 

72 درصدی سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال، رتبه اول بالاترین سهم اشتغال 

غیررســـمی کشور را دارد. در رتبه دوم استان لرستان قرار دارد. در این استان 71.4 

درصد از شاغلان غیررسمی هستند. گیلان با 70.5 درصد، آذربایجان شرقی با 69.8 

درصد، مازندران با 69.3 درصد، کرمانشـــاه با 69 درصد، خراسان جنوبی با67.8 

درصد، اردبیل و خراسان شمالی هرکدام با 67.7 درصد، کردستان با 66.8 درصد، 

سیستان وبلوچستان با66.5 درصد و آذربایجان غربی با 65.3 درصد استان هایی 

هستند که اشتغال غیررسمی بالاتری را در کل اشتغال دارند. همچنین سمنان با 

38.4 درصد، بوشهر با 45.2 درصد، زنجان با47.4 درصد، البرز و اصفهان هرکدام 

با 48.1 درصد و تهران و فارس هرکدام با 50.4 و 50.6 درصد کمترین سهم شاغلان 

غیررسمی از کل اشتغال را دارند. سهم بالای شاغلان غیررسمی در استان های مرزی 

و استان های محروم حکایت از دو نکته قابل تامل دارد؛ اول اینکه به واسطه تمرکزگرایی 

که طی یک قرن اخیر در ایران و البته در اغلب کشـــورهای درحال توســـعه رخ داده، 

دولتمردان نتوانسته اند با سیاست های مناسب بین مناطق توازن ایجاد کنند و از این 

منظر، بخش رسمی اقتصاد در فقدان حمایت ها و سرمایه گذاری های بخش عمومی 

رشد چندانی نداشته و سرمایه گذاری ها به مناطق خاص سرازیر شده و الگوی عمومی 

اشـــتغال نیز متاثر از این موضوع بوده است. نتیجه دوم که مکمل مورد اول است، 

درکنار سیاستگذاری های نامتوازن منطقه ای، این وضعیت از شاخص های اقتصاد 

کلان نیز تاثیر پذیرفته و به دلیل نحیف بودن بخش رسمی، شاغلان به سمت اقتصاد 

پنهان، قاچاق کالا و مشاغل غیرقانونی روی آورده اند. همچنین در استان هایی که 

عمدتا کمتربرخوردارند، مشاغل مربوط به کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون 

مزد سهم بالایی دارند که به جهت مقیاس نحیف خود، خارج از فرآیندهای قانونی، 

بیمه و حمایت های اجتماعی و بازنشستگی است. 

�ییرترین استان ها 
گفته شد که مهاجرت تغییرات گسترده ای را در مبدا و مقصد مهاجرت ایجاد می کند. 

یکی از این تغییرات، جوانی و پیری جمعیت است. آمارها نشان می دهد با توجه به 

اینکه مراکز مهاجرت فرست عمدتا جمعیت در سن کار را به سمت مقاصد مهاجرتی 

می فرستند، پس از دوره ای با کاهش زادوولد، کاهش ازدواج و افزایش سن جمعیت 

مواجه شـــده و سهم افراد سالمند آنها از کل جمعیت  افزایش پیدا می کند. البته در 

کنار این موضوع، انتخاب برخی اســـتان های دارای شـــرایط جغرافیایی و اقلیمی 

مطلوب از سوی بازنشستگان برای سکونت نیز باعث تغییرات جمعیتی )افزایش سهم 

سالمندان( در این مناطق می شود. نکته قابل تامل اینکه  این دو اتفاق بعضا به همراه 

هم رخ داده و مورد جالب آن طی دهه اخیر در استان گیلان اتفاق افتاده است. طبق 

آمارها، در سال 1395 بالاترین نرخ افراد بالای 65 سال مربوط به استان گیلان بوده 

که همزمانی مهاجرفرستی جوانان در سن کار را با جذب افراد بازنشسته و سالمند 

به این اســـتان نشان می دهد. طبق این آمارها، پس از گیلان، استان های مرکزی، 

مازندران، همدان، آذربایجان شـــرقی، اصفهان، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، 

تهران، کرمانشاه و اردبیل قرار دارند. 

پی نوشت

گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان »روندپژوهی مهاجرت داخلی در ایران طی 

30 سال اخیر )1395-1365(« ازجمله منابع بوده است. 

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

مهدی عبداللهی
دبیر گروه اقتصاد

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان
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فرهیختگان



ترمیم از خط آتشترمیم از خط آتش
موضع جدید حجت کریمی درباره اتفاقات تلخ پنجشنبه شرم آور است 

مدیران ساختگی و دیوار بلند حاشا
سهیل مهدی: سخت است از نیم فصل اول به سلامت عبور کنیم

برای زمان دربی، مهندسی نمی کنیم

2 تیم سرخپوش رقیب استقلال در جذب نادری

وعده استقلالی ها به مدافع سابق: یکشنبه می بندیم!
برخورد با اعتصابیون؛ تکلیف تمدیدی ها تا فردا مشخص می شود 

پرسپولیس به دنبال رهایی از دست پریرا

آخرین پیشنهادها برای جلوگیری از دور زدن سقف قرارداد

حساب خانواده های بازیکنان چک می شود

تیتر یک: حساب خانواده های بازیکنان چک می شود

علی خطیر، مشـــاور رئیس فدراســـیون فوتبال و عضو کارگروه تدوین و 

شفاف ســـازی سقف بودجه ســـازمان لیگ روز گذشته اعلام کرد که اراده 

جدی برای اجرای دســـتورالعمل جدید نقل وانتقالاتی وجود دارد و بهتر 

اســـت که هیچ باشگاهی اراده فدراسیون را در برخورد با راه های دور زدن 

قانون امتحان نکند. حالا با توجه به این اظهارات ســـوال اینجاســـت که 

مدیران فوتبال چه راه حلی برای مقابله با اقدامات احتمالی مربوط به دور 

زدن قانون خواهند داشت. 

در این رابطه با برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ صحبت 

کردیم که خروجی آن یک خبر بسیار مهم بود. اینکه قرار است در قوانین 

انضباطی تغییراتی ایجاد شود تا با موارد احتمالی تخلف در نقل وانتقالات 

بازیکنان و مربیان برخورد شود. بر همین اساس کارگروهی تعیین شده و 

اعضا قرار است تمام احتمالات و راه های دور زدن قانون را بررسی و برای هر 

کدام از آنها جرایم نقدی، محرومیت و حتی کسر از امتیاز در نظر بگیرند. 

درواقع بازیکنان، مربیانی و باشگاه ها که تلاشی برای دور زدن قانون داشته 

باشند با محرومیت های جدی مواجه خواهند شد.  با پیگیری های خبرنگار 

»فرهیختگان« و اعلام رسمی منابع آگاه در فدراسیون پرداخت پول خارج 

از قرارداد به هر بازیکن و مربی ممنوع است و اگر به هر شکلی توافق پشت 

پرده توسط ایجنت، بازیکن، مدیر، رسانه و هر فردی حقیقی دیگری لو برود 

برخورد قانونی محکم با افراد حقیقی و حقوقی متخلف انجام خواهد شد. 

پرداخت هرگونه حواله، پول نقد توسط هواداران متمول، ارزهای مختلف 

ازجمله دیجیتال، خانه و ماشین طبق این دستورالعمل غیرقانونی و مصداق 

بارز دور زدن قانون و حتی پولشـــویی خواهد بود. حتی مسئولان درحال 

توافق با برخی نهادها برای رصد کردن حســـاب بانکی بازیکنان و مربیان 

فوتبال و اقوام درجه یک آنها برای بالا بردن ریسک دور زدن قانون هستند. 

از آنجایی که وضعیت بحرانی اقتصادی فوتبال به جایی رسیده که مسئولان 

مختلف هم از اجرای این دســـتورالعمل برای کنترل بازار اقتصادی فوتبال 

حمایت می کنند در نظر گرفتن قوانین جدید و همکاری برای رصد توافقات 

پشت پرده هر چقدر هم که سخت و در بعضی مواقع حتی نشدنی باشد 

اتفـــاق مثبتی خواهد بود؛ چراکه برای تخلفات احتمالی حتما باید جرایم 

مشخص در قوانین نوشته شود. 

 نکته قابل تامل بعدی این است که برای باشگاه های آسیایی سقف بودجه 

325 میلیارد تومان و برای باشـــگاه های دیگر سقف بودجه 250 میلیارد 

تومان اســـت که این ارقام قبلا به اهالی فوتبال ابلاغ شده بود. در رابطه با 

نحوه اجرایی شـــدن این قانون اما یک مقام بلندپایه فدراسیون فوتبال به 

»فرهیختگان« گفت: »ما می دانیم که در سال اول برای اجرای قانون ممکن 

اســـت برخی خلأها وجود داشته باشد اما کارگروهی را تعیین کرده ایم که 

هزینه تخلف و توافقات پشت پرده برای دور زدن قانون را بالاتر ببرد. اکثر 

باشـــگاه ها هم دولتی هستند یا ســـاختار نظارتی دولتی بر عملکرد آنها 

اشـــراف دارد. قطعا برخورد جدی صورت خواهد گرفت. مدیران باشگاه ها 

باید تا تاریخ 25 تیرماه بودجه مصوب شده قانونی خود را به سازمان لیگ 

فوتبال ایران برای سقف قرارداد اعلام کنند. بر همین اساس توافق جدی 

و جامع صورت گرفته که قرارداد هیچ بازیکن و مربی حتی یک ریال بالاتر 

از ســـقف تعیین شده ثبت نخواهد شد و در این یک مورد به هیچ عنوان 

امکان دور زدن قانون وجود ندارد و تســـامحی هم صورت نخواهد گرفت. 

قرارداد بازیکنان و مربیان براساس لیست باشگاه که به سازمان لیگ ارائه 

می شود تا 250 میلیارد برای اکثر باشگاه ها و 325 میلیارد برای باشگاه های 

آسیایی قابل ثبت است و با هیچ فشار و لابی و اعمال نفوذی امکان ندارد 

که حتی یک قرارداد بالاتر از میزان سقف باشگاه ها به ثبت برسد.« بدون 

تعارف باید نوشت که قطعا امکان ندارد مدیران فدراسیون فوتبال بتوانند 

به صورت صددرصد جلوی راه های احتمالی دور زدن قانون را بگیرند. منتها 

هرگونه اقـــدام برای مانع گذاری قانونی در مقابل این تحرکات غیرقانونی 

که قوانین را زیر ســـوال ببرد مثبت است. باشـــگاه ها، مربیان و بازیکنان 

باید بدانند که به هیچ عنوان قرارداد یک ســـاله ثبت نخواهد شـــد. حتی 

قراردادی که دوساله باشد اما سال دوم آن توافقی باشد به هیچ عنوان در 

سازمان لیگ به ثبت نمی رسد. 

سرخابی ها دیروز بالاخره از نخستین خریدهای تابستانی خود رونمایی کردند
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موضع جدید حجت کریمی درباره اتفاقات تلخ پنجشنبه شرم آور است 

مدیران ساختگی و دیوار بلند حاشا
باز هم دیواری کوتاه تر از خبرنگارها در فوتبال ایران پیدا نشده است. سرپرست مدیرعاملی 

باشگاه استقلال ادعا کرده که ماجراهای تمرین جنجالی این تیم، از سوی خبرنگارها 

هدایت شده است. اگر چنین چیزی بود، چرا همان شب بیانیه صادر کردید و مشغول 

عذرخواهی از هواداران باشگاه شدید؟ این خبرنگارها بودند که با اشرار سرشناس دست 

می دادند و با آنها همکلام می شدند؟ این خبرنگارها بودند که از طرفداران باشگاه خواستند 

علیه مدیریت شـــما شعار ســـر بدهند؟ این خبرنگارها بودند که اوباش را به میان مردم 

فرســـتادند تا از کیان مدیریت شما دفاع کنند؟ با ما که نه، اما کاش حداقل با خودتان 

روراست باشید. کاش برای یک بار هم که شده مسئولیت یک اتفاق را در باشگاه برعهده 

بگیرید. این هم شبیه ماجرای ساپینتو شد که از نگاه شما بهترین مربی بود اما همین که 

پیشنهادتان را رد کرد، تبدیل به یک دروغگوی دائم الخمر شد. این همه تضاد، خودتان را 

آزار نمی دهد؟ این همه تناقض، برای خودتان پذیرفتنی است؟ شما استاد گل به خودی 

زدن هستید؛ چراکه باعث شدید سرمربی تان بعد از تنها یک جلسه تمرین با باشگاه، نامه 

عذرخواهی منتشر کند. چراکه باعث شدید همه آن لحظه های جذاب برای جواد نکونام 

در اولین روز بازگشت به استقلال، جایش را به سرافکندگی به خاطر تصمیم های باشگاه 

بدهد. همان طور که از اسم چهره های پیشکسوت باشگاه برای اعتبار خریدن استفاده 

کردید و تا دست تان رسید، تصمیم به انحلال کمیته فنی گرفتید. همان طور که با فاش 

کردن رقم قرارداد بازیکنان جوان، فشار را در اطراف آنها به اوج رساندید و همان طور که 

حالا با مقصر خواندن خبرنگارها در ماجرای تمرین، شـــعور فوتبالی ها در ایران را انکار 

کرده اید. ظاهرا گل به خودی زدن در این فوتبال، عواقب خاصی هم ندارد؛ چراکه نه وزیر 

ورزش اقدامی برای تغییرتان کرده و نه رئیس سازمان خصوصی تصمیم گرفته روی آنتن 

از شما سوال های فنی-اقتصادی بپرسد. این وسط، گناه هوادار باشگاه تان چیست که 

همیشه باید در موضع قربانی قرار بگیرند؟  انکار هم حدی دارد آقای مدیر. شما به گفته 

خودتان، نه از ماجرای بنرها باخبرید، نه می دانید که چه کسانی به تمرین استقلال راه 

داده می شوند. اگر واقعا این طور است، چرا جای تان را به افرادی نمی دهید که حداقل 

نسبت به اطراف شان، کمی مطلع تر باشند؟ آنها که پاسخ هر سوال را با »اطلاعی ندارم« 

و پاسخ هر انتقاد را با تئوری توطئه نمی دهند. 

یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴0۲   شماره 390۱

ورزشورزش f a r h i k h t e g a n o n l i n e

قرعه کشـــی رقابت های لیگ برتر در حالی قرار است در بازه زمانی 14 تا 18 

تیرماه برگزار شـــود که در فاصله یک ماه تا آغاز رســـمی فصل بیست وسوم 

این رقابت ها هنوز برخی ایرادها در نحوه برگزاری رقابت های لیگ برتر دیده 

می شـــود. این در حالی است که اگرچه هر  ساله سعی بر آن می شود تا این 

ایراد و اشـــکال ها برطرف شـــود اما با آغاز این رقابت ها باز هم حواشی ای رخ 

می دهد که گریز ناپذیر بوده و می تواند این رقابت ها را تحت الشعاع قرار دهد. 

بر همین اســـاس در صحبت با سهیل مهدی سعی شده است تا ابهامات و 

این ایرادات را مطرح کرده و از عالی ترین مقام برگزار کننده کمیته مسابقات 

نقطه نظراتش را جویا شویم. گفت وگوی »فرهیختگان« با سهیل مهدی، رئیس 

کمیته مسابقات سازمان لیگ را در ادامه می خوانید. 

چـــرا برنامـــه رقابت های لیگ برتر تا یک فصل کامـــل یا حداقل تا نیم فصل 

به صورت یکجا اعلام نمی شود؟

برنامه ما به صورت کامل آماده اســـت و از لحاظ اعلام برنامه به شـــخصه به عنوان 

مسئول برگزاری لیگ مشکلی ندارم، اما مقداری محدودیت  وجود دارد که در حال 

استعلام هستیم. علاوه بر آن، شرایط روز هم مهمند و نمی توان درباره همه جزئیات 

صحبت کرد. به همین دلیل باید مقداری صبر کرد تا در شرایطی نرمال برنامه های 

زمان بندی رقابت ها اعلام شود. 

قرار است تا قبل از جام ملت ها، نیم فصل اول به پایان برسد؟

باید تلاش کنیم این اتفاق بیفتد در غیر این صورت شاید اتفاقات دیگری رخ دهد. 

البته برنامه نیم فصل اول بسیار فشرده است، چون هم جام ملت ها را داریم، هم لیگ 

قهرمانان برگزار می شـــود. در کنار آن فیفا دی و آماده سازی تیم های ملی از جمله 

تیم امید و حضور این تیم در بازی های آسیایی را داریم. تورنمنت های پی درپی و 

همزمانی را در جریان نیم فصل اول شاهد هستیم. مقداری سخت است از نیم فصل 

اول به سلامت عبور کنیم، اما تلاش خودمان را می کنیم. 

برای الزام باشگاه ها به همکاری با تیم ملی امید قرار بود قوانینی وضع شود. 

هیات رئیسه در حال بررسی هستند. این موضوع باید تصویب هیات رئیسه را داشته 

باشـــد و سپس به ما ابلاغ شـــود، چون هنوز در دستورالعمل سازمان لیگ چنین 

چیزی وجود ندارد. 

به وضعیت تماشاگران برسیم. در فصل جدید تغییراتی را در این زمینه شاهد 

هستیم؟ و آیا باز هم شاهد محدودیت ها خواهیم بود؟

هر مســـابقه ای شـــرایط خاص خـــودش را در روز مســـابقه دارد. قاعدتا یکی از 

محدودیت هایی که خواهیم داشت حتما فروش بلیت الکترونیکی خواهد بود که 

این الزام را حتما خواهیم داشت تا تماشاگران حتما با بلیت وارد ورزشگاه ها شوند. 

قاعدتا محدودیت های کرونا برداشـــته شده اما به لحاظ ریسک مسابقه و شرایط 

پذیرش ورزشگاه متناسب با آن مسابقه و آن رقابت خاص، عوامل انتظامی و امنیتی 

اســـتان تصمیم گیری خواهند کرد که چه درصدی از ظرفیت ورزشگاه برای بازی 

مدنظر می تواند تماشاگر بپذیرد. این یک امر منطقی به شمار می رود که برای هر 

دیداری نمی توان ظرفیت صد در صدی را برای هر ورزشـــگاهی در نظر گرفت. یک 

بازی ریسکش بالاست و تقاضای زیادی برای حضور در ورزشگاه وجود دارد، مانند 

دربی تهران که نمی توان شرایط میزبانی 90 درصدی را رعایت کرد. این در صورتی 

است که در برخی شهرستان های دیگر نیز چنین شرایطی وجود دارد. بنابراین این 

موضوع را باید متناسب با شرایط روز بازی درباره اش تصمیم گیری کرد. 

هنوز شرایط میزبانی 90 درصدی در دربی تهران برای تیم های میزبان فراهم 

نشده است؟

به نظرم ساختار ورزشگاه آزادی هنوز به آن تکاملی نرسیده که چنین کاری را انجام 

دهیم. همین طوری هم این ورزشگاه شرایط خاص خودش را دارد و باید ببینیم تا 

روز آغاز مسابقات چند سکو آماده شده است. 

به نظر شما ورزشگاه آزادی با گنجایش کامل به رقابت های فصل جدید لیگ 

برتر خواهد رسید؟

قاعدتا با مصاحبه هایی که از مسئولان مربوطه شنیده ام به نظر می رسد آنها یک بازه 

زمانی یک و نیم تا دو سال را برای مرمت و تعمیر کامل سکوها اعلام کرده اند. بنابراین 

ورزشگاه آزادی با گنجایش کامل به این فصل نخواهد رسید. 

برای فصل جدید چه تدابیری را خواهید اندیشید تا ماجراهای دیداری مانند 

پرسپولیس و پیکان دوباره تکرار نشود؟

به نظرم این اتفاقات اجتناب ناپذیرند. شاید یک سال دیگر یا یک جای دیگر و برای تیم 

دیگر در یک شهر دیگر چنین اتفاقی دوباره تکرار شود. این موضوع را باید برای روز 

مسابقه بگذاریم. چون با توجه به شرایط خاص هر مسابقه باید در روز مسابقه برایش 

تصمیم گیری لازم را به عمل آورد. ما دستورالعمل های خاص خودمان را داریم، اما 

بحث ریسک ورزشگاه و میهمان پذیری ورزشگاه یک بحث دیگر است. اجازه دهید 

دستگاه های نظارتی که در این زمینه مرتبطند اظهارنظر کنند و ان شاءالله در این 

خصوص در همان روز بهترین تصمیم را خواهیم گرفت. یک زمان هایی مشکلات 

ایمنی هواداران به وجود می آید و سلامتی جان مردم بسیار مهم تر از برگزاری یک 

دیدار فوتبال است. 

یک باور غلط وجود دارد که سازمان لیگ معمولا طوری برنامه ریزی می کند 

که دیدار دربی خیلی در هفته های ابتدایی یا انتهایی نیفتد و در همان اواسط 

فصل برگزار شود. این موضوع چقدر صحت دارد؟

قرعه ها و زوج قرعه ها مشخص هستند و برنامه ریزی نیز براساس قرعه کشی مشخص 

و اعلام خواهد شد. قبلا هم باورهایی وجود داشت که می گفتند قرعه کشی مهندسی 

می شود و بعضا فکت هایی هم می آوردند که شبیه به قرعه کشی دو سه فصل پیش 

بوده و در چند ســـال پیش هم تکرار شده بود. این موضوع به زوج قرعه ها بستگی 

دارد و شانسی است و اصلا این قضایا وجود ندارد. وقتی زوج قرعه در می آید براساس 

آن چیدمان هم شکل می گیرد. 

برای زمان دربی هم پس برنامه ریزی خاصی نمی شود. 

اصلا و به هیچ وجه مهندسی وجود نخواهد داشت. برای ما فرقی نمی کند چه تیمی 

در چه هفته ای بازی کند و ما باید همه بازی ها را برگزار کنیم. چه هفته اول باشد و 

چه هفته آخر. چه فرقی برای ما می کند؟

درباره برنامه ریزی لیگ برتر که هر هفته کنداکتور تلویزیون را تغییر می داد 

چه تدابیری را اندیشیده اید که کمتر شاهد این اتفاق باشیم؟

صداوســـیما حداقل اثر را روی تغییر زمان مسابقات داشت و فصل گذشته شاید 

برای یک یا دو بازی بیشتر صداوسیما برای تغییر زمان بازی درخواستی نداشت و 

آن هم دیدارهایی بود که پخش مســـتقیم رقابت لیگ با برگزاری برخی رشته های 

دیگر مثل والیبال جهانی یا کشتی جهانی و... تداخل پیدا می کرد و از آن جایی 

که مردم می خواستند هر دو رقابت را به صورت کامل ببینند، زمان برگزاری آن یکی 

دوتا بازی را تغییر دادیم. 

به نظر می رسد شاید مجبور شوید از این به بعد تقویم سایر رشته های پرطرفدار 

دیگر را هم برای اعلام رقابت های لیگ برتر ببینید. 

درســـت اســـت و شـــاید این کار را انجام دهیم، اما به صورت کلی باید عرض کنم 

صداوســـیما زیاد درخواستی برای تغییر زمان بازی ها نداشته و بعید است امسال 

هم درخواست های اینچنینی را شاهد باشیم. 

به جز این موضوع چه پارامترهای دیگری برای تغییرات زمان دیدارهای لیگ 

برتر تاثیرگذار هستند؟

20 تا 30 درصد این موضوع به درخواســـت تیم هایی مربوط می شـــد که هزینه 

می کردند تا بازی هایشان پخش مستقیم شود. مثلا تیمی مانند هوادار در فصل 

گذشته هزینه هایی را متقبل شده بود تا برخی از بازی هایش پخش مستقیم شود. 

تیم مقابل هم البته از این موضوع منتفع شده و وقتی بازی هوادار پخش می شد، 

این بازی در شـــبکه اســـتانی تیم مقابل هم پخش می شد. یعنی دو استان از این 

قضیه نفع می بردند. بنابراین آنها درخواســـتی می دادند که اگر بازی ما در فلان 

ساعت باشد با توجه به هزینه ای که شده است، از دو شبکه استانی بازی ما پخش 

خواهد شـــد که سازمان لیگ همکاری می کرد تا حداقل هواداران دو تیم بتوانند 

به صورت مستقیم بازی تیم های محبوب خود را ببینند. حدود 30 درصد از تغییرات 

ما به خاطر این موضوع بود. 

مشکلات دیگری هم وجود داشت که روی برنامه ریزی شما تاثیرگذار باشد؟

مقداری هم پروازهای تیم ها ما را اذیت کرد. مثلا تیمی که می خواســـت از جنوب 

کشور به تهران یا اصفهان یا تبریز برود به طور ناگهانی یکی دو پرواز کنسل یا جابه جا 

می شد و این تغییرات پروازی جوری بود که مثلا اگر نیم ساعت زمان بازی را جابه جا 

نمی کردیم تیم میهمان باید یک شب بیشتر در شهر میزبان می ماند که همین امر 

هزینه های بیشـــتری را به تیم میهمان تحمیل می کرد و در چنین شرایطی بازهم 

ســـازمان لیگ همکاری های لازم را به عمل مـــی آورد. الان هم که می دانید چقدر 

هزینه ها سنگین هستند و در چنین فضایی باید همکاری لازم را به عمل بیاوریم. 

برخی تغییرات هم مورد نیاز نهادهای نظارتی بودند. در غیر این صورت ســـازمان 

لیگ راسا برنامه ای را بعد از تدوین، تغییر نخواهد داد. اکثرا به خاطر درخواست های 

سازمان های بالادستی و بیرونی از جمله خود باشگاه ها بود که ما سعی کردیم در این 

دوران اقتصادی که شرایط بسیار سخت است به باشگاه ها کمک کنیم. در مجموع 

این موضوع را هم می پذیرم که تغییرات زیادی را از لحاظ زمان بندی در فصل گذشته 

داشتیم که امیدوارم این فصل کمتر شاهد این تغییرات باشیم. 

سهیل مهدی در گفت وگو با »فرهیختگان«: سخت است از نیم فصل اول به سلامت عبور کنیم

برایزماندربی،مهندسینمیکنیم
 ورزشگاه آزادی به تکاملی نرسیده که قانون 90 درصد در دربی رعایت شود                آزادی با ظرفیت کامل به این فصل هم نخواهد رسید

 ماجرای دیدار پرسپولیس و پیکان؟ اجتناب ناپذیر و ممکن است تکرار شود!                برنامه کامل زمان بندی لیگ آماده است اما برای اعلام محدودیت هایی داریم

رقیب یامگا برای پنالتی زدن!

استقلال بعد از 324 روز بازیکن خرید
تیم فوتبال استقلال در حالی روز گذشته سومین روز تمرینات خود را زیر نظر 

جواد نکونام آغاز کرد که با پیوستن مهرداد محمدی به این تیم سرانجام نخستین 

خرید استقلالی ها قطعی شد تا این وینگر 29 ساله که سابقه بازی در کشورهای 

پرتغال و قطر را به همراه راه آهن و سپاهان در کارنامه دارد، برای فصل بیست وسوم 

رقابت های لیگ برتر آبی پوش شود. محمدی که در تیم های اخیر خود حسابی 

گلزن نشان داده، سابقه بازی در پست های وینگر راست و چپ و مهاجم نوک را 

هم در کارنامه خود به ثبت رسانده تا به این ترتیب استقلالی ها یک بازیکن آچار 

فرانسه را به اردوی خود اضافه کرده باشند. 

نکته قابل توجه اینکه محمدی بعضا گل های خود را از روی نقطه پنالتی به ثمر 

رســـانده و در تیم هایی که پیش از این بازی کرده نشان داده پنالتی زن قهاری 

اســـت. این در حالی اســـت که در استقلال در دو سال اخیر این وظیفه یعنی 

زدن پنالتی های استقلال به گردن کوین یامگا بوده که این بازیکن با گل کردن 

تمامی پنالتی های خود )یک پنالتی روی ریباند به ثمر رسید( نشان داد در این 

امر مهارت بالایی دارد. حالا با اضافه شدن محمدی به استقلال به نظر می رسد 

یامگا مدافع هافبک سمت راست استقلال یک رقیب سرسخت در امر پنالتی 

زدن پیدا کرده باشد. هرچند با توجه به سابقه خوب بازیکن فرانسوی در به ثمر 

رساندن پنالتی های دو فصل اخیر آبی پوشان به نظر می رسد در فصل پیش رو 

نیز همین بازیکن گزینه زدن پنالتی های آبی پوشـــان در جریان مسابقه باشد. 

اما در صورت غیبت در ترکیب استقلال، مطمئنا محمدی با اطمینان بیشتری 

جور او را خواهد کشید. همچنین نکته جالب درباره جذب مهرداد محمدی اینکه 

استقلالی ها که بعد از آخرین خرید خود در پیش فصل گذشته به خاطر بسته بودن 

پنجره نقل و انتقالاتی در نیم فصل موفق به جذب بازیکن جدید نشده بودند، 

سرانجام بعد از 324 روز از یک بازیکن جدید رونمایی کردند. 

محمد محبی و مهدی قایدی دو خرید انتهایی استقلال در فصل گذشته بودند 

که در فاصله زمانی یک روز به استقلال پیوستند. این در حالی است که هر دو 

بازیکن به فاصله 4 و 3 روز بعد از اعلام رسمی توسط کانال باشگاه، قرارداد خود 

را در یک روز با باشگاه استقلال به امضا رساندند. 

2 تیم سرخپوش رقیب استقلال در جذب نادری

وعدهاستقلالیهابهمدافعسابق:یکشنبهمیبندیم!
تیم فوتبال استقلال با حضور در بازار نقل و انتقالاتی سرانجام از نخستین خرید خود رونمایی کرده و با 

مهرداد محمدی قرارداد رسمی به امضا رساند. نکته قابل توجه اینکه طی روزهای گذشته خبر از حضور 

بازیکنانی مانند محمد نادری، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان و چند بازیکن دیگر در جمع آبی ها شنیده 

می شود اما هنوز اقدام مشخصی برای جذب این دسته از بازیکنان از سوی باشگاه صورت نگرفته است. 

این در حالی اســـت که طی روزهای گذشـــته از محمد نادری به عنوان خرید بعدی آبی پوشان نام برده 

می شد و حتی طی صحبت هایی که با این بازیکن و مدیر برنامه هایش صورت گرفته، از سوی باشگاه به وی 

وعده داده اند روز یکشنبه قرارداد نهایی با وی امضا خواهد شد.  گفتنی است طبق شنیده های خبرنگار 

»فرهیختگان« نادری که مایل اســـت دوباره به اســـتقلال برگردد با پیشنهاداتی از سوی فولاد و تراکتور 

نیز مواجه شده و حالا این دو تیم به عنوان رقیب آبی پوشان پیشنهاد جذب نادری را به مدیر برنامه های 

وی ارائه کرده اند تا درنهایت این بازیکن تصمیم گیرنده اصلی درخصوص انتخاب تیم آینده اش باشد.

همکاری می کنیم اما تقویم جابه جا نمی شود

مخالفتسازمانلیگبادرخواستنمایندگانآسیایی
با نزدیک شدن به آغاز رقابت های لیگ برتر و از آنجا که برای اولین بار قرار است رقابت های لیگ قهرمانان آسیا از فصل تابستان آغاز شود، بر 

همین اساس شنیده می شود گویا 4 نماینده ایران در آسیا به دنبال برخی تغییرات درخصوص اعلام برنامه های لیگ به دلخواه خود هستند 

که در این زمینه سهیل مهدی به »فرهیختگان« گفت: »در جلسه ای که با حضور رئیس فدراسیون فوتبال داشتند درخواست هایی مطرح شد 

که برنامه بازی ها را برای این تیم ها راحت تر کنیم که این امر نمی تواند محقق شود، چون برنامه لیگ به مشکل برمی خورد. ما همه هفته ها را 

باید با هم ببینیم. نمی شود به یک تیم استراحت بدهیم و به یک تیم دیگر استراحت ندهیم. اگر این هفته ها را آزاد کنیم از فرمت مسابقاتی 

خارج می شویم و به جام ملت ها نخواهیم رسید. این برنامه ای است که امیر قلعه نویی از ما خواسته و باید در راستای منافع تیم ملی آن را 

لحاظ کنیم. بنابراین باید با تعادل، همه این مسائل را لحاظ کنیم. ما همیشه به نمایندگان کشورمان کمک کرده ایم و فرقی نمی کند چه 

تیمی در آسیا حضور داشته تا جایی که پارسال فولاد به تنهایی در آسیا حضور داشت و به این تیم هم تا روز آخر کمک کرده ایم، حتی به تیمی 

مثل پدیده که در شرایط خاصی بود هم در گذشته کمک کرده ایم. این امر جدا از این قضیه نیست، ما نمی توانیم خیلی به سمت باشگاه ها 

غش کنیم و خیلی هم آنها را تنها نمی گذاریم، بنابراین سعی می کنیم فضایی بینابینی را فراهم کنیم تا تیم های دیگر هم متضرر نشوند. 

خبر خوش برای تیم های تهرانی

ورزشگاه تختی در فصل جدید میزبانی می کند
رقابت های لیگ برتر حدود یک ماه دیگر آغاز می شـــود، این در صورتی اســـت که شنیده می شود برای فصل جدید زیرساخت جدیدی مانند ورزشگاه تختی تهران 

به چرخه زیرســـاخت های کشـــور برای برگزاری رقابت های لیگ برتر اضافه خواهد شد. ســـهیل مهدی، رئیس کمیته مسابقات در این خصوص به »فرهیختگان« 

گفت: »از این ورزشـــگاه بازدید کردم و مهم ترین آیتمی که باید به شـــروع لیگ برســـد بحث چمن ورزشگاه تختی است، برای بقیه اش زمان کافی وجود دارد. الان 

بزرگ ترین مشـــکل چمن این ورزشـــگاه اســـت که آن هم وقتی با پیمانکارش صحبت می کردیم این قول را داد که تا هفته های ابتدایی چمن را به شرایط مطلوبی 

برساند. باید ببینیم تا چه حد این وعده عملی خواهد شد.«

وی درباره اینکه در این صورت کدام باشـــگاه ها از این ورزشـــگاه بهره مند خواهند شد، گفت: »هر تیمی که متقاضی باشد و ما دخالتی در این زمینه نداریم. برای 

ما بســـیار خوب اســـت که یک ورزشگاه در تهران به زیرساخت هایمان اضافه خواهد شد. ما استادیوم خوب در تهران نداریم و اگر چمن این ورزشگاه اضافه شود و 

برسد، تختی از ورزشگاه های خوب ماست که می توانیم استفاده لازم را از آن ببریم.«

محمدرضاحاجیعبدالرزاق
خبرنگار گروه ورزش



پرســـپولیس در فصل بیســـت و یکم بعد از اینکه موفق به کسب جامی نشد و به 

نوعی فصل را ناکام به پایان رساند اولین تیمی بود که وارد فصل نقل و انتقالات 

تابستانی شد و حتی قبل از اینکه فصل تمام شود نیز با علیرضا بیرانوند و مرتضی 

پورعلی گنجی به عنوان خرید های جدید به توافق اولیه رسیده بود. در همان مقطع 

نیز یحیی گل محمدی خیلی زود برنامه های آماده ســـازی تیمش و لیست ورود 

و خروج سرخپوشان را آماده کرد تا این باشگاه یکی از بهترین فصل های نقل و 

انتقالاتی اش را سپری کند. نتیجه آن هم استارت به موقع تمرینات آماده سازی 

پرسپولیس و شروع مقتدرانه بازی ها و درنهایت قهرمانی در دو جام داخلی بود. 

البته اگر نخواهیم سوپر جام را هم به آن اضافه کنیم. اما در این فصل، پرسپولیس 

حداقل خیلی از شرایط فصل قبل خود عقب تر است و نه تکلیف بازیکنان آزادش 

مشخص شده و نه مشخص است چه زمانی قرار است استارت بزند. ضمن اینکه 

فقط یک خرید در خط حمله داشته است. 

بیرانوند کوتاه آمد
دروازه بان شماره یک تیم ملی در روز های اخیر توسط برخی نزدیکانش تحریک 

شـــد که برای فسخ قرارداد با باشگاه پرسپولیس اقدام کند اما دیگر دوستان او 

متقاعدش کردند که قید این کار را زده و به خاطر هواداران پرسپولیس کوتاه بیاید 

و چالشی برای خودش و باشگاهش به وجود نیاورد. بیرانوند که روز گذشته برای 

کشیدن بخیه های فک جراحی شده اش به تهران آمده بود نماینده خود را برای 

مذاکره با مدیریت باشگاه پرسپولیس معرفی کرد و بعد از صحبت های مطرح شده 

بین آنها قرار شد ظرف 48 ساعت آینده بخشی از طلب بیرانوند به حسابش واریز 

شود. ناگفته نماند؛ چون بیرانوند بعد از دریافت 80 درصد از قراردادش به باشگاه 

پرســـپولیس نوتیس داده بود اصلا اجازه فسخ یکطرفه نداشت و وکیل او در این 

مدت با جوی که در رسانه ها به راه انداخته بود قصد داشت باشگاه پرسپولیس را 

تحت فشار قرار دهد. جالب اینکه این فرد تا مدتی اطراف این باشگاه هم آفتابی 

نخواهد شد از این جهت که درویش به شدت از او شاکی است. 

بازیکنی حق اعتصاب ندارد
باشـــگاه پرسپولیس در واکنش به اعتصاب بازیکنان این تیم به آنها اعلام کرده 

که بهتر است از روز دوشنبه )فردا( در تمرینات حاضر شوند در غیر این صورت با 

مشکل مواجه خواهند شد. البته قرار است این باشگاه تا فردا با تمامی اعضای 

تیمش تسویه حســـاب کند. اما این تسویه حساب شـــامل پاداش ها و آپشن ها 

نخواهد شد. واقعیت امر این است که باشگاه پرسپولیس برای پرداخت آپشن ها 

و پاداش هایی که در قرارداد سرخپوشان آمده زمان تعیین نکرده است و تا قبل از 

شروع فصل جدید مسابقات لیگ این فرصت را خواهد داشت که آنها را بپردازد. 

در چنین شرایطی هیچ یک از بازیکنان پرسپولیس نمی توانند مدعی شوند که تا 

پاداش  نگیرند در تمرینات شرکت نخواهند کرد. در همین راستا اگر این باشگاه 

تا فردا قرارداد بازیکنانش را تســـویه کند، نفراتی که تحت قرارداد باشگاه شـــان 

هستند باید در دور جدید تمرینات شرکت کنند. 

تکلیف تمدیدی ها تا فردا مشخص می شود
رضا درویش بعد از بازگشت از سفر کربلا، از اولین خریدش که شهاب زاهدی 

بود رونمایی کرد. او در ادامه برای حل مشـــکل بیرانوند اقدام کرده و در ادامه 

به فکر فراهم کردن پول برای سرخپوشان است. هرچند در این زمینه اقداماتی 

از قبل انجام شـــده بود و ظرف 24 ساعت آینده حدود 40 میلیارد تومان بین 

سرخپوشان تقسیم خواهد شـــد. اما معضل اصلی باشگاه پرسپولیس تمدید 

قرارداد با نفراتی چون گولسیانی، سرلک، صادقی و آل کثیر است. در این میان 

درویش خواستار ملاقات با خود این بازیکنان شده تا به شکلی مذاکراتش را با 

آنها پیش ببرد. از این رو قرار است تا فردا درویش با تک تک این بازیکنان دیدار 

داشته و برای تمدید قرارداد با آنها به توافق برسد. برنامه باشگاه پرسپولیس این 

اســـت که همه این تمدیدی ها فردا در دور جدید تمرینات سرخپوشان حضور 

داشـــته باشند. البته قضیه گولســـیانی متفاوت است و او به صورت ایمیلی با 

باشـــگاه پرســـپولیس در حال مذاکره بوده و احتمالا تا فردا هم او قراردادش را 

تمدید خواهد کرد. 

تغیییر موضع یحییی درمورد پریرا
همان طور که روز گذشته در خبر ها داشتیم با آمدن شهاب زاهدی به پرسپولیس 

این باشـــگاه به دنبال فسخ قرارداد با لئاندرو پریرا خواهد بود. در همین راستا 

یحیی گل محمدی از مدیریت باشـــگاهش خواسته شرایط را برای جدایی پریرا 

فراهم کنند تا بتوانند برای او جانشـــین بیاورند. با توجه به این موضوع باشگاه 

پرســـپولیس از پریرا خواســـته فعلا به ایران ســـفر نکند، بلکه نماینده اش را به 

باشـــگاه بفرستد. از این رو قرار اســـت ظرف همین روزها نشستی بین ایجنت 

ایرانی پریرا و درویش برگزار شـــود تا این بازیکن برزیلی شرایطش را برای فسخ 

قرارداد با پرســـپولیس اعلام کنـــد. پریرا تقریبا 95 درصد قـــرارداد نیم فصل 

را گرفتـــه اســـت اما برای فصل آتی یـــک قرارداد حـــدود 35 میلیارد تومانی 

دارد کـــه قطعا برای جدایی در این مقطع بخشـــی از آن را طلب خواهد کرد. 

یحییی لیست را برای خارجی ها خالی می کند
سیامک نعمتی و احتمالا کمال کامیابی نیا دو بازیکنی هستند که به همراه پریرا 

و شـــیخ دیاباته برای فصل آینده نام شان از لیست بزرگسالان پرسپولیس حذف 

خواهد شـــد تا جا برای حضور نفرات جدید باز شود. در این میان وضعیت امید 

عالیشـــاه هم مشخص نیست و شاید او هم اگر شرایط مالی باشگاه پرسپولیس 

را نپذیرد چاره ای برای جدایی نداشته باشد. در حقیقت سرمربی پرسپولیس به 

دنبال این است که تیمش را با جذب نفرات خارجی در پست های هافبک میانی 

و خط حمله تقویت کند. او تا پایان این هفته بازیکنان مدنظرش در این پست ها 

را تحویل مدیریت باشگاه خواهد داد. 

کنعانی تنها خرید ایرانی؟
باشگاه پرسپولیس همچنان با محمدحسین کنعانی در حال مذاکره است و این 

بازیکن تاکید داشـــته و دارد که اگر قرار باشد در ایران به فوتبالش ادامه دهد به 

پرسپولیس باز خواهد گشت. البته این اتفاق در شرایطی رخ خواهد داد که این 

باشگاه از لحاظ مالی مدافع تیم ملی را تامین کند. در این میان هوادار متمول 

پرســـپولیس نقش تعیین کننده ای خواهد داشت و اگر او بار دیگر این باشگاه را 

همراهی کند این انتقال ظرف امروز و فردا نهایی خواهد شد در غیر این صورت 

پرســـپولیس برای جذب یک مدافع داخلی اقدام خواهد کرد. ناگفته نماند اگر 

کنعانی به پرسپولیس برگردد این باشگاه با حضور او، زاهدی و گولسیانی فقط 

دو بازیکن خارجی دیگر می تواند به خدمت بگیرد. آن هم در صورتی که با پریرا 

برای فســـخ قرارداد به توافق برســـد. در این میان هنانوف هم ســـهمیه آسیایی 

پرسپولیس را پر خواهد کرد. 

بازگشت محمدی منتفی است
یکـــی از اظهارنظرهای اخیر رضا درویش درمورد بازگرداندن محمد محمدی به 

باشگاه پرسپولیس بود و اینکه او به خاطر مشکلات شخصی از این باشگاه جدا 

شده اســـت. واقعیت امر این است که درویش و محمدی از اواخر سال گذشته 

اختلاف نظر داشتند و از همان موقع مدیرعامل پرسپولیس با علیرضا امامی فر 

برای جانشـــینی محمدی مذاکره کرد اما از نظر مالی به توافق نرسید. درنهایت 

نیز محمدی در تاریخ 20 خرداد ماه امسال استعفای خود را به درویش داد و او 

هم مخالفتی با جدایی معاونش نکرد. حالا اینکه در این شـــرایط چطور درویش 

آن صحبت ها را انجام داد کمی عجیب بود. در هر صورت بازگشت محمدی فعلا 

به باشگاه پرسپولیس ممکن نیست و درویش سخت به دنبال یک معاون ورزشی 

برای باشگاهش است. هرچند اگر قرار باشد معاونی هم بیاید بعد از فعالیت های 

نقل و انتقالاتی این باشگاه خواهد بود.
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برخورد با اعتصابیون؛ تکلیف تمدیدی ها تا فردا مشخص می شود 

یرا پرسپولیس به دنبال رهایی از دست پر

  گزارش

نساجی فصل بسیار بدی را پشت سر گذاشت. عملکرد ضعیف 

با حمید مطهری که قرار بود تیمی قدرتمند از نســـاجی بسازد، 

روزگار قائمشهری ها را تیره کرده بود. در نهایت میراث بد مطهری 

به هرناندز رســـید اما او هم با تفکراتی خام از این تیم شمالی به 

ایران آمد و هم کارنامه خود را خدشـــه دار کرد و هم نساجی را به 

اعمـــاق ناکامی ها فرو برد. با این حال برخی هواداران این تیم، 

مدیرعامل وقت را نیز از دلایل ناکامی های تیم شان می دانستند. 

در نتیجه رضا حدادیان، مالک متمول این تیم یک خانه تکانی 

اساسی در تیم نســـاجی انجام داد و مدیر و مربی و مدیرعامل 

همه را با هم تغییر داد.

ایـــن تغییر ابتدا با روی کار آمدن صـــادق درودگر و در ادامه به 

انتخاب مهدی رحمتی به عنوان سرمربی ختم شد. رحمتی که 

البته مذاکرات طولانی را با نساجی برای تصدی این پست انجام 

داد با وجود چند پیشنهاد دیگر، ترجیح داد شانس آسیایی خود 

را پس از عمر کوتاه مربیگری در قائمشهر امتحان کند. از این رو 

هدایت این تیم را به واسطه اینکه در آسیا حضور دارد، پذیرفت به 

این شرط که در یارگیری ها نه تنها دستش باز بوده و با سلیقه خود 

بازیکن بگیرد، بلکه بودجه لازم را برای بستن تیمی در حد آسیا 

در اختیارش قرار دهند. هر آنچه رحمتی خواست فراهم شد اما 

عملکرد او از همین ابتدا کمی عجیب است.

رنگ پییراهن نساجی را سبز کنید
مهدی رحمتی به تغییرات زیاد به شـــدت علاقه دارد. این مربی 

وقتی به آلومینیوم آمد هم به شدت ریخت و پاش کرد و با وجود 

اینکه بازیکنان بدی در این تیم حضور نداشتند حدودا 10 تغییر 

ایجاد کرد و بازیکنان مورد علاقه خود را به این تیم آورد. در نهایت 

رحمتی این تیم را در میانه های جدول تحویل داد و به قائمشهر 

آمد. جالب اینکه رحمتی همان فرمول را در نســـاجی هم پیاده 

می کنـــد. البته با توجه به ضعف تاکتیکی که از تیم رحمتی در 

آلومینیوم دیدیم به نظر می رسد این کوچ بازیکن بیشتر در همین 

راستا باشد و او می خواهد بازیکنانی در تیمش داشته باشد که از 

قبل با تفکراتش آشنا باشند.

او تاکنون وحید محمدزاده، احســـان حســـینی، امیر محمد 

هوشمند، محمدرضا آزادی و محمود قائدرحمتی را از آلومینیوم 

به خدمت گرفته و البته تعداد زیادی از بازیکنان را از نساجی کنار 

گذاشته است. هر چند در این لیست برخی قراردادشان تمام شد 

و خواهان جدایی شدند اما برخی نیز مورد تایید رحمتی نبودند و 

از این جهت بیرون ماندند. از لیستی که این نفرات ازجمله احسان 

قهاری، اکبر صادقی، امیرمهدی جان ملکی، حامد شیری، حسین 

خطیر، رضا جعفری، شاهین طاهرخانی، عرفان گل محمدی، 

علی شجاعی، علیرضا ابراهیمی، علیرضا حقیقی، کریم اسلامی، 

محسن کریمی، محمد شریفی، محمدمهدی نظری، مصطفی 

جوادیان، ایوب کلانتری و مهرداد عبدی را در برگرفته است فقط 

رضا جعفری به گل گهر و علیرضا حقیقی به هوادار منتقل شدند 

و حامد شیری نیز قرار است به کادر فنی اضافه شود. 

به این ترتیب سایرین بدون تیم هستند. البته صحبت از انتقال 

ایوب کلانتری که ناگهان تمرینات را ترک کرد به مس اســـت و 

زمزمه های مذاکره علی شـــجاعی با مس و گل گهر هم شنیده 

می شود ولی این دو بازیکن نیز هنوز به طور قطعی منتقل نشدند .

در کل این انتقال بازیکن از آلومینیوم به نساجی سوژه رسانه ها 

شده تا جایی که برخی به رحمتی پیشنهاد دادند با توجه به اینکه 

کلکســـیونی از بازیکنان آلومینیوم در نساجی راه انداخته رنگ 

پیراهن این تیم را هم از قرمز به ســـبز تغییر دهد! در واقع سوال 

اصلی اما از رحمتی این است که او با این نفرات در آلومینیوم چه 

کار خاصی انجام داد که حالا می خواهد با انتقال آنها به نساجی 

انجام دهد. رحمتی در آلومینیوم با 40 امتیاز هفتم شد و حالا 

شاید امیدوار است با تیمی که از قبل داشته در نساجی آسیایی، 

تحولی بزرگ ایجاد کند.

تغیییر در کادرفنی نساجی
مهدی رحمتی به جز محمد نوازی تیم مربیان خود را به باشگاه 

نساجی منتقل کرد. محمد نوازی که اتفاقا از نزدیکان رحمتی بود 

به دلیل پیشنهادی که از استقلال دریافت کرد از این جمع جدا 

شد. حال با گذشت چند هفته از همکاری کادرفنی رحمتی با 

تیم نساجی صحبت از تغییری دیگر در جمع این مربیان است. 

اخیرا شـــنیدیم وحید فاضلی که پیش تر نیز سابقه هدایت تیم 

نســـاجی به همراه محمود فکری را داشت و مدتی نیز به عنوان 

ســـرمربی در این تیم کار کرد، قصد جدایی دارد. گویا این مربی 

بعد از جدایی رسول خطیبی از جمع مسی های کرمان از سوی 

این باشـــگاه دعوت به همکاری شده و آنها قصد دارند فاضلی 

را به عنوان ســـرمربی معرفی کنند. شـــنیدیم که به او پیشنهاد 

چندین میلیاردی دادند که به شدت وسوسه کننده است، البته 

این پیشنهادها ابهاماتی دارد.

گویا قرار است فاضلی در ظاهر دستیار باشد اما در واقع اختیار تام 

دارد. از آنجا که مسی ها میل دارند مربی بومی هدایت تیم شان را 

برعهده بگیرد و نمی خواهند با انتخاب فاضلی هواداران را مقابل 

خود قرار دهند از او خواستند با توجه به توانایی هایش به عنوان 

دستیار و در واقع به عنوان سرمربی و همه کاره تیم کارش را شروع 

کند. مبلغ پیشنهادی بالای آنها نیز به همین دلیل است. فاضلی 

اما بسیار مردد است. او از یک  سو به دلیل مبلغ بالای پیشنهادی 

مسی ها وسوسه شده و از طرفی به دلیل حضور این تیم در لیگ 

دسته اول و عنوان دستیاری نمی خواهد این پیشنهاد را بپذیرد. 

از این رو هنوز تصمیم درســـتی نگرفته اما احتمال دارد از جمع 

قائمشهری ها جدا شود. 

به این ترتیب بعد از حنیف عمران زاده و اشـــکان نامداری که در 

کادر فنی نســـاجی حضور دارند، مارکو کاســـر ایتالیایی با نظر 

ســـیدمهدی رحمتی و بعد از توافق با صادق درودگر مدیرعامل 

باشـــگاه، به مدت دو فصل به عنوان مربی بدنســـاز به نساجی 

مازندران  پیوســـت. کاسر بعد از حضور در استقلال و همکاری 

با آندره آ استراماچونی، فصل گذشته نیز در تیم تراکتور حضور 

داشـــت که حالا تصمیم گرفت راهی نساجی مازندران شود و 

سومین فعالیت خود در یک تیم ایرانی را تجربه کند.

از سوی دیگر خبر می رســـد وریکو آندره اولیویرا پینهال، مربی 

پرتغالی به کادر فنی تیم فوتبال نساجی مازندران اضافه و دستیار 

مهدی رحمتی شد. پینهال که قراردادش یک ساله است سابقه 

حضور در تیم های ژیل ویســـنته، تیم دوم آلمریا و تیم بلننسس 

پرتغـــال را دارد و این مربی فصل گذشـــته در تیم فوتبال ملوان  

انزلی فعالیت می کرد و قرار اســـت جایگزین نوازی در کادرفنی 

رحمتی شود.

ورژن آسیاییی نساجی در تهران
در شرایطی که تیم نساجی در مدیریت قبل با همکاری محمدرضا 

ساکت، ورزشگاه نقش جهان را به عنوان محل میزبانی خود در 

رقابت های آسیایی اعلام کرده بود، مدیران جدید قصد دارند این 

شرایط را تغییر دهند. با همکاری صادق درودگر و رضا حدادیان 

رایزنی هایی انجام شد تا ورزشگاه آزادی میزبان نساجی و رقبای 

آسیایی اش باشـــد. البته آنها در ابتدا ورزشگاه شهید وطنی را 

به عنوان اولویت میزبانی خـــود اعلام کرده بودند، اما وضعیت 

نامناســـب ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر و امکانات این شهر 

برای میزبانی از لیگ قهرمانان آســـیا، باعث شد نتوانند تایید 

کنفدراسیون فوتبال آسیا را بگیرند.

از این رو قرار بود مســـابقات میزبانی خود در مرحله گروهی این 

رقابت ها را در استادیوم نقش جهان اصفهان برگزار کنند که حالا 

این برنامه تغییر کرده است.

گویا تماشاگران درخواست داشتند تا ورزشگاه نزدیک تری برای 

مسابقات لیگ قهرمانان آسیا معرفی شود تا هواداران و مردم استان 

مازندران بتوانند در استادیوم حضور پیدا کنند.

مدیرعامل باشـــگاه نساجی و مالک این باشگاه به همین دلیل 

در حال بررسی هســـتند و در ابتدای هفته به طور رسمی اعلام 

خواهند کرد که ورزشگاه خانگی نساجی در لیگ قهرمانان آسیا 

کجا خواهد بود .

بعد از نوازی یک نفر دیگر هم از کادر رحمتی جدا می شود

وژه نساجی امیدی هست؟ به موفقیت پر نیلوفر مژدهی
 خبرنگار

حمیدرضا اسکندری
خبرنگار گروه ورزش

آگهی مزایده حضوری
دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد دهلـران در نظـر دارد یـک بـاب 

سـاختمان 4 طبقـه بـه متـراژ عرصـه 49/198متـر مربـع و اعیان 

812 متـر مربـع را واقـع در دهلـران میدان دادگسـتری به فروش 

برسـاند. لـذا تمامـی اشـخاصی کـه تمایل شـرکت در ایـن مزایده 

دارنـد ظـرف مـدت ده روز حضـور خـود را در ایـن مزایـده از طریق 

شماره تلفن ۰918842۳۶۳1 و ۰91884۳8۷2۳ اطاع دهند 

و به منظور کسـب اطاعات بیشـتر به اداره عمران دانشـگاه آزاد 

اسـامی واحـد ایـام و دهلران مراجعـه فرمایند.

 اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسامی واحد دهلران )ایام(

نوبت دوم آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای
مركــز آموزشــی، پژوهشــی، درمانــی ســل و بيماری هــای ريــوی دكتــر 

مســيح دانشــوری در نظــر دارد تهیــه و تامیــن اقــام مــواد غذایــی 

مــورد نیــاز و طبــخ غــذای بیمــاران، همراهان و کارکنان  را به اشــخاص 

حقوقــی واجــد شــرايط از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی 

دولــت )ســتاد( بــه نشــانی www.setadiran.ir واگــذار نمايد. 

1- موضــوع مناقصــه: تهیــه و تامیــن اقــام مــواد غذایــی مــورد نیــاز 

ــرایط  ــاس ش ــر اس ــان ب ــان و کارکن ــاران، همراه ــذای بیم ــخ غ و طب

منــدرج در اســناد مناقصــه

ــنبه  ــح روزش ــاعت: 8 صب ــه: از س ــناد مناقص ــت اس ــان دریاف 2- زم

مــورخ 4/1۰/ 14۰2 لغایــت تــا ســاعت 1۶ روز چهارشــنبه مــورخ 

 14۰2/4/14

۳- آخریــن مهلــت بارگــذاری پيشــنهادها: تــا ســاعت 1۶ روز شــنبه 

مــورخ 14۰2/4/24 می باشــد.

ــاعت  ــه راس س ــنهادات واصل ــا: پيش ــايی پاكت ه ــاز گش ــان ب 4- زم

9 صبــح روز دوشــنبه مــورخ 14۰2/4/2۶در کمیســیون مناقصــات 

واقــع در دفتــر مدیریــت بیمارســتان بــاز و قرائــت خواهــد شــد. 

5- صرفــا اســناد پاکت هــای پیشــنهاد )ب ، ج( دارای امضــای 

الکترونیکــی مــورد پذیــرش اســت. در جلســه بازگشــایی پاکت هــای 

ــی  ــای الکترونیک ــد امض ــناد فاق ــی و اس ــناد فیزیک )ب( و )ج(، اس

ــود. ــد ب ــرش نخواه ــورد پذی ــه م ــچ وج ــه هی ــرم( ب ــر گ )دارای مه

۶- ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی- واریز 

وجه نقد- گواهی تادیه مطالبات قطعی تاییدشده قراردادها

مبلــغ تضمیــن: مبلــغ ضمانتنامــه:  19.۶۶4.۳8۷.۰۰۰ ريــال 

)معــادل یــک میلیــارد و نهصــد و شــصت و شــش میلیــون و چهــار 

ــان( ــد توم ــزار و هفتص ــت ه ــی و هش ــد و س ص

ـــماره  ـــپرده 4۰۰1۰999۰۷14۷۳8۶ و ش ـــاب س ـــماره حس ۷- ش

شـــبای )IR۷2۰1۰۰۰۰4۰۰1۰999۰۷14۷۳8۶ ( نـــزد بانـــک 

مرکـــزی بـــه نـــام مركزآموزشـــی، پژوهشـــی، درمانـــی ســـل و 

بيماری هـــای ريـــوی دكتـــر مســـيح دانشـــوری جهـــت واریـــز 

وجـــه نقـــد.

8- شماره فراخون در سامانه ستاد 

ایران  2۰۰2۰۰58۶۰۰۰۰۰۰2 می باشد.

9- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴0۲   شماره 390۱

فرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

راوی»شببخیرکوچولو«وتنهاییخودخواستهاش 

مریم نشـیبا، گوینده پیشکسـوت رادیو که سال هاسـت اجرای برنامه رادیویی شـب بخیر 

کوچولـو را برعهـده دارد، در گفت وگویـی بـا ایسـنا بـه بهانه سـالروز این برنامـه قدیمی از 

اولیـن همـکاری اش بـا رادیـو، دغدغه هایـش و علاقه اش به کودکان گفـت. او می گوید: 

»شـب بخیر کوچولو از نهم تیرماه سـال ۶۹ که زلزله ای در شـمال آمده بود، شـروع شد.« 

ایـن گوینـده پیشکسـوت سـپس در واکنـش بـه ایـن جملـه که آیا مریم نشـیبا بـرای همه 

شناخته شـده اسـت، عنـوان می کنـد: »ایـن مایـه افتخـار اسـت که هر جا سـوار تاکسـی 

می شـوم تـا می گویـم آقـا تـا میـدان ایکس می روید مـن را می شناسـند. خیلی ها تعجب 

می کننـد چـون همـه تعبیرشـان بـر این اسـت که من احتمالا باید 40، 45 سـال داشـته 

باشـم.« او در پاسـخ بـه اینکـه درحـال حاضـر برنامـه دیگـری بـه جـز شـب بخیـر کوچولو 

در رادیـو یـا بـرای تلویزیـون چـه برنامـه دیگـری دارد، گفـت: »فقـط شـب بخیـر کوچولـو 

را دارم. در تلویزیـون هیـچ برنامـه ای نـدارم. الان دو سـالی اسـت کـه اصـلا پـا بـه دوبـلاژ 

نگذاشـته ام. عزیزانـی کـه قدیمـی بودنـد مـا بـا آنهـا کار می کردیـم؛ غلامعلـی افشـاریه 

کـه بـه شـمال کـوچ کردنـد، دیگـر فعالیتـی ندارنـد. بیشـتر دوسـت دارم در لاک خـودم 

باشـم و از لاک خـودم بیـرون نیایـم.« مریـم نَشـیبی یـا مریـم نَشـیبا، متولـد ۱۳ اردیبهشـت ۱۳۲5 در تهـران، آمـوزگار و گوینـده رادیـو و تلویزیـون ایرانی اسـت. او 

لیسـانس جغرافیـای اقتصـادی دارد و از سـال ۱۳5۱ تـا سـال ۱۳۷4 دبیـر جغرافیـا در دبیرسـتان بـود. هم زمـان او کار گویندگـی در رادیـو و تلویزیـون را از ابتدای 

سـال ۱۳5۷ آغـاز کـرد و صرف نظـر از یـک وقفـه پنج سـاله، تاکنون ادامه داده اسـت.

کنسرتهایارزانبرایهمه 

محمـد معتمـدی در جدیدتریـن قسـمت »آوای جادویـی« فیلم نت گفت: »سـال ها پیش 

طرحـی داشـتم بـه نـام »هنـر بـرای همـه« کـه هنرمنـدان بـرای خوب شـدن حـال مردم و 

جامعـه، بیاینـد اجـرا بگذارنـد. اجراهایـی کـه بلیت هایـش بـرای تمام اقشـار جامعه قابل 

تهیـه باشـد. خـودم هـم به عنـوان اولیـن نفـر ایـن کار را کـردم. مـن ایـن آمادگـی را دارم 

کـه تمـام بچه هایـی کـه در ایـن برنامـه بوده انـد را جمـع کنـم و ضمـن تولیـد اثـر، آنهـا را 

بـه صحنـه ببریـم. ایـن می توانـد سـربازی فرهنگـی و هنـری ایـن هنرجویـان باشـد کـه 

صداهـای خوبـی دارند.«

بعـد از ایـن پیشـنهاد، امیرحسـین سـمیعی، معـاون هنـری سـازمان فرهنگـی هنـری 

شـهرداری تهـران در صفحـه شـخصی  خـود نوشـت: »تمامی ظرفیت هـای هنری مناطق 

بیسـت ودوگانه سـازمان فرهنگـی هنـری شـهرداری تهـران اعـم از تخصصـی و فرهنگـی 

ماننـد پردیـس تئاتـر تهـران را در خدمـت ایـن حرکـت شایسـته و خودجـوش و ارزشـمند 

قـرار خواهیـم داد. جنـاب آقـای محمـد معتمـدی، بسـم اللـه...«

در ادامـه واکنش هـا بـه پیشـنهاد طلایی محمد معتمدی، امین اشـرفی مسـئول پردیس 

تئاتـر تهـران هـم بـه ایـن صحبت هـا واکنـش نشـان داد و در صفحـه شـخصی اش نوشـت: »بـا هماهنگـی امیرحسـین خان سـمیعی، پردیـس تئاتر تهـران آمادگی 

کامـل بـرای میزبانـی از شـما و اجـرای برنامه هایتـان را دارد. یـا علـی«  معتمـدی در سـال ۱۳۹8 بـا حمایـت سـازمان فرهنگی هنری شـهرداری تهران کنسـرتی در 

پردیـس تئاتـر تهـران برگـزار کـرد کـه قیمـت بلیت هایش فقـط ۲5 هزار تومـان بود. 

چارسو

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

محسن یزدی، رئیس موفق شبکه مستند تلویزیون در آستانه عزل است 

محســـن یزدی از شـــبکه مستند 

خواهد رفت. خبری که تا این لحظه 

تکذیب نشـــده و احتمالا هم خبر 

درستی است. او سه سال مدیریت شبکه مستند را برعهده داشته و توانسته بود 

ماموریت های اصلی را که برای خودش تعریف کرده بود، به سرانجام برساند. او 

ازجمله مدیران فرهنگی است که علی رغم حفظ قواعد و اصول محتوایی قائل به 

حفظ تعامل و ارتباط با مستندسازان بود. در گفت وگویی که تیرماه ۱400 با او 

داشتیم به این نکته تاکید داشت که گستردگی چتر مستندسازی، بایسته هایی 

را برای مدیر شبکه مستند در ارتباط با طیف های متنوع ایجاد می کند و گفت: 

»نمی توانید مستندســـازی را از هر طیف فکری –غیر از استثناها- نام ببرید که 

با شبکه مستند کار نکند. الان هم مستندسازان کار می کنند یا ارتباط دارند یا 

کار کرده اند و تمام شـــده یا می خواهند کار کنند.« این را که اندازه این رواداری 

برای حضور جریان مستندســـازی در شبکه مستند چقدر بوده باید کارشناسان 

حرفـــه ای این حوزه قضاوت کنند اما بخـــش مهم تر آن به دیدگاه های یزدی در 

پذیرش و گزینش آثار مســـتند بازمی گردد. او می گفت که قائل به اصولی است 

که اگر بهترین مســـتند جهان را بیاورند و محتوای بدی داشـــته باشد، از شبکه 

مســـتند پخش نمی کند یا اگر بهترین محتوا را بیاورند و فرم بدی داشته باشد، 

پخش نخواهد کرد. او در این زمینه گفته بود: »حاضریم کار تکراری پخش کنیم 

ولی کار بد را پخش نکنیم. برخی محصولات خود شبکه را نیز پخش نمی کنیم. 

به هر دلیلی اگر محصول بد باشـــد پخش نمی کنیم. البته ما وسواس زیادی به 

خرج می دهیم. با وســـواس هزینه می کنیم و گاهی ممکن است کار بد درآید و 

پخش هم نمی کنیم.«

اگر مجموعه آثاری که در سال های اخیر از شبکه مستند پخش شده نگاه  کنیم 

به نظر می رسد که توانسته بود همین اصول و قواعد را حفظ کند. شبکه مستند 

با احترام به عموم مخاطبان واجد یک تنوع بصری و محتوایی بود و می شـــد از 

قاب آن به نقاط مختلف ایران و مسائل مختلف جامعه امروز ایران سرک کشید. 

در گزارش پیش رو به مجموعه ای از اهداف و رویکردهای شبکه مستند در دوره 

مدیریت سه ساله محسن یزدی پرداختیم.

رتبهپنجمشبکهها
محســـن یزدی سال ۱۳۹۹ با حکم مرتضی میرباقری مدیروقت سیما، به عنوان 

مدیر شبکه مستند منصوب شد. در حکم معاون سیما بر تولید مستندهای فاخر 

با موضوع تاریخ بزرگ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حرکت های حماسی مردم 

در برهه های مختلف انقلاب و اســـتفاده از ظرفیت همه مستندسازان دلسوز که 

دغدغه اعتلای ایران اســـلامی و مقابله با نفوذ فرهنگی دشـــمن را دارند، تاکید 

شـــده بود. در آن زمان معرفی مزیت های اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 

و اقتصادی و توجه به سبک زندگی اسلامی ایرانی، دیگر انتظارات از مدیر جدید 

شبکه مستند بود. بنابر ادعای مدیران وقت، شبکه مستند در سال ۱400، در رتبه 

پنجم از لحاظ مخاطبان تلویزیون قرار داشت و براساس آماری که روابط عمومی 

این شـــبکه در اختیارمان گذاشته اســـت، همچنان این شبکه از لحاظ تعداد 

مخاطب در رتبه پنجم شـــبکه های ســـیما و قبل از آن به ترتیب شبکه های سه، 

آی فیلم، یک و دو قرار دارند.« 

یزدی در مراسم معارفه خود درباره رویکردی که قرار است در دوره مدیریتی اش 

داشـــته باشد، گفته بود: »مستند امروز شـــبکه آبروداری است و همه درباره آن 

صحبت می کنند، از این  جهت تحویل گرفتن این شـــبکه و قوی تر کردن آن کار 

ســـختی است. معتقدم شـــبکه تلویزیونی متعلق به همه مردم است و همه باید 

بتوانند تماشـــاگر آن باشند. الگویی که شـــبکه مستند امروز دارد برای من هم 

ادامه خواهد داشـــت. گاهی این بحث مطرح می شود که قصد داریم برای قشر 

خاصی فیلم بســـازیم، اما من این بحث را از اســـاس غلط می دانم. ما طبعا یک 

فرم و یک محتوا داریم و این فرم است که تعیین می کند مخاطب چقدر گسترده 

باشـــد و بیننده مایل باشد کار را ببیند یا خیر. اگر مدعی هستیم که حرف های 

مناسبی داریم باید همه مردم مخاطب آن باشند.«

محســـن یزدی مدام بر توجه به ســـلایق مختلف و پخش و تولید مســـتند برای 

طیف وســـیعی از مردم تاکید دارد. در دوره مدیریت او مســـتندات مختلفی در 

موضوعات سیاسی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی، خانوادگی، تاریخی، مذهبی، 

گردشـــگری و حیات وحش پخش شـــدند که تا حدودی گـــواه این رویکردند. 

در بیـــن ایـــن موضوعات، مســـتندات حیات وحش با آمـــار ۳8 درصدی، جزء 

پرمخاطب ترین ها بود. 

از جذاب ترین و البته جنجالی ترین مستندهای جهان، آثاری با موضوع سیاسی 

است. مستندهایی همچون »سلاح ایرانی«، »این یک اعتراض است«، »ستاره دار« 

و »خیریه اشرف« ازجمله مستندات سیاسی بودند که از این شبکه پخش شدند. 

براساس آماری که از سوی روابط عمومی شبکه اعلام شده، ۲00 قسمت مستند 

در رابطه با تاریخ معاصر پخش کرده که نمونه آن »اهالی تاریخ« و »قبل انقلاب« 

است. »مثبت نگاتیو« هم ازجمله مستنداتی بود که در حوزه دفاع مقدس تولید 

و در شبکه مستند پخش شد. 

پرداخت شبکه مستند به موضوعات جنجالی فقط محدود به روایت های تاریخی 

نیست و در نگاه به اتفاقات امروز هم امکان حضور مستندسازان اجتماعی فراهم 

بود. در چندماه گذشته از شبکه مستند، مجموعه  آثاری در موضوع اتفاقات پاییز 

۱40۱ به نام های »گزارش کلارنبرگ« و »ســـاختمان مورد نظر« پخش شدند که 

هرکدام در فضای رسانه بازخوردهای متفاوتی داشت. 

در حوزه خانواده مجموعه ای به اســـم »شاید دوباره« از این شبکه پخش شد که 

به موضوع طلاق پرداخته بود. »خانه های نورانی« ازجمله آثار مســـتند مذهبی 

اســـت که از این شبکه پخش شـــد. از مجموع آثار پخش شده، مسائل فرهنگی 

هم موردتوجه مدیران قرار داشـــت و نمونه آن مستندی به نام »چهره نگار« است 

که در آن چهره های شاخص فرهنگی ایران مثل ایرج افشار، مجید انتظامی و... 

موضوع مستند بودند. در حوزه گردشگری و معرفی آداب و رسوم مردم سرزمین 

ایران هم مجموعه »مســـافر آذران« به نمایش درآمد. قاب شبکه مستند به نقاط 

مختلف ایران باز بود و آثار متنوع با پرداخت به اقوام ایرانی از این شـــبکه پخش 

شـــد. در موضوع حیات وحش هم »عملیات پلنـــگ«، »حیات وحش ایرانی« و 

»انقراض« از این شبکه پخش شدند. 

شبکه مستند در موضوعات ورزشی هم مخاطبانش را فراموش نکرده بود و برای 

آنها مستندهای »روی خاک«، »داستان فوتبال« و »فوتبال ایرانی« را پخش کرده 

اســـت. البته اسامی ای که نام بردیم مســـتندات شاخص  هر موضوع براساس 

گفته های قائم مقام شـــبکه است و به طور طبیعی تعداد مستندهای پخش شده 

بیشتر از اسامی نام برده است. 

یزدی در گفت وگویی که با »فرهیختگان« داشت، تاکید داشت یکی از اهدافی که 

در دوره مدیریتش داشته و آن را به سرانجام رسانده توجه به مستندات آرشیوی 

اســـت. بنابر گفت وگویی که با مستندسازان داشتیم، یکی از بزرگ ترین مسائل 

آنها عدم دسترســـی به آرشیو اســـت که به گفته یزدی با نامه نگاری هایی که او 

با مرکز آرشـــیو داشته، موفق شده در همان ســـال اول مدیریتش به مستندات 

آرشیوی جان ببخشد. این را که چقدر در این هدف موفق عمل کرده است باید 

مستندسازان توضیح دهند. 

اقدام دیگری که در زمان مدیریتی یزدی اتفاق افتاد، ایجاد تغییر در کنداکتور 

بود. او باکس های تکراری مســـتندات شـــاخص را در باکس اصلی قرار داد. در 

دوره مدیریتی سیدسلیم غفوری تکرار مستندها معمولا ۱۲ شب به بعد بود و تا 

قبل 4 بعد از ظهر پخش می شد، اما در دوره مدیریتی او این رویکرد تغییر کرد. 

بـــا نگاهی به عملکـــرد مدیریتی یزدی، این موضوع مشـــهود اســـت که او به 

صحبت هایش در روز معارفه توجه داشته و سیاست های مدیریتی اش را براساسی 

پایه گذاری کرده که با توجه به محتوا و تنوع موضوعی مستند، مخاطبان وفاداری 

را برای این شبکه جذب کند. 

عاطفهجعفری-کیاناتصدیقمقدم
گروهفرهنگ

 نگاهی به چند مستند شاخص پخش شده از شبکه مستند  

مسـتند »سـلاح ایرانـی« بـه بررسـی توانمندی هـای نظامـی و دفاعـی 

نیروهای مسلح ایران می پردازد و در پنج قسمت تهیه و تولید شده است. 

در این مجموعه به توانمندی های شـناوری ارتش و سـپاه، توانمندی های 

موشـکی- دریایـی ارتـش و سـپاه، پدافند هوایی و توانمندی  موشـک های 

بالسـتیک اشـاره شـده اسـت. داوود مرادیـان، تهیه کننـده ایـن مسـتند 

درمـورد ایـن برنامـه می گویـد: »حـدود یک سـال و نیم زمـان صـرف تحقیق 

و پژوهـش ایـن مجموعـه شـد. علتـش ایـن اسـت کـه تـا بـه حـال مسـتند 

علمـی- نظامـی تولیـد نشـده بـود. یعنـی هـر آنچـه تولیـد شـده و تولیـد 

می شـود، پروپاگانداسـت. یعنـی مخاطـب به عنـوان مثـال فقـط بـا یـک 

موشـک روبـه رو می شـود. دربـاره اهمیـت و سـاخت آن چیـزی نمی دانـد. 

چنیـن آثـاری هیچ اطلاعاتی به مخاطـب نمی دهد، چون اطلاعاتی ندارد 

کـه منتقـل کنـد امـا این مجموعـه می خواهـد خیلی داسـتانی و علمی به 

مخاطـب بگویـد کـه مثـلا موشـک ضد کشـتی و تاریخچه آن چیسـت و چه 

زمانـی وارد ایـران شـده و چـه زمانـی این صنعت بومی سـازی شـده اسـت. 

یعنـی روایـت آن به گونـه ای اسـت کـه بـرای مخاطـب عام جـذاب، دیدنی 

و شـنیدنی باشـد. مـا از تاریخچـه تسـلیحات آغـاز کردیـم و بـه تاکتیـک 

اسـتفاده از تسـلیحات و بعـد بـه بومـی شـدن آن رسـیدیم. یعنـی دیتاها را 

خیلـی شـفاف و روایی گونـه بـه مخاطـب ارائـه کردیـم. اصلا تفـاوت روایت 

و پروپاگانـدا در همین مسـاله اسـت.«

سلاح ایرانی 
این مجموعه در ســـری قبلی با نام »اهل ســـفر« ساخته می شد و در سری 

جدید، »مسافر آذران« را به عنوان نام جدید برای این مستند انتخاب کردند، 

این مجموعه به جاذبه های تاریخی، گردشگری، مردم شناسی، آداب و سنن 

اهالی منطقه و منابع طبیعی و محیط زیست آذربایجان شرقی پرداخته است. 

روحی منـــش، تهیه کننده این مســـتند در مورد ایـــن مجموعه می گوید: 

»پیش تولید این مجموعه چهار ماه طول کشید، پروژه تولید دو بار، اول به دلیل 

کسالت و بار دوم به دلیل از اسب افتادن راوی مجموعه جناب آقای خلیلی 

متوقف شد و کار پس از بهبودی ایشان از سر گرفته شد، خوشبختانه مجموعه 

حالا آماده پخش شده و در نوروز زیبایی استان آذربایجان شرقی را پیش روی 

مخاطب می گشاید. ایران سرشار از جاذبه هایی است که حتی ایرانیان هم 

کمتر از آن مطلع هستند، هدف من از آغاز، اول معرفی همین زیبایی ها و 

جاذبه ها به مردم کشـــورمان و سپس در سطح بین الملل بود. این مستند، 

فرصتی را برای بیننده فراهم می کند تا جاذبه های استان آذربایجان شرقی 

را از نزدیک تماشا کند.« اصولًا مستندهایی که موضوع شان گردش و سفر 

است، در تمام دنیا جزء محبوب ترین محصولات فرهنگی به حساب می آیند 

و اقشـــار مختلفی از مخاطبان را جذب می کنند. در این نوع مســـتندها 

معمولًا یک راوی با مخاطبان به طور مستقیم گفتگو می کند و ویژگی های 

هر منطقه را توضیح می دهد. با توجه به تنوع جاذبه های گردشگری ایران، 

ساخت چنین مستندهایی در ایران می تواند جذابیت فراوانی داشته باشد.

مسافر آذران 

داستان تراژیک مستند



13
w w w . F D N . I R

یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴0۲   شماره 390۱

ادامه از صفحه ۱۲

فرهنگفرهنگ

علیرهبریآثارآهنگسازانچندکشوررابهصحنهمیبرد 

در تیرمـاه 1401 بـود کـه علـی رهبری آهنگسـاز و رهبر بین المللی ایرانـی به دعوت والری 

گرگیـف )از مشـهورترین رهبـران جهـان( بـرای اولیـن بـار بـا 2 برنامـه و بـا اجـرای آثـاری از 

آهنگسـازان مشـهور روسـی در اپرای ماینسکی سنت پترزبورگ روی صحنه رفت. دیمیتری 

شوسـتاکوویچ، ریمسـکی کورسـاکف و ایلیچ چایکوفسـکی آهنگسـازانی هسـتند که علی 

رهبـری آثارشـان را رهبری کرد. 

رهبـری پـس از ایـن اجراهـا بلافاصلـه از سـوی والـری گرگیـف، مدیـرکل هنـری مجموعـه 

مارینسـکی به عنـوان رهبـر دائـم میهمـان ایـن مجموعـه بـرای 12 برنامـه مختلـف در هـر 

فصـل هنـری انتخـاب شـد. علـی رهبـری برنامـه یک سـاله خـود را برپایـه تلفیق موسـیقی 

شـرق و غـرب برنامه ریـزی کـرد و در 12 مـاه گذشـته فقـط در مـاه نوامبـر به علـت کسـالت 

نتوانسـت روی صحنـه بـرود کـه البته رهبـری این برنامه را خود والـری گرگیف به جای علی 

رهبـری به عهـده گرفـت. علـی رهبـری قرار اسـت در روزهـای 23 و 30 تیر بـرای یازدهمین 

و دوازدهمیـن برنامـه اش در مارینسـکی روی صحنـه بـرود. 

در برنامـه جمعـه 23 تیـر 1402 قطعـات زیـر نواختـه می شـود: اولیـن اجـرای جهانـی 

سـوییت فلامنکـو )تلفیـق موسـیقی شـرق و غـرب( اثـر مارتیـن خایمه آهنگسـاز معاصر اسـپانیایی، سـوییت دافنیـس و کلوعه، اثر موریس راول آهنگسـاز فرانسـوی، 

سـمفونی شـماره 10 اثر دیمیتری شوسـتاکوویچ آهنگسـاز روسـی قرن بیسـتم مارینسـکی. در فصل هنری پیش رو که از اواخر شـهریور شـروع خواهد شـد، علی 

رهبـری کنـار اپـرای مارینسـکی همـکاری اش را بـا 5 ارکسـتر سـمفونیک کشـور چیـن نیـز شـروع خواهـد کرد. 

درآمدشاخهایاینستاگرامبیشترازبودجهوزارتارشاد 

مهدی موحدی بک نظر، سـخنگوی سـازمان امور مالیاتی گفت: »مجموع تراکنش های 

واریـزی بـرای 123 اینفلوئنسـر در سـال 1400 بیـش از 2.3 هـزار میلیـارد تومـان بـوده 

و بـرای ایـن افـراد حـدود 1۷ میلیـارد تومـان مالیـات تشـخیص داده شـده کـه 23 نفر از 

آنهـا این مالیـات را پذیرفتند.« 

او در ادامـه توضیـح داده اسـت: »طبـق بنـد ز تبصـره ۶ قانون بودجه سـال ۹۹، سـازمان 

امـور مالیاتـی مکلـف شـد کاربـران دارای بیـش از 500 هـزار دنبال کننـده رسـانه های 

کاربرمحـور کـه از محـل درآمـد تبلیغـات، مشـمول مالیـات بر درآمد شـدند را شناسـایی 

و از آنهـا مالیات سـتانی کنـد. اظهارنامه هـای سـال ۹۹ و 1400 ایـن اینفلوئنسـر ها بـا 

دنبال کننـده بـالای 500 هـزار را مـورد بررسـی قـرار داد و درنهایـت 551 کاربـر و فعـال 

مجـازی دارای بیـش از 500 هـزار دنبال کننـده شناسـایی شـدند کـه مشـمول مالیـات 

بـر درآمد می شـدند.« 

 سـخنگوی سـازمان امـور مالیاتـی دربـاره چگونگـی شناسـایی گـردش مالـی ایـن افراد 

توضیـح داد: »برخـی از ایـن افـراد در فضـای مجـازی شناسـه هویتـی تعریف شـده ای 

نداشـتند و بـا اسـامی مسـتعار و متفـاوت از شناسـه هویتـی و مشـخصات سـجلی خودشـان در رسـانه های کاربرمحـور فعالیـت داشـتند. طبیعتـا بـرای شناسـایی 

هویـت ایـن افـراد و میـزان درآمـد آنهـا، لازم بـه شناسـایی هویـت اصلـی ایـن افـراد بـود بنابراین شـرکت های واسـطی کـه تبلیغاتی بـرای این افراد جـذب می کردند 

بایـد شناسـایی می شـدند تـا بـه هویـت اصلـی و شـماره حسـاب بانکـی ایـن افـراد دسترسـی پیـدا کنیم.« 

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

نگاهی به چند مستند خارجی مشهور
محبوبیت مستند در کشور ما هرچند بیشتر به دلیل مستندهای حیات وحش 

است اما این ذائقه در سال های اخیر تغییر کرده است و مستندهای سیاسی، 

ورزشی، اجتماعی، تاریخی و... هم بسیار دیده می شوند. اما این محبوبیت 

مستند تنها به کشور ما ختم نمی شود و در همه جهان مخاطبان خودش را 

دارد و مهم ترین کارکردش هم آگاهی بخشی است. سینمای مستند طیف 

وسیعی از گونه های سینمایی را در برمی گیرد که هرکدام کارکرد ویژه خود 

را دارد و فیلمساز بنا بر دغدغه خود برای موضوع، تولید محتوا می کند. این 

آثار موضوعیتی دارند که در بعضی موارد می توانند از فیلم های سینمایی هم 

تاثیر بیشتری بگذارند. در ادامه نمونه هایی از مستندات جهانی تاثیرگذار را 

معرفی کردیم.

 نانوک شمالی ۱۹۲۲  »نانوک شمالی« یک فیلم مستند درباره سرگذشت 

یک اسکیمو به نام نانوک است که به مبارزه با سرما، باد و دشت های پوشیده 

از یخ برخاسته  است. این فیلم به کارگردانی رابرت فلاهرتی در سال 1۹22 

ساخته شد و از مهم ترین آثار کلاسیک تاریخ سینما به حساب می آید. 

فلاهرتی در این فیلم زندگی اسکیموهای کانادایی را به تصویر درآورده  و این 

شیوه زیستن در وجود فردی مشخص به نام نانوک نمادین شده است. یک 

زندگی  بسیار سخت که در مبارزه مدام برای بقا می گذرد. در دیگر فیلم های 

فلاهرتی ارجاعاتی به برخی صحنه های این فیلم هست و حالا که صدسال 

از ساخت آن می گذرد،  فیلم های فراوان دیگری هم هستند که به آن ارجاع 

می دهند. مارس پنگوئن ها، محصول 2005 که تلاش حیوانات را برای بقا 

در قطب جنوب نشان می دهد، به نوعی قرینه این فیلم است.

مارس پنگوئن ها ۲۰۰۵  »مارس پنگوئن ها« یک مستند بلند حیات وحش، 

محصول فرانسه است که در سال 2005 به کارگردانی و نویسندگی لوک ژاکت 

تولید شد. این مستند سفر سالانه پنگوئن های امپراتور قطب جنوب را به تصویر 

می کشد. در پاییز، همه پنگوئن های در سن تولید مثل )پنج سال به بالا(، 

اقیانوس را ترک می کنند که زیستگاه عادی آنهاست تا به سمت سرزمین های 

پرورش نیاکان خود قدم بردارند. در آنجا، پنگوئن ها در یک خواستگاری شرکت 

می کنند که درصورت موفقیت، منجر به تولد جوجه ها می شود. برای زنده 

ماندن جوجه، هر دو والد باید چندین سفر دشوار بین اقیانوس و محل تولید 

مثل در ماه های بعد انجام دهند. قبل از دیدن مستند، کسی فکر نمی کرد 

فصل جفت گیری عجیب و غریب پنگوئن ها می تواند باعث اشک ریختنش 

شود. مستندی که کوشش خستگی ناپذیر برای بقا را نمایش می دهد.

وقتی پادشاه بودیم ۱۹۹۶   اگر می خواهید بدانید که نشستن در یک اتاق 

با محمدعلی کلی بزرگ چگونه بود، فیلم مسحورکننده و برنده اسکار »وقتی 

پادشاه بودیم« را تماشا کنید. این فیلم قرار است وقایع نبرد معروف به غرش 

در جنگل  Rumble in the Jungle را روایت کند که بین دو بوکسور افسانه ای 

سیاه پوست، محمدعلی و جورج فورمن، در دل آفریقا برگزار شد. اکثر افرادی 

که پیگیر مسابقه بودند، حتی دوستان خود محمدعلی کلی فکر می کردند که 

او بازنده خواهد بود یا حتی احتمالا می میرد. فورمن هیکل خیلی درشت تری 

نسبت به محمدعلی داشت. در همین مستند می بینیم که لحظاتی قبل از 

رفتن محمدعلی به رینگ مسابقه، رختکن او مثل عزاخانه شده و این خودش 

است که به همراهانش دلگرمی می دهد.

معضل اجتماعی ۲۰۲۰ جف اورلوفسکی یک مستندساز آمریکایی است 

که پیش از این، در دوران دانشجویی اش که مصادف با حوادث 11 سپتامبر 

2001 میلادی بود، به عنوان روزنامه نگار در نشریه دانشجویی»تماشاگر« 

فعالیت هایی کرده بود و آن فعالیت ها کم وبیش به چشم آمدند.  مستند 

»معضل اجتماعی« یکی از آن مستندهایی است که اورلوفسکی ساخته و 

بسیار پرمخاطب بوده. محور اصلی مستند شبکه های اجتماعی است که این 

سال ها برای سودآوری بیشتر، به اعتیاد کاربران دامن می زنند. این مستند 

فیلم در تلاش برای ارتباط بیشتر با مخاطب، از بازیگر و روایتی داستانی هم 

بهره گرفته. بسیاری از مصاحبه شوندگان در اینجا از دست اندرکاران گوگل، 

فیسبوک، توییتر و غیره بوده اند. آنها معتقدند شرکت هایشان اساسا برای خیر 

رساندن به بشریت پایه ریزی شده اند، ولی به محض آنکه دنیای بی در و پیکر 

اینترنت با پول و سرمایه سروکار پیدا کرد، رفته رفته به بنگاه های بزرگ کسب 

درآمدهای نجومی تبدیل شد و بعد در چشم به هم زدنی، به محملی برای 

پیدا کردن راه و روش های پنهان، برای جذب سرمایه های مردم تبدیل شد.

فارنهایت۹/۱۱   ۲۰۰4   »فارنهایت ۹/11«،  فیلم مستند مشهور ساخته 

فیلمساز آمریکایی مایکل مور که نگاهی نقادانه به عملکرد جرج دبلیو بوش، 

جنگ با تروریسم و پوشش های خبری رسانه ها در آمریکا ارائه می کند. این 

فیلم رکورددار بیشترین فروش در بین فیلم های سیاسی از این دست است. 

این مستند، نخستین مستندی است که با کسب 100 میلیون دلار در گیشه 

جهان، رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرد. نکته جالب در این مستند این 

است که مایکل مور در فارنهایت ۹/11 هنگام به تصویر کشیدن جرج بوش 

در کلاس ابتدایی به این اشاره می کند که او ۷ دقیقه پس از خبردار شدن 

از حمله در صبح 11 سپتامبر 2001 همچنان به خواندن کتاب کودکان 

ادامه می دهد. مایکل مور در این فیلم به پشت پرده سیاست های بوش و 

ارتباط بین دو خانواده  بوش و بن لادن و به دلایل جنگ افغانستان و روابط 

پنهانی پدر بوش و خود بوش با پادشاه عربستان می پردازد. به جایگاه سفارت 

عربستان در آمریکا و بسیاری نکات دیگر که مطمئنا با دیدن این فیلم برای 

شما آشکار خواهد شد!

مسـتند »خانه هـای نورانـی« بـه روضه هـای خانگـی بـا قدمـت و سـابقه 

طولانـی می پـردازد کـه توسـط پیرغلامـان اداره می شـود. ایـن مسـتند 

بـا محوریـت تبلیـغ و ترویـج روضه داری هـای سـنتی ایـران، مدتی اسـت 

که در مناسـبت ها از شـبکه مسـتند سـیما پخش می شـود. این مسـتند 

در روزهـای گذشـته بـا تمرکـز بـر اهمیـت الگوسـازی توسـط چهره هـا، 

تصاویـر و خاطراتـی از حضـور بازیگـران از جملـه ناصـر ملک مطیعـی در 

هیات هـا ی  مذهبـی را روی آنتـن بـرد. ایـن مسـتند بـا توجـه به سـوژه ای 

که برای آن انتخاب شـده اسـت، توانسـت مخاطبان زیادی داشته باشد، 

تاکید مسـتند بر وجوه عاشـقانه و معنوی اماکن اسـت نه صرفا تاریخچه 

بناهـا. در ایـن منـازل معمـولا پیرغلامانـی نورانـی و باصفـا مشـغول بـه 

خدمـت هسـتند و گفت وگـو بـا ایـن شـخصیت ها همـراه بـا ذکـر خاطرات 

و اسـتفاده از تصاویر آرشـیوی جذابیت مسـتند را بیشـتر کرده اسـت. در 

یکـی از ایـن قسـمت ها، بـه یکی از پیرغلامان سرشـناس پایتخت )محمد 

محمـودی( و خاطـرات او پرداختـه شـد. همچنین گفت وگـو با محمدرضا 

طالقانـی و علـی پرویـن از قدیمی هـای ورزش هـای کشـتی و فوتبـال از 

بخش هـای جـذاب این مسـتند بود. در بخش هایـی از خانه های نورانی، 

خاطراتـی از حضـور جمشـید مشـایخی  ـبازیگـر فقیـد کشـورمان ـ روایـت 

شـد، کـه از حضـور در هیات هـا می گفـت. همچنیـن در ایـن مسـتند 

ویدئویـی از حضـور ناصـر ملک مطیعـی و تصاویـری از او پخـش شـد. 

در ایـن مسـتند در توضیحاتـی از سـوی طالقانـی و محمـودی بـر وجهـه 

پهلوانـی و ورزشـکاری شـخصیت ناصـر ملک مطیعـی تاکیـد شـد؛ اینکـه 

در واقعیـت هیـچ گاه نمـازش تـرک نمی شـد، بسـیار یتیم نواز و دوسـتدار 

امـام حسـین )ع( بـود و بیـش از هـر بازیگـر دیگـری در آن زمـان، مقابـل 

دوربیـن نمـاز خوانـد و الگوسـازی کرد. 

خانه های نورانی 

مجموعـه مسـتند »عملیـات پلنـگ« بـه کارگردانـی نیمـا عسـگری و 

تهیه کنندگـی فتح اللـه  امیـری تصاویـری بکر از زنده گیـری پلنگ ایرانی 

را بـه نمایـش می گـذارد. عملیاتـی کـه برای اولین بار در ایران انجام شـد 

و هـدف اصلـی آن شـناخت رفتارهـای پلنـگ در قلمـرو زندگـی اوسـت. 

در ایـن مجموعـه شـیوه های زنده گیـری و تله گـذاری بـرای پلنـگ بـرای 

اولین بار مستندسـازی شـده و به نمایش درآمده اسـت. این مسـتند جزء 

مسـتندهای پرطرفدار و مهم شـبکه مسـتند بوده اسـت.  نیما عسـگری، 

کارگـردان ایـن مسـتند دربـاره سـاخت ایـن مسـتند می گویـد: »در مورد 

زنده گیـری پلنـگ ایرانـی یکـی از مهم تریـن موضوعـات در حـوزه حیـات 

وحـش و حفاظـت از محیط زیسـت اسـت. ایـن اتفـاق بـه افـراد فعـال در 

ایـن عرصـه کمـک می کنـد تا بتوانند تحقیـق و پژوهش دقیق تری درباره 

رفتـار و اکولـوژی پلنگ هـا داشـته باشـند و شناخت شـان نسـبت بـه این 

حیـوان بیشـتر شـود. در ایران اگرچـه روی موضوع زنده گیـری یوزپلنگ 

و پلنـگ کارهایـی در گذشـته انجـام شـده، اما تجربه محـدودی بوده که 

حتـی می تـوان گفـت به نوعی با شکسـت نیز مواجه شـده اسـت. خاطرم 

هسـت در ایـن تجربـه، یـک یوزپلنگ که زنده گیری شـده بود، تلف شـد. 

بـرای اولین بـار بـود کـه کاری بـا ایـن وسـعت در ایـران انجـام می شـد 

و بنـده همـراه بـا فتح اللـه امیـری تصمیـم گرفتیـم همـراه بـا تیـم دکتـر 

فرهادی نیـا، از مراحـل مختلـف ایـن اتفاق مسـتند بسـازیم کـه خروجی 

آن فیلم مجموعه عملیات پلنگ شـد. این پروژه برآمده از رسـاله دکتری 

آقـای فرهادی نیـا بـود کـه البتـه در ابتـدا قـرار بـود در گلسـتان انجـام 

شـود، امـا بعـدا بـه پـارک ملـی تنـدوره در خراسـان رضوی منتقـل شـد. 

مهم تریـن تفـاوت ایـن مسـتند بـا تجربه هـای قبلـی مـا سـخت تر بـودن 

فرآینـد تولیـد بـود. دوربین هـای مـا لحظه به لحظـه بایـد روشـن می بـود 

تـا بتوانیـم همـراه بـا تیـم زنده گیـری همـراه شـویم. بایـد آنتن هـا را هـر 

دو سـاعت بـه دو سـاعت چـک می کردیـم و در نتیجـه خواب مـان کمتـر 

بـود. جالـب اسـت بدانیـد از هـر 50 بـاری کـه صـدای تلـه درمی آمـد، 

تنهـا یکبـار پلنـگ بـه دام می افتـاد. دلیـل ایـن موضـوع ایـن اسـت کـه 

پلنـگ به راحتـی سـراغ طعمـه نمی آید؛ چراکه خودش آن را شـکار نکرده 

اسـت و طعمـه را از آن خـود نمی دانـد. علاوه بر ایـن اشـاره کـردم کـه 

پلنگ هـا بیشـتر براسـاس بینایـی طعمـه خـود را پیـدا می کننـد. چنـد 

روز طـول می کشـد تـا طعمـه را ببینـد و سـراغش بیایـد. در همین فاصله 

زمانـی خیلـی از حیوانـات دیگـر مثـل عقـاب، گرگ و... سـراغ آن طعمه 

می آینـد. بنابرایـن بلافاصلـه بعـد از اینکـه زنـگ تلـه به صـدا درمی آمـد، 

بایـد خودمـان را بـه آن می رسـاندیم؛ چراکـه اگـر حیـوان بیـش از حد در 

تلـه بمانـد، آسـیب جـدی می بیند.« 

عملیات پلنگ 

مسـتند »شـاید دوباره« در هر دو قسـمت مشـکلات زندگی یک زوج را بازگو 

می کـرد و تـلاش می شـد بـا کمـک مشـاوران خانـواده مهارت هـای فـردی 

و همسـرداری را تقویـت کنـد.  محمدرضـا کریمـی راد تهیه کننده مجموعه 

مسـتند شـاید دوبـاره بـا اشـاره بـه ایـده سـاخت ایـن مجموعـه مسـتند 

می گوید: »ایده ساخت این مستند برای اولین بار در شبکه مستند مطرح 

و از مـن درخواسـت شـد بـا توجـه بـه آمارهـای روزافـزون طلاق، مسـتندی 

در ایـن زمینـه بسـازم. بـا گفت وگوهایـی کـه با مشـاوران خانواده داشـتیم 

بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه اگـر بخواهیم درمـورد معضل طـلاق، وضعیت 

فعلـی آن، آمارهـا و... مسـتند بسـازیم، کمکـی بـه حـل مسـاله نمی کند و 

اثرگذاری زیادی بر کاهش آمار طلاق در کشـور نخواهد داشـت. احسـاس 

کردیـم کـه لازم اسـت یـک گام عقب تـر بیاییـم و سـراغ زوج هایـی برویم که 

دچار بحران شـده  و در آسـتانه طلاق هسـتند، اما همچنان امید به ادامه 

زندگـی مشترک شـان دارنـد. در حقیقـت سـراغ کسـانی برویـم کـه دنبـال 

راه حـل قابـل اعتمـاد هسـتند. وقتـی وارد کار شـدیم، چالش هـای زیادی 

پیـش روی مـا قـرار داشـت که حـل کـردن آنها زمان بـر بود.« 

وی افـزود: »بزرگ تریـن چالـش مـا ایـن بـود که چه کسـی حاضر می شـود 

جلـوی دوربیـن بیایـد و بی پـرده دربـاره مشـکلات زندگـی شـخصی خـود 

صحبـت کنـد؟ خیلـی شـجاعت می خواهـد کـه یـک مـرد یـا زن بیایـد 

و بـه مشـکلات زندگـی مشـترک خـود اعتـراف کنـد. بنابرایـن کار گـروه 

مستندسـازی بـرای راضـی کـردن زوج ها که جلوی دوربیـن بیایند و درباره 

مشکلات شـان صحبـت کننـد، بسـیار سـخت و پیچیـده بـود. بـرای مثـال 

ورود دوربیـن بـه جلسـه مشـاوره کـه جلسـه ای بسـیار خصوصـی اسـت، 

کاری نشـدنی به نظـر می رسـید امـا خوشـبختانه با تعامـل دوطرفه، موفق 

بـه ایـن کار شـدیم.« 

در مبحث شبکه های تخصصی و موضوع محور، باید شاید دوباره

به چند نکته بسیار مهم توجه کرد. برخلاف شبکه های 

عمومی، که وظیفه جذب حداکثری مخاطب را دارند، 

شبکه های تخصصی مخاطبان و کارکرد و اهداف 

دیگری دارند. شبکه های عمومی وظیفه دارند در 

ساختن برنامه علایق همه مخاطبان را در نظر بگیرند و 

بکوشند تا محتوایی را پخش کنند که مورد پسند همه 

مخاطبان باشد. شبکه های تخصصی از این منظر 

راحت تر پیش می روند. آنها بالقوه مخاطبانی دارند که 

طرفدار موضوعات و محتوای تولید شده هستند. به 

عبارت دیگر جامعه هدف، با پای خودش به این شبکه 

می آید و جذب کردنش قاعدتا کار دشواری نیست. 

ی  شبکه ها بین  ر  د  ، منظر این  از  مستند  شبکه 

تخصص محور دیگر، امتیاز منحصربه فردی دارد. این 

شبکه رقیبی ندارد. مثلا شبکه سلامت را در نظر بگیرید. 

محتوای این شبکه دستورالعمل های پزشکی است که 

شما می توانید به راحتی در وب سایت های پزشکی در 

اینترنت یا حتی در شبکه های اجتماعی هم به چنین 

محتوایی دسترسی داشته باشید. شبکه مستند اما 

کمتر رقیب دارد. شما مستند دوبله شده و با کیفیت را 

کمتر پیش می آید که بتوانید رایگان به دست بیاورید. 

طبیعتا در اینترنت می شود مستند دانلود کرد اما نسخه 

رایگان و دوبله شده و بدون هزینه را کمتر می توان به 

دست آورد. بسیاری برای دیدن این مستندها ناچارند 

به شبکه نمایش خانگی روی بیاورند که برای آن هم 

باید اشتراک پرداخت کرد. 

از سوی دیگر دسترسی شبکه مستند برای جلب رضایت 

مخاطبان طبیعتا بیشتر از رقباست. در مورد شبکه های 

تخصصی دیگر، مدت هاست که منابع خبری دیگری 

برای جلب رضایت و نظر مخاطبان بالقوه وجود دارد. 

مثلا اخبار پزشکی دهه هاست که در رسانه های عمومی 

و تخصصی منتشر می شود اما در مورد مستند، چنین 

موضوعی نیست. اخبار مربوط به فیلم های مستند در 

رسانه های مربوط به سینما و تلویزیون هم کمتر منتشر 

می شوند. به این ترتیب شبکه مستند این فرصت را دارد 

که معتبرترین رسانه در زمینه موضوعی خود باشد. 

شبکه مستند نیازی به رقابت با شبکه های ماهواره ای 

ندارد. برخلاف شبکه های دیگر که خودشان را می کشند 

تا با ماهواره ها و برنامه های شبکه های فارسی زبان رقابت 

کنند، شبکه مستند در لیگی توپ می زند که مشابه 

زیادی ندارد. شبکه ای با محوریت برنامه های مستند 

و تلاش برای افزایش آگاهی مخاطبان. 

از سوی دیگر هر مخاطبی سراغ مستند نمی رود. 

مستند مقوله ای است که مخاطبان فرهیخته خود 

را دارد. مستند به ندرت مخاطب عامه دارد. داشتن 

مخاطب نخبه و خاص آرزوی هر رسانه ای است، حتی 

رسانه های عامه پسند. فقط باید تجربه کار در رسانه را 

داشته باشی تا درک کنی داشتن مخاطب فرهیخته 

چه لذتی دارد و از همه مهم تر اینکه چقدر راضی نگه 

داشتنش دشوار است. تلاش برای راضی نگه داشتن 

مخاطبان شبکه مستند دشوارتر از تلاش برای مخاطبان 

شبکه های دیگر است. چرا؟ چون نمونه جایگزین وجود 

ندارد. شما مخاطب هر شبکه ای باشی، اگر از محتوای 

آن شبکه خوشت نیاید می توانی در شبکه های دیگر 

جایگزینی پیدا کنی. شبکه مستند اینطوری نیست. 

از سوی دیگر شبکه مستند فرصت بسیار مناسبی برای 

تربیت و تولید نیروی بومی و مستندهای ایرانی دارد. ما 

مستندسازان خوبی داریم اما رسانه نداشتند. حالا این 

فرصت هست تا بتوانیم در شبکه مستند کمک کنیم 

تا نسلی از مستندسازان جوان، درست آموزش ببینند 

و کار بسازند و قدر ببینند. 

شبکه مستند بسیار ارزش دارد اگر قدرش را بدانند 

و برایش درست شرح وظیفه بگذارند. امید که این 

شبکه بتواند هم سلیقه مخاطب را بالا ببرد و هم به 

مستندسازان ایرانی کمک کند تا پیش بروند. 

یادداشت

امتیاز کم نظیر شبکه مستند

 هومن جعفری
خبرنگار



۰۰:۰۰پایانغلطگیری۰۰:۰۰شروعغلطگیری۰۰:۰۰پایانصفحهآرایی۰۰:۰۰شروعصفحهآرایی

14
w w w . F D N . I R

یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴0۲   شماره 390۱

فرهنگفرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n e

یکی از خاطره  انگیزترین دوران های تاریخ سینما، دهه 

60 و 70 بود که در آن بسیاری از بازیگران مطرح این 

صنعت جذاب، شروع به کار کردند. فریماه فرجامی یکی از بازیگران نام آور این دو 

دهه محسوب می شود که خیلی ها او را به خاطر چهره اش به یاد دارند. چشم هایی 

رنگی، ابروهایی که اخمی نهفته دارند و نگاهی نافذ که چهره ای خاص می سازد. 

فریماه فرجامی متولد 18 اردیبهشت سال 1331، پس از یک دوره بیماری که 

درنهایت به کما منجر شد، شامگاه نهم تیرماه 1۴0۲ در سن 71 سالگی در اثر 

سکته درگذشت. 

فرجامی ابتدا با گویندگی نمایش های رادیویی و بازی در نمایش تلویزیونی »آدمک 

مومی« فعالیت هنری خود را شروع کرد اما زیبایی او راهش را به سینمای ایران 

هموارتر کرد و فرجامی پس از انقلاب با فیلم سینمایی »گفت هر سه نفرشان« وارد 

سینما شد. دو فیلم اول فرجامی با نام های »گفت هر سه نفرشان« به کارگردانی 

غلامعلی عرفان و »خط قرمز« با کارگردانی مسعود کیمیایی در سال های 1359 و 

1360 ساخته شدند. هر دوی این فیلم ها به دلیل باحجاب نبودن فریماه فرجامی 

تا سال های سال پخش نشدند. در آن سال ها هنوز قواعد ممیزی در کشور مشخص 

نبود و این دو فیلم هم قربانی آن وضعیت بودند. 

به طوری که  گفت هر سه نفرشان  در سال 1399، یعنی بعد از ۴0 سال به وسیله  پخش 

در اینترنت به نمایش غیر رسمی درآمد. انگار این فیلم فقط ساخته شده بود تا چهره 

و زیبایی سینمایی فرجامی را در قامت زن لهستانی نشان بدهد. همزمان با پایان 

فیلمبرداری فیلم  خط قرمز  در سال 1360، قانون حجاب تصویب شد و باعث شد 

که این فیلم بعد از 37 سال توقیف و درنهایت در تاریخ 1۴ اسفند 1397 اکران شود. 

او در مسیر هنری اش با کارگردان های بنام مانند مسعود کیمیایی در فیلم های »خط 

قرمز«، »تیغ ابریشم« و »سرب«، داریوش مهرجویی در »اجاره نشین ها« و »لامینور«، 

رخشان بنی اعتماد در »نرگس«، فریدون جیرانی در »آب و آتش«، واروژ کریم مسیحی 

در »پرده آخر« و علی حاتمی در »مادر« و بسیاری دیگر از کارگردانان کار کرده است. 

فرجامی در سال 1389 پس از سال ها نبودن و حتی فراموش شدن، در گفت وگویی 

که با فریدون جیرانی و نیما حسنی نسب در برنامه   »هفت« داشت، باعث شد که 

خیلی ها نگران حال نه چندان خوبش شوند و افسوس آن همه زیبایی را بخورند 

که رو به زوال می رفت. 

او در مصاحبه اش با برنامه    هفت  درباره   کار کردنش با  مسعود کیمیایی  می گوید: 

»من افتخارم این است که با اساتید بزرگ سینما کار کرد ه ام، از تئاتر شروع کردم 

و به سینما ختم شد. عاشق بازیگری هستم و تمام تلاشم این است که زندگی ام را 

بگذارم برای سینما و تئاتر ایران. اولین برخورد من با مسعود کیمیایی در تئاتر »شب 

بیست و یکم« به نویسندگی و کارگردانی محمود استاد محمد بود. این تئاتر، روبه روی 

بازارچه صفویه به اجرا درمی آمد و من با مرحوم خسرو شکیبایی هم بازی بودم. اولین 

دعوت من برای سینما از طرف مسعود کیمیایی انجام شد.«

مسعود کیمیایی که در فیلم  خط قرمز  یکی از نقش های کلیدی را به فریماه فرجامی 

سپرده بود، در رشد و پیشرفت این بازیگر بسیار می توانست موثر باشد، اما به دلیل 

پخش نشدن این فیلم سینمایی تمام زحمات آنها بر باد رفت. 

او در همان مصاحبه مشهور و جنجالی برنامه هفت، درباره   سیمرغ بلورین بهترین 

بازیگر نقش اول زن برای بازی در پرده آخر گفته بود: »من از واروژ کریم مسیحی 

خیلی یاد گرفتم، برای اینکه اولین کارگردانی است که ریتم را می شناسد. واروژ 

کار را دست خودمان می سپرد و از استعدادهای خودمان استفاده می کرد.« وی 

درباره   لحظه ای که سیمرغ را گرفت می گوید: »من آن بالا پرواز می کردم و برای 

من آن کار درخشان بود.« 

فرجامی همچنین درباره   نقش  آفاق  فیلم  نرگس  گفته بود: »من اولین بار که رخشان 

بنی اعتماد را دیدم گفتم  وای! کارگردان زن! من هیچ وقت با او کار نمی کنم. چون 

می ترسیدم که بگوید این کار را بکن و این کار را نکن، اما او اولین زنی بود که کار را 

به خودم سپرد. او چقدر استاد بود و من از او چقدر یاد گرفتم.« 

در این گفت وگو سوالی از فرجامی می پرسند که آیا هنوز اشتیاق بازی برای شما 

وجود دارد و می گوید: »بله، اما با آدم های خاص. کم کار می کنم اما دوست دارم 

که خوب کار کنم... بازی برایم مهم است نه ژست گرفتن.« با این حال فرجامی 

پس از اینکه دوران اوج خود را گذراند، 1۲سال بعد را در کارهای نه چندان خاص 

به ایفای نقش پرداخت. 

این گفت وگوی پرجنجال درنهایت باعث شد امین تارخ و فاطمه معتمد آریا ناراحت 

شوند و امین تارخ در همان برنامه گفت برای برنامه  هفت  متاسف است که بازیگری 

را در این ظاهر و شرایط نشان می دهد و امکان قضاوت درمورد او را فراهم می کند.

 پس از این اتفاق، فرجامی تا مدت ها دوباره از نظرها دور بود تا اینکه در  لامینور  

مهرجویی نقشی بسیار کوتاه بازی کرد. روزی که خبر درگذشت فرجامی منتشر 

شد، تصویر و صدای مشهوری از او در فضای مجازی منتشر شد که مربوط به فیلم 

سینمایی  مادر  است. چهره   این بازیگر فقط امضای او نبود، بلکه بازی و اجرایش 

که متناسب با هر نقش به اجرا در می آمد او را خاص تر و معروف تر می کرد. او در 

 نرگس ، یک زن احساسی و شکست خورده و در  مادر  یک زن قوی و با انگیزه بود. 

حتی او در  اجاره نشین ها ، با اینکه ژانر کمدی-درام داشت، توانست رد خوبی از 

خود به جای بگذارد. 

فریماه فرجامی حدود دو ماه پیش از پایان عمرش دچار سکته   مغزی شد و پس از 

اینکه کمی حالش بهتر شد، درمان را تحت نظر پزشک در خانه ادامه داد. اما دوباره 

بر اثر سکته به بیمارستان رفت و بعد از چند روز کما در شب جمعه، 9تیر ماه 1۴0۲ 

در سن 71سالگی در گذشت. 

بعد از فوت وی، انجمن بازیگران سینمای ایران پیام تسلیتی به شرح زیر صادر کرد: 

»بانوی باوقار و هنرمند سینما و تئاتر کشورمان، سرکار خانم فریماه فرجامی پس از 

تحمل دوران سخت و طولانی بیماری چشم فروبست و به آرامش جاودان پیوست.«

ازظهورتاافولستارهدهه6۰سینمایایران

فریبنده زاد 
و فریماه

درباره »نگهبان شب« 

فیزیک میرکریمی و ذهن فرهادی 

»نگهبان شب« میر کریمی این روزها در سینما در حال نمایش است. فیلمی 

که علی الظاهر دوازدهمین اثر میرکریمی است و حالا باید بوی پختگی دهد یا 

به تعبیری دیگر نباید شاهد کاری باشیم که به علت کارهای ابتدایی کارگردان 

ضعف های فرمی و محتوایی در آن مشاهده شود؛ با این حال این فیلم، فیلمی 

مثل دیگر فیلم های میر کریمی نیست و فاصله زیادی از نگاه کارگردان دارد. 

اما چرا؟ 

میر کریمی در فیلم های گذشـــته خود مثل یک حبه قند، به همین سادگی، 

خیلی دور خیلی نزدیک، زیر نور ماه و... نشـــان داده بود که ســـوژه را با دقت 

بالایی شناسایی کرده است و اثر در تلاشی برای معرفی سوژه های مدنظر خود به 

مخاطب است؛ به طور مثال او در فیلم زیر نور ماه نشان می دهد که با زندگی طلاب 

آشـــنا است و حداقل نوع روایت گری او نشان دهنده نزدیک شدن به سوژه  ای 

است که در حال معرفی او است. اما در فیلم نگهبان شب گویی میر کریمی یا 

دقت و پژوهش کافی را انجام نداده است یا با لنزی شبیه سینمای متاخر اروپا 

که نوعی روایتگری خام با پیش فرض هایی خاص را هدف قرار می دهند قصد 

داشته کار آخر خود را جلوی دوربین بیاورد. 

نگهبان شب علی الظاهر درباره فقر و نابرابری و توسعه شهری می خواهد بحثی را 

صورت دهد تا به عنوان یک کار اجتماعی به بیننده فیلم پیام هایی را منتقل کند 

اما نه تنها هیچ پیامی را نمی تواند ارسال کند بلکه حتی باعث می شود مخاطب 

دچار آشفتگی شود و فهمش از مسائل در وضعیت غیرقابل باوری قرار بگیرد.

 به نظر می رسد نگهبان شب میر کریمی دو ضعف بزرگ دارد. 

1. او نتوانسته مساله فقر و نابرابری و توسعه شهری را خوب متوجه شود و بیشتر 

از آنکه آنها را با واقعیت روایت کند برساختی از فقر و نابرابری را معرفی می کند. 

۲. لنز کارگردان شـــبیه فیلم های اصغر فرهادی از برتـــری امر روزمره و عدم 

قضاوت رنج می برد. 

درمورد بحث اول؛ مساله فقر و نابرابری بیش آنکه به شیوه روایت کردن مربوط 

باشد به نوعی به شیوه درک کردن مربوط است و از پیچیدگی خاص برخوردار 

است، به همین خاطر میر کریمی اصلا نتوانسته این پیچیدگی را درک کند و 

سعی کرده است مثل آثار دیگرش سادگی را در هنگام روایت گری اصل قرار دهد 

در حالی که سادگی لنز نوعی ضعف است به این مضمون که فقر را نوعی جذابیت 

نشان داده است و گویی فقر برای مخاطب نه به مثابه دردی اجتماعی بلکه به 

شرایطی اختصاص دارد که می توان آن را با جذابیت روایت کرد و حتی از سوژه 

فقر و نابرابری نوعی موقعیت  خلق کرد که مخاطب بیش از آنکه به چرایی فقر 

و نابرابری فکر کند به حسی نوستالژیک از محلات مستضعف و روابط انسانی 

آنها به عنوان رابطه های با حس مطلوب پی ببرد. به نظر می رسد چنین روایتی از 

میر کریمی از عدم آشنایی او با این مساله است، به نوعی که او سعی کرده سوژه 

فقر را به نوع روایت گری خاص خود نزدیک کند و فقر را در دل همان روایت های 

مینیمال و ساده و صمیمی که در بسیاری دیگر از کارهای او واقعی و با کیفیت 

ارائه شده است نزدیک کند در حالی که این مدل پردازش قطعا نمی تواند واقعی 

باشد. برای اینکه بدانیم اینگونه قصه گویی میرکریمی چقدر از واقعیت فاصله 

دارد کافی است به عمده پژوهش هایی که در حوزه فقر و حاشیه نشینی انجام 

شده است توجه کنیم. این پژوهش ها نشان می دهد مساله فقر در دهه های 

گذشـــته دیگر شکل کلاسیک خود را به همراه ندارد و نوعی سیالیت را شامل 

می شود؛ یعنی طبقات فرودست صرفا با سادگی و افرادی که توان دفاع از خود 

را ندارند شناســـایی نمی شوند بلکه آنها طرد شدگان طبقات و سیاست ورزانی 

هستند که آنها را در مناسبات حل کرده و اصلا منطقی به عنوان اعتراض و بیان 

اهداف خود نمی توانند جســـت وجو کنند و این دقیقا همان حالتی است که 

میرکریمی اصلا به آن توجه نکرده است. او به جای فهم پیچیدگی های فقر آن 

را به آنچه خودش برداشت کرده و همیشه از آن روش برای قصه گویی بهره جسته 

نزدیک کرده است. این تقلیل گرایی در ساحت فقر و نابرابری نوعی ضعف است 

و میرکریمی به جای آنکه مخاطب را با عمق این درد آشنا کند به طرز عجیبی 

سعی کرده فقر را حتی جذاب نشان دهد یا دوست داشتن انسان های فقیر را به 

جای فهم درد آنها روایت کند. این جابه جایی در این فیلم یکی از اشکالات اصلی 

کار است که به نظر می رسد به این جهت روی داده است که کارگردان تصور و 

درکی از آنچه قرار است در قاب سینما کار کند نداشته و شخص اول فیلم که 

به نام رسول است در جای جای فیلم نه تنها دغدغه مندی انسان فقیر و نابرابر 

در توسعه شهری را نمی تواند بازی کند، بلکه بیشتر نوعی فقیر دوست داشتنی 

است که باید او را در لابه لای این شهر نامتوازن دوست داشت و با او هم زیستی 

کرد و او را در موقعیت یک شهروند کم برخوردار قرار داد. 

 اما بحث دوم؛ شاید بتوان گفت اشکال حاشیه ای فیلم نگهبان شب عدم درک 

پیچیدگی های نابرابری و فقر است. عمده ضعف این فیلم برتری امر روزمره و عدم 

قضاوت درباره همه موقعیت ها و مکان ها است. گویی دست نامرئی اصغر فرهادی 

در سینما خودش را تا مغز استخوان فیلم های دیگر رسانده است و سینمای رضا 

میر کریمی را هم تحت شعاع قرار داده است. سینمای فرهادی همیشه سعی 

می کند بدون هیچ دخل و تصرفی نشان دهد زندگی در جریان است و انسان های 

در این زندگی هرکدام از زاویه خود حق آزادی و حق آنچه دوست دارند را می توانند 

بیان کنند و کارگردان بدون دخل و تصرف در چنین شرایطی بهترین کارش این 

است که به بهترین شکل شخصیت ها و تیپ هایی را خلق کند که مشابه زندگی 

روزمره واقعی جلوه دهند. این نگاه، به نوعی واقعی نشان دادن همه میزانسن ها 

و بازی ها، باعث خواهد شد مخاطب منطق زندگی روزمره را بپذیرد و حال اگر 

جریان فیلم به هر سمتی حرکت کند او باید در تفسیر خود از لنز زندگی واقعی 

توجه کند. در این هنگام آنچه اهمیت دارد، وقتی کارگردانی تلاش کند زندگی 

روزمره و منطق آن، نوعی حقیقت یا به تعبیری نوعی دقت گرایی را نشان دهد، 

این خود یک برساخت است و باعث می شود تک تک سوژه ها و رفتار ها و حتی 

عناصر داستانی که قرار است تبدیل به فرم های خاصی شوند قابل تفسیر به 

رای و لنز فردی شـــوند. به جهتی نسبی گرایی افراطی شکل می گیرد. در این 

شرایط دیگر بحث خیر و شر معنی ندارد و تمام شخصیت های داستان خاکستری 

هســـتند. در نتیجه قضاوت هم اعتبار زدایی می شود؛ این شکل قصه گویی و 

روایت گری دقیقا همان شـــیوه ای است که اصغر فرهادی در سینمای ما باب 

کرده است. در اینگونه فیلم سازی مخاطب به ریز مولکول هایی تبدیل می شود 

که هر آنچه نسبت به زندگی روزمره خودشان دوست دارند و برای آنها مفید است 

را به عنوان پیام از فیلم برداشت می کند. این شرایط دقیقا به معنی برتری امر 

روزمره بر هرگونه حقیقت جویی و حقیقت طلبی یا دفاع از مفاهیمی مثل حق 

اســـت. در واقع می توان چنین برداشت کرد که ظاهرا میر کریمی با لنز جدید 

خودش که خیلی شبیه به لنز امثال فرهادی سینمای اروپا است، به جای آنکه 

به دنبال احیای انسان فرودست یا درک بهتری از انسان های فرودست باشد، 

قضاوت آنها را به مخاطب از طبقات مختلف سپرده است که چنین مساله ای 

به شدت از کارگردانی که سال های زیادی دغدغه معنویت و احیای معنویت با 

عقلانیت داشته عجیب است و حتی قابل پذیرش نیست. 

اگر بخواهیم میرکریمی را صرفا به عنوان کارگردان نگهبان شب نقد نکنیم و او 

را در یک کل منسجم فهم کنیم، باید بگوییم به عنوان کارگردانی که هیچ گاه 

قصد نداشته تصاویر اگزوتیکی از جامعه نشان دهد یا روایت گری هایی انجام 

دهد که دور از واقعیت باشد و به عنوان کارگردانی که همیشه دغدغه های بومی 

و با تم های مذهبی داشته، کار آخر میرکریمی از کارهای گذشته اش به شدت 

فاصله گرفته است. اما خطری که سینمای کشور را بیشتر تهدید می کند این 

اســـت که روزبه روز این ضعف های میرکریمی به عنوان یک تیپ مطلوب مورد 

توجه قرار گیرد. چنین سینمایی دیگر نمی تواند دغدغه های اجتماعی و ملی 

را بیان کند بلکه فقط سعی خواهد داشت در فرم هایی ثابت سینما را نماینده 

تکثر نشان دهد؛ حال آنکه بیان تکثر بدون دقت نظری و تئوریک و چرایی آن 

قطعا راهشگا نیست و فقط در بلند مدت تبدیل به نوعی فرم ایدئولوژیک می شود 

که خود سینما به عنوان هنر هفتم را نقض خواهد کرد؛ چراکه سینما ذاتا هنری 

است، نه فرم های ثابتی که شبیه به بروکراسی فقط پیاده سازی می شود. 

گواهینامه موقت فارغ التحصیلی اینجانب محمود شمیاتی فرزند شعبانعلی 

به شماره شناسنامه 56۴ و شماره ملی 0۴919۴33۴۲ صادره از شهرری 

در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی صادره از واحد دانشگاهی 

تهران شـــمال مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 

می شـــود گواهینامه موقت را به دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 

به نشـــانی تهران- بزرگراه شهید بابایی )غرب به شرق(- خروجی حکیمیه 

–خیابان شـــهید صدوقی- بلوار وفادار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران 

شمال ارسال نماید. 

مـــدرک تحصیلی گواهینامه موقت پایان تحصیلات مقطع »کارشناســـی 

ارشـــد« رشته »علوم سیاسی«  به شماره ســـریال »107153۴« صادره از 

دانشـــگاه آزاد اسلامی »واحد زنجان« متعلق به »آمنه عالم راثی« به شماره 

ملی »1۴66087۲77«مفقود گردیده است. از یابنده درخواست می شود 

اصل مدرک را به آدرس زنجان – بلوار دانشـــجو -  جاده اراضی پائین کوه - 

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ارسال نماید.

مـــدرک تحصیلی گواهینامه موقت پایان تحصیلات مقطع »کارشناســـی 

ارشـــد ناپیوسته« رشـــته »مدیریت بازرگانی - بازاریابی«  به شماره سریال 

»۴173۴۲8« صادره از دانشگاه آزاد اسلامی »واحد زنجان« متعلق به »رضا 

رحیمی« به شماره ملی »۴۲8۴7۲1۴۲9«مفقود گردیده است. از یابنده 

درخواســـت می شود اصل مدرک را به آدرس زنجان – بلوار دانشجو -  جاده 

اراضی پائین کوه - دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ارسال نماید.

برگ ســـبز و فاکتور فـــروش کارخانه خودرو پژو پارس مـــدل 98 به رنگ 

 ســـفید روغنی به شـــماره موتور B 0165606 139 و به شـــماره شاسی

 NAAN 11 FE 9 KH 00۴۴13 و به شـــماره پلاک 1۴ – 691 س 17 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دهم )فاز 19(
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی غیریکپارچه جهت برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای

مجتمعگازپارسجنوبیپالایشـــگاهدهم)فاز19( در نظر دارد، فراخوان ارزیابی کیفی 
غیریکپارچه جهت برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای شماره R10/1۴0۲/006  تقاضای 
۴0-0100۴۲3  به شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: ۲00۲09768۴000039 و شرح: 
خرید؛ KV کنترل ولوهای واحد ترین و تریتمنت-الزاما ساخت داخل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه 
جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونکی را جهت شرکت در مناقصه 
محقق ســـازند. جدول زمان بندی به شرح ذیل می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی 
پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران 
ارسال خواهد شد. برآورد مناقصه :  ۲۴۲.000.000.000 ریال  و  تضمین فرآیند ارجاع کار 
: 10.8۴0.000.000 ریال می باشد.  تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار به صورت یكی از 
تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 1۲3۴0۲/ت50659 ه مورخ 9۴/09/۲۲ 

هیات وزیران قابل قبول خواهد بود.جدول زمان بندی:
تاریخاقدام ردیف

1۴0۲/0۴/13تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1

1۴0۲/0۴/18مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه۲

1۴0۲/05/01مهلت زمانی ارسال ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران3

اطلاعات تماس دســـتگاه مناقصه گذار:  آدرس: استان بوشهر - شهرستان کنگان - کیلومتر 
۲0 جاده کنگان به عسلویه - سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - پالایشگاه دهم - فاز 
19 ، اداره خدمات کالای پالایشـــگاه دهم، تلفن:  07731۴66۲83-07731۴66۲90-
-فکـــس: 07731۴66۲73 تاییدیه فکس: 07731۴66۲71 اطلاعات تماس ســـامانه 
ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس : ۴193۴ – 0۲1- دفتر ثبت نام: 
88969737 و 85193768   اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام ســـایر اســـتان ها، در سایت 

 www.setadiran.ir سامانه
شماره شناسه 15۲0۴۲8         روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی

نوبت اول

مریم فضائلی

سیدجواد نقوی
خبرنگار گروه اندیشه
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20 دلیل وجود شکاف میان سخن و عمل در نظام حکمرانی ما
ادامه از صفحه یک

 پنجم. ناتوانی در تهیه طرح های عملیاتی

شامل تعیین قواعد کاربردی

وقتی تولید اســـناد کلان و یا سیاه ســـازی کاغذهـــا با انواع 

یاوه بافی هـــا یا مجموعـــه ای از کلیات بی فایـــده، جایگزین 

طرح های عملیاتی کاملا علمی و بسیار دقیق واقع شود، و از 

آن مهم تر، وقتی مجامع تولید کننده اســـناد از کفایت علمی و 

تخصصی کافی برخوردار نبوده و یا لااقل به دانشگاه ها، مراکز 

تحقیقاتی و اندیشکده های پشتیبان اتصال سیستمی نداشته 

باشـــند، طبیعی است که اســـناد، برنامه ها و حتی طرح های 

ما توان نقشـــه ریزی برای تحقق سیاســـت های کلان کشور را 

نداشته باشـــند. فقط کافی است برخی طرح های تهیه شده 

در شوراهای عالی کشـــور ما با برخی طرح های تهیه شده در 

مجامع تخصصی کشـــورهای توسعه یافته مقایسه شود تا این 

واقعیت قابل لمس شود. 

 ششم. ضعف حکمرانی سیستمی

هر چند در این یادداشت مسامحتا بارها از نظام حکمرانی سخن 

به میان آمده است، اما نباید این واقعیت را انکار کرد که کشور 

ما با حکمرانی سیســـتمی به معنـــای دقیق و مصطلح فاصله 

دارد و همین امر موجب شـــده تا برخی از امور، از مرحله حرف 

به مرحله عمل نرسد. البته کشور ما به عنوان کشور مردم سالار 

دینی، همانند کشـــورهایی نظیر چین، به دنبال ایجاد نظم و 

سیستم بخشـــی آهنین با روش های تک حزبی و با رفتارهای 

توتالیتر نیســـت.  علاوه بر این، نمی خواهد مدیران نظام را به 

یک ربات بی اختیار تبدیل کند. 

 هفتم. اهمیت فوق العاده و حیاتی قانون محوری

در جمهوری اسلامی ایران، قانون باید حرف اول و آخر را بزند و 

سرپیچی از قانون یا دور زدن قانون، به گناهی نابخشودنی تبدیل 

می شود. حتی جا دارد که فرهنگ طرد افراد قانون شکن، از هر 

لباس، موقعیت و مقامی، در کشور رواج یابد. در عین حال نباید 

از نظر دور داشـــت که وجود قوانین عالمانه، دقیق و نامتعارض 

خود یک فصل مهم از بحث حکمرانی اســـت که می تواند در پر 

کردن شکاف میان نظر و عمل نقش کلیدی ایفا کند. 

 هشتم. ضعف شایسته سالاری و استفاده از

سفلگان در برخی مناصب کلیدی 

شایسته  سالاری در جامعه ما، که زنجیره حیاتی نظام مردم سالاری 

دینی مورد التفات کامل قرار ندارد، کار آســـانی نیست. از سوی 

دیگر، برخی توهمات و نامحاســـبه گری ها به نام جوان گرایی یا 

انقلابی گرایی و ...، می تواند انتصاباتی را در پی داشته باشد که 

نتیجه آن، ناخواسته بر ضد نظام حکمرانی قابل تحلیل است. از 

سوی دیگر، خود شایسته سالاری نیازمند درک دقیق تر است. اینکه 

یک مدیر شایسته  یا شایسته  تر، باید واجد چه خصلت هایی باشد 

و هر یک از این خصلت ها از چه وزن، ترکیب و موقعیتی برخوردار 

باشند، موضوعی است که در علوم سیاسی بحث می شود. 

 نهم. ناتوانی در استفاده به موقع و حداکثری

از ظرفیت های مادی برای اهداف حیاتی

در بعضی کشـــورها از جمله کشور ما، ثروت زیادی در اختیار 

رأس نظـــام قـــرار دارد. بخش مهمی از این ثـــروت، زمین ها و 

ســـاختمان های عظیم اســـت که ارزش مادی آنها بسیار زیاد 

اســـت. با این حال، از شگفتی های حکمرانی غیر محاسباتی 

و ناواقع گرا این اســـت که راس نظام میلی به هزینه کردن این 

ثروت در مســـیر حیاتی ترین خواســـته های خود ندارد. مانند 

پدری که  مالک زمین ها و ساختمان های گرانقیمت است اما تا 

پایان عمر از آنها برای تامین مصالح خود و فرزندانش استفاده 

نمی کند. مصادیق متعددی در این زمینه قابل ذکر اســـت که 

مجالی برای بیان آنها نمی بینم.

 دهم. فقدان اتصال میان رأس ســـتاد و لایه های میانی 

و تحتانی ســـتاد و بـــه طریق اولی، فقـــدان اتصال میان 

ستاد و صف 

روشـــن اســـت که اتصال روی کاغذ به تنهایی کافی نیست و 

این اتصال باید در عمل عینیت یافته باشـــد. هرچند قانون و 

قواعد برآمده از قانون به ویژه سیستم ســـازی، نقش بســـزایی 

در این اتصال دارد، اما مهم تر از هر چیز، همبســـتگی عقلی 

و ســـپس همبستگی قلبی میان عناصر گوناگون ستاد و صف 

در جهت ایجاد و استحکام بخشی به این اتصال است؛ چیزی 

که به دلیل گُم شـــدن روش های آن در کشور، به اندازه کافی 

مشاهده نمی شود.

 یازدهم. عدم تعهد کافی مدیران میانی و مدیران جزء 

به طرح های ابلاغی از بالا و وجود خودسری

 اینکه مدیـــران در لایه های گوناگون نظام  حکمرانی، یعنی از 

بعد از رهبری عالی نظام تا یک دهیار در روســـتایی دورافتاده 

از مرکـــز، همگی خـــود را قانونا و فراتـــر از آن، وجدانا ملزم به 

اجرای وظایف خویش در قبال تحقق حداکثری سیاست های 

کلان نظام  حکمرانی بدانند، موضوعی اســـت که اهمیت آن 

به هیچ وجه بر کسی پوشیده نیست. تجربه کشورهای موفق در 

حکمرانی نشـــان می دهد، تعیین مشوق ها و تنبیهات قانونیِ 

موثر، برای التزام کامل مدیران به اجرای وظایف شـــان در این 

عرصه بسیار کارساز می باشد . 

 دوازدهم. ناتوانی در بسترسازی های فرهنگی مورد نیاز 

و البته ترمیم سرمایه اجتماعی آسیب دیده 

هنر نظام حکمرانی در هر کشوری این است که بدون به کارگیری 

روش های تحمیلی، از اعجاز فرهنگ برای تهییج و بسیج عمومی 

در جهت کمک به تحقق سیاســـت هایی که خود مســـتقیم یا 

غیرمســـتقیم در یک فرآیند دموکراتیک متولد شده است، بهره 

ببـــرد. درواقع یکی از مهم ترین خاصیت های فرهنگ عمومی، 

زمینه سازی برای ایجاد گفتمان یا جریان فکری همسو در جهت 

تحقق سیاست های پیشرفت محسوب می شود. اهمیت بهره گیری 

از فرهنگ وقتی آشکارتر می شود که ساختمان سرمایه اجتماعی 

در کشور به دلیل شبهه در مشروعیت، ضعف در کارآمدی و نیز 

مساله تبعیض و فساد، ترک های درشتی برداشته باشد. 

 سیزدهم. ضعف همراهی افکار عمومی

با نظام  حکمرانی

چنانچـــه بـــه هر دلیل، ازجملـــه ترک خوردن بنای ســـرمایه 

اجتماعـــی، یا حملات رســـانه ای بیگانـــه، و در نقطه مقابل، 

ضعف و نابســـامانی رسانه های ملی، همراهی افکار عمومی با 

نظام حکمرانی به ضعف بگراید و مردم دائما تحت تاثیر شایعات 

یا اطلاعات غلط قرار داشـــته باشـــند، طبیعی است که نظام 

حکمرانی قادر به پیاده سازی قوی و به موقع سیاست های کلان 

نیست. در این صورت، یا افکار عمومی مشارکت کافی ندارد یا 

از اقدامات مثبت نظام حکمرانی حس رضایت پیدا نمی کند.

 چهاردهم. عدم ادراک کافی نســـبت به معنا و مســـیر 

مشـــارکت عمومی و تقلیل آن به مشارکت حلقه ای، تهی 

و تشریفاتی 

مشـــارکت عمومی در دانش سیاســـی و در نظامات سیاسی 

مردم سالار تعریف روشنی دارد. نباید تصور کرد که تاسیس یا 

حمایت از چندصد موسســـه مردمیِ دینی و انقلابی یا حاضر 

شـــدن مردم در راهپیمایی ها و مجالس مذهبی، دقیقا همان 

مشارکتی است که در علوم سیاسی به آن التفات می شود. در 

علوم سیاســـی مشارکت از طریق اولا، حضور عناصر متنوع در 

انتخابات به نمایندگی از طیف ها و ســـلایق سیاسی مختلف 

و خـــارج کردن حتی فکر خالص ســـازی از مخیله حکمرانان؛ 

ثانیا، برپایی همه پرســـی های قانونی کوچک و بزرگ در نقاط 

گلوگاهی تصمیم گیری های ملی و استانی؛ ثالثا، امکان فعالیت 

آزادانه احزاب سیاســـی و توسعه آنها؛ رابعا، امکان شکل گیری 

موسســـات غیردولتی و مردم نهاد با تفکرات و سلایق مختلف 

و خامسا، زمینه ســـازی برای فعالیت آزاد انجمن ها، مجامع و 

اتحادیه های صنفی و مدنی و سادسا، ایجاد فرصت برای فعالیت 

رســـانه های آزاد است. البته مقدمه توسعه مشارکت سیاسی، 

کاستن از شکاف اجتماعی، کنار گذاشتن جبهه بندی سیاسی 

و ایدئولوژیک و ســـوق دادن هرچه بیشـــتر جامعه به وحدت و 

انسجام ملی است. 

 پانزدهم. قطع رابطه با علم و حکمرانی علمی در عرصه ها 

و سطوح گوناگون تصمیم گیری و اجرا

شـــاید بتوان کشوری را در نظر گرفت که دائما از علم و فناوری 

سخن می گوید و حتی روی توسعه آن سرمایه گذاری نیز می کند 

اما خود قادر نیست آنچنانکه توقع می رود از علم و فناوری برای 

پیشرفت کشور به ویژه رفاه و بهزیستی مردم استفاده کند. این 

موضوع به طریق اولی درباره حکمرانی نیز صادق است. یعنی 

ممکن است کشوری بالاترین تعداد دانشجو و استاد در علوم 

انسانی را داشـــته باشد اما در حکمرانی از دانش آنها بی بهره 

باشد. این مواقع، در کشور ما مقصر دانشگاه ها و اصحاب علوم 

انسانی معرفی می شوند که کمک علمی به حکمرانی نکرده اند 

اما واقعیت این است که در کشور ما نظام حکمرانی آن طور که 

وانمود می کند، نه محتاج علم و نسخه های علمی است و نه به 

طریق اولی در حکمرانی خود را مساله مند می داند. 

 شانزدهم. فقدان سیستم رصد

و ارزیابی و آشکارسازی آن برای عموم مردم

این جزء بدیهیات اســـت که هر نظام حکمرانی به یک سیستم 

فوق پیشـــرفته و البته صد در صد بی طرف برای رصد و ارزیابی 

عملکرد خود در تمامی سطوح و لایه های حکمرانی نیاز دارد و 

باید دست ودلبازانه برای آن هزینه کند. البته در برخی کشورها 

ازجمله کشور ما، ممکن است به رغم قبول هزینه های هنگفت 

برای رصد و ارزیابی های بی طرفانه، حاصل آن را بایگانی نموده 

و به پیام های آن ترتیب اثر جدی ندهند که تعلیل این پدیده، 

خود از قسمی از مباحث این یادداشت برخواهد آمد. اما نکته 

دیگری که اهمیت آن کم نیست، اهمیت آشکارسازی این رصد 

برای مردم اســـت. در یک نظام مردم سالار دینی، چیزی برای 

مخفی کردن از مردم وجود ندارد و آنچه به منزله اسرار امنیتی 

از مردم پنهان می شود تنها در چهارچوب قانون و حدود قانونی 

مشروعیت یافته است.

 هفدهم.تلقی نادرست از حضور میدانی مقامات

حضور میدانی مســـئولان عالی رتبه که به ســـفرهای استانی 

موسوم شده است، برای جامه عمل پوشاندن به تصمیمات، 

در جای خود کاری مفید و راهگشاســـت امـــا چنانچه برای 

حضـــور میدانی دســـتورات از قبل کار شـــده و قوی تعیین 

نشود، کارشناسی ها و محاسبات پیشینی انجام نشده باشد، 

حضور مســـئولان بر حســـب اهمیت آن برای کشور و استان، 

اولویت بندی نشـــود یا رویکردهای پوپولیســـتی بر آن حاکم 

شـــود ثمره ای برای نظام  حکمرانی نخواهد داشت . از سوی 

دیگر، چنانچه حکمرانی دچار بیماری و اختلال سیســـتمی 

باشـــد مســـئول عالی رتبه به این نتیجه می رسد که خودش 

به تنهایی بار سیســـتم را به دوش بکشد و به سبک پراکنده و 

نقطه ای از امور کشور گره گشایی کند؛ این درحالی است که 

این روش چندان که باید در ساماندهی کشور اثربخش نیست 

و جا دارد مسئول عالی رتبه به جای وقت گذاری جهت حضور 

میدانی وقت و توان خود را صرف امور اســـتراتژیک و اصلاح 

سیستم حکمرانی کند.

 هجدهم.عدم بهره گیری گسترده و صحیح از نقد علمی

نخســـت می توان پرسید که نقد در کجاها انجام می شود؟ در 

پاسخ می توان گفت که عمدتا در دانشگاه ها، در محافل حزبی، 

در انجمن های مدنی و صنفی و در رسانه ها. البته فضای مجازی 

را نیز نباید از نظر دور داشت. فضای مجازی امکان نقد را برای 

تک تک مردم و ســـپس شنیده شدن نامحدود آن از سوی بقیه 

فراهم کرده اســـت. در این میان نکته کانونی این است که در 

کشورهایی که نقد به میزان لازم رواج ندارد و با ناقدان به صورت 

آشـــکار و پنهان کج تابی می شـــود، حکمرانی در ضعف به سر 

می برد. اینکه نظام  حکمرانی ما خودش داوطلبانه فرصت های 

نقد را ایجاد کند، اجازه برخورد رسمی و غیررسمی با ناقدان و 

برچسب زنی به آنها را ندهد و از همه مهم تر، از ماحصل نقدهای 

به موقع نه دیرهنگام برای رفع ضعف ها و عیوب خود بهره گیری 

کند یکی از اقتضائات ظهور عمل موثر در حکمرانی است.

 نوزدهم.وجود سطح بالایی از فساد پراکنده

با آنکه فساد پراکنده مساوی فساد سیستمی به معنای مصطلح 

در علوم سیاسی نیســـت اما عدم رسیدگی به مفاسد پراکنده 

می تواند زمینه فساد سیستمی را ایجاد کند. با این حال سخن 

در اینجا بر ســـر نوع فســـاد نیست بلکه سخن بر سر این است 

که هرگونه فسادی در هر سطح و اندازه ای، قدرت فکر و قدرت 

عمل را از نظام  حکمرانی ســـلب می کند. هرچند در کشور ما 

ناکامی در مبارزه با فساد خود مولود ضعف نظام حکمرانی است 

و مولود شـــکاف میان حرف و عمل است اما باید توجه کرد که 

هر میزان توفیق در مبارزه با فساد می تواند شکاف میان حرف 

و عمل در عرصه حکمرانی را کاهش دهد.

 بیستم.ضعف اقتدار مثبت 

گرچه تصور از اقتدار و اقتدارورزی عموما منفی اســـت اما در 

سیاســـت می توان اقتدار را با احتیاط کامل، به دو قسم مثبت 

و منفی تقسیم کرد. البته اقتدار مثبت زمانی مشروعیت دارد 

که کاملا برآمـــده از قانون، موید آزادی ها و حقوق فردی و نیز 

عدالت و حقوق عمومی باشد. در این میان هنر نظام حکمرانی 

این اســـت  که اجازه ندهد اشـــخاص حقیقی و حقوقی ای که 

حلقه ای از حلقه های منظومه حکمرانی محســـوب می شوند 

در اثر حماقت، سیاست زدگی یا منفعت طلبی در مسیر تحقق 

سیاست ها اختلال ایجاد کنند. در کشور ما گاهی نزدیک ترین 

افراد به هسته مرکزی حکمرانی اختلالگری می کنند اما نه تنها 

بـــا آنها برخورد قانونی صورت نمی گیرد بلکه به آنان جایزه نیز 

داده می شود! )منظور از جایزه، سپردن مناصب مهم دیگر به 

فرد خاطی است( در نقطه مقابل، اگر یک عنصر معمولی مثلا در 

فضای رسانه ای یا در یک مجمع مدنی سطحی از ناسازگاری را 

با سیاست ها از خود بروز دهد با آن حتی گاهی فراتر از محدوده 

قانون برخورد می شود.

 جمع بندی

آنچه بیان شد احصای کامل همه عوامل نبود اما به مهم ترین 

آنها اشاره شد. به نظر می رسد ما در آینده نزدیک به یک نقشه 

تحول در نظام  حکمرانی در کشـــور احتیاج داریم و این جنس 

مطالب برای مصمم ســـاختن مسئولان عالی نظام برای تهیه 

و سپس شـــروع پیاده سازی نقشه تحول در کشور موثر است. 

می توان تحول در کشور را به فرآیند معالجه یک بیمار تشبیه کرد 

که اولا، پزشک در چشم بیمار دشمن یا آزاردهنده نیست. ثانیا، 

مردم مزاحمان درمان بیمار را که از مزاحمان باید به نادان های 

افراطی یا انگل های اجتماعی تعبیر کرد، از اطراف پزشـــک و 

کادر درمان دور می کنند و ثالثا، هرچند برخی داروهای پزشک 

تلخ و ناگوار است اما سلامتی و حیات مصرف این داروها را به 

امری واقع بینانه و قابل تحمل تبدیل می کند.

احتمالا بعضی از دوســـتان انقلابی با مطالعه این یادداشت 

بپرســـند پـــس دنبال گیری ویژه اهداف دینـــی و انقلابی در 

حکمرانی چه می شـــود؟ آیا نباید تقویت فکر انقلاب را امری 

فراقانونی برشمرد؟ در پاسخ می توان گفت که اولا، درون مایه 

نظام حکمرانی در کشور ما به سمت اسلامیت حرکت می کند. 

ثانیا، بحمدالله مردم ایران با هر فکر، ســـلیقه و ظاهری کم و 

بیش مردمی دیندار هســـتند و هنوز بسیاری از آنان به شمار 

مهمـــی از آرمان های انقلاب اعتقاد دارنـــد. ثالثا، هر میزان 

نیروهـــای انقلابی در یک میدان رقابتی و قانونی در ســـوق 

دادن مـــردم به فرهنگ دینی و انقلابـــی موفق تر عمل کنند 

بدون تردید کشـــور ما در عمل رنگ بوی دینی و انقلابی تری 

پیدا خواهد کرد لذا نباید از التزام به احکام مردم سالاری دینی 

تلقی اشتباهی داشت.
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یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴0۲   شماره 390۱

0208389930191 DT2 آگهی فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای شماره
تقاضای شماره   9930191-38-08  / اقلام حفاری

شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب در نظر دارد كالای مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر به صورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات 

از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شماره فراخوان در سامانه ستادجمع عددیموضوع مناقصهتعداد اقلام

1
 GATE VALVE  FULL BORE FLANGED API

 A LATEST 6 FORCED ALLOY STEEL BODY API
5000 IN API 16/1-2 EDITION

200
 2002092288000306عدد

لذا كلیه شركت هایی كه فعالیت آنها مرتبط با شرح كالای مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهی فراخوان نوبت دوم با مراجعه به 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، نسبت به استخراج و تكمیل »فرم تعهدنامه ارائه كالا مطابق با استانداردهای شركت ملی مناطق نفت خیزجنوب« و 

بارگذاری آن به همراه مدارکو مستندات لازم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی كیفی )برای معاملات كمتر از بیست برابر نصاب معاملات متوسط( در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند.   كسب حداقل نمره 60 در ارزیابی كیفی جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/سازندگان الزامی است.

اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد.  

كالای تقاضای مذكور می بایست از سازندگان مورد تایید داخلی یا تامین كنندگان دارای نامه نمایندگی از سازنده تامین و تحویل گردد. 

مدارک ارزیابی كیفی می بایست در قالب یک فایل به صورت فشرده بارگذاری گردد.

ضمنا مبلغ تضمین شركت در مناقصه   000ر000ر890ر6ریال می باشد.

با وصول دو فقره پیشنهاد معتبر در موعد زمان بندی مناقصه گشایش پاكات انجام می شود.

 واحد اقلام حفاری و لوله اداره تداركات خرید كالای داخلی

)تلفن تماس  22320-341-061(                        شناسه اگهی 1517113

نوبت اول آگهی مزایده
دانشـــگاه آزاد اســـلامی واحد اهر در نظر دارد تعداد یک دستگاه اتوبوس اسکانیا سه محور را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی براساس قیمت 

پایه به بالاترین قیمت پیشنهادی به صورت نقدی واگذار نماید.
       قیمت پایه )ریال(   کارکرد کیلومتر         مدل       نوع خودرو

LX4214 7/000/000/000 ریال          355000  1389اتوبوس اسکانیا مارال سه محور   

قیمت فروش اســـناد مزایده: 2/000/000 ریال از طریق واریز به شـــماره حساب 0105628807003  نزد بانک ملی شعبه مرکزی اهر به نام دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد اهر 

محل فروش اسناد مزایده: مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی اهر ـ دانشکده فنی قدیم ـ طبقه دوم ـ اداره تدارکات

ـ مهلت فروش و عودت اسناد:  10 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی

ـ محل تسلیم پاکت: دبیرخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر 

ـ نوع و میزان تضمین: فیش واریزی به مبلغ 700/000/000 ریال به شماره حساب 0105628807003 نزد بانک ملی شعبه مرکزی اهر به نام دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد اهر یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه

ـ برنده مزایده می بایست پس از اعلام نتیجه حداکثر ظرف مدت 48 ساعت جهت واریز بهای معامله به حساب دانشگاه آزاد اسلامی اهر اقدام کرده و پس 

از طی مراحل قانونی نسبت به انتقال خودرو اقدام نماید.

ـ درصورت انصراف برنده مزایده سپرده شرکت در مزایده به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.

ـ هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. ـ به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، ناقص و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ دانشگاه در رد یا قبول تمامی یا قسمتی از پیشنهادهای رسیده مختار است.

ـ کلیه هزینه های متعلقه نقل و انتقال از قبیل تنظیم سند، تعویض پلاک و مالیات فروش و ارزش افزوده به عهده برنده مزایده)خریدار( خواهد بود.

ـ محل بازدید از خودرو: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر به آدرس: استان آذربایجان شرقی، اهر، کیلومتر 2 جاده اهر ـ تبریز، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی 

ضمنا برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن: 44237855 -041  و  یا تلفن همراه 09141261067 )آقای قاسمی( تماس حاصل نمایند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

تاریخ انتشار آگهی: 1402/04/11
شماره ثبت: 218074

بـــا توجه به عدم حصول حدنصاب قانونی مجمع عمومـــی فوق العاده نوبت دوم مورخ 
1402/04/10 و عدم رسمیت مجمع عمومی مذکور بدینوسیله از کلیه اعضای محترم 
شـــرکت تعاونی دعوت می شـــود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت ســـوم که رأس 
ساعت14:00روز شنبه مورخ 1402/04/24 در محل سالن 9 دی بلوک 6 طبقه 11 به 
آدرس: بزرگراه شهید ستاری شمال بعد از میدان دانشگاه بلوار شهدای حصارک سازمان 

مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.
توجه: درصورتی که هر یک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند 
استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار 
واگذار کنند. تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک 
رأی خواهد بود. لازم به ذکر است نماینده تام الاختیار با تایید میراحمد وهاب زاده بازرس 
تعاونی و علی حنیفی عضو هیأت مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی 

اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 10 روز از انتشار این آگهی به همراه نماینده خود و 
با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر 
شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز  هویت طرفین )عضویت متقاضی و ملیت نماینده(، 
برگه نمایندگی مربوط توسط افراد مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده 
صادر گردد.  ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد 
و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شـــود برای کلیه اعضا )اعم از غایب و مخالف و حاضر( 

نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

-طرح و تصویب اساسنامه جدید
-طرح و تصویب تمدید مدت فعالیت تعاونی )ماده 6 اساسنامه(
-طرح و تصویب نشانی جدید تعاونی )اصلاح ماده 5 اساسنامه(

-طرح و تصویب اصلاح بند ب ماده 12 اساسنامه )شرایط اختصاصی(
علی حنیفی - رئیس هیأت مدیره تعاونی

شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  نوبت سوم

تاریخ انتشار آگهی 1402/04/11 

با عنایـــت به عدم حدنصاب مجمـــع عمومی عادی ســـالیانه نوبت اول، 

جلســـه مجمع عمومی عادی ســـالیانه نوبت دوم تعاونی مسکن کارکنان 

ســـازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی رأس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 

1402/04/24در محل ســـالن 9 دی بلوک 6 طبقه 11 به آدرس: بزرگراه 

شهید ستاری شمال بعد از میدان دانشگاه بلوار شهدای حصارک سازمان 

مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می گردد.

لذا از کلیه اعضا دعوت می شود با در دست داشتن کارت یا دفترچه عضویت 

رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید یا وکیل/ نماینده خود 

را کتبا معرفی نمایید.

*ضمنا به اطلاع می رســـاند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشـــکیل 

مجامع عمومی، تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر شـــخص 

غیـــر عضو تنها یک رای خواهد بـــود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، 

می بایســـت به همـــراه نماینده خود حداکثر تا تاریـــخ 1402/04/21 در 

محل دفتر تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به 

مجمع را دریافت دارند.

*دستور جلسه:

-گزارش هیأت مدیره و بازرس/بازرسان

-طرح و تصویب صورت های مالی از ســـال 1393 تا 1401 و نحوه تقسیم 

سود و بودجه سال جاری شرکت.

-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس/بازرسان

-تعیین روزنامه رسمی جهت درج آگهی های تعاونی

علی حنیفی

رئیس هیأت مدیره تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
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مدیرمسئول: محمدامین ایمانجانی- سردبیر: مسعود  فروغی

 تلفن وفکس: ۶299949۵ )02۱(  کدپستی: ۱۱۳۵۶۳۳۸۱۶ 

چاپ: چاپخانه دانشگاه آزاد اسلامی  

نشانی: خیابان حافظ، پایین تر از جمهوری، روبه روی ساختمان بورس، ساختمان فرهیختگان، طبقه سوم

»تمام کار پزشک را من می کردم، از درآمد به دست آمده 20 درصد را به من می داد 
و 80 درصدش را خودش می گرفت. کارمان هم که بعد از مدتی تمام شـــد و من از 
آنجا رفتم، چندده میلیون طلبم را نمی دهد و وقتی پیگیری می کنم، می گوید برو 

هر جا که می خواهی شکایت کن!« این جملات را می توان به آدم های زیادی نسبت 
داد، یعنی به دلیل قوانین و شرایط عجیب وغریبی که در مشاغل مختلف وجود 
دارد، هرکســـی و هر کارفرمایی می تواند کاری کند که یک نفر این طور اســـتثمار 
بشود و عاقبت دستش به هیچ جایی هم بند نشود. منتها اینها درددل یک پزشک 
جوان با ماست که به دلیل عدم امکان حضور در مناطق دورتر کشور مجبور به کار 
در شهر خودش بوده و نتوانسته امتیاز لازم جهت مجوز طبابت و مجوز تاسیس 
مطب را کسب کند و حالا بعد از کلی کار کردن و دریافت حداقل درآمد، پولش را هم 

خورده اند و او هم دستش به هیچ جایی بند نیست. همیشه قوانین با چشم اندازهای 
متعالی نوشته و وضع می شوند، اما همیشه آن چشم اندازها عملی نیست و قوانین 
همان طور ثابت عمل نمی کنند. آنقدر بند و تبصره به خیک قانون می بندند که 
اولا کارکرد اصلی اش را از دست بدهد و بعد برای فرار مدام به همان نگارش اولیه 
ارجاع می دهند که مبادا کســـی مچ قانون شـــکن را بگیرد. ماجرای قانون مجوز 
تاســـیس مطب و به  تبع آن ماجرای مجوز طبابت و حواشـــی پیرامون آن از همین 
جنس است. مدت ها قبل عده ای با هدف مشخصی قانونی را وضع کرده اند و حالا 

همان قانون که روزگاری شاید کارکردهایی داشت، بلای جان پزشکان جوان کشور 
شده و عایدی اش جز سرخوردگی و سختی تحمیلی به پزشکان جوان، مهاجرت 
تعداد زیادی از آنها، رواج امضاهای طلایی و درنهایت نقص در دسترسی مردم به 
خدمات بهداشتی و درمانی است. البته یک سال است که تلاش هایی در جهت 
بهبود وضعیت موجود صورت گرفته اما سنبه مخالفان تغییر آنقدر پرزور بوده که 
تا الان جز روی کاغذ، اتفاق عملیاتی خاصی نیفتاده و پزشکان جوان چشم انتظار 

گشایشی در جهت انجام طبابت شان هستند. 

هر کاری برای حفظ انحصار
برای روایت عقبه ماجرا فکر می کنم باید به سال 1290 برگردیم و سال  به  سال و مورد 
به  مورد جلوتر قدم بگذاریم. اما نه آن موقع و آن ســـال ها وضعیت مشابه امروز بود و نه 
حوصله من و شما می کشد مکررات را با هم مرور کنیم. پس مستقیم می رویم سر اصل 
مطلب، ماجرا از این قرار است که معاون درمان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی 
به عنوان سیاســـتگذاران و متولیان اصلی نظام بهداشت و درمان کشور در ائتلافی با 
یکدیگر تصمیم گرفتند با ایجاد محدودیت هایی مانع از ایجاد و تاسیس مطب و درمانگاه 
خصوصا در شهرهای بزرگ شوند تا خیلی رک و پوست کنده، انحصار پزشکان قبلی و 
قدیمی یا حتی نورچشمی ها حفظ شود. البته این به معنای عدم امکان تاسیس مطب 

و درمانگاه نیست، ماجرا از این قرار است که اگر پزشکی بعد از دوران تحصیل قصد کرد 
مطب یا درمانگاهی ایجاد کند و کار طبابتش را پیش گیرد، باید امتیازاتی که مورد تایید 
سازمان نظام پزشکی است، کسب کند، مثلا باید چهار، پنج سال در یک منطقه دورافتاده 
و محروم کار و امتیازات لازم را کسب کند و بعد ارائه دهد و اگر موافقت شد، مطب تاسیس 
کند. فعلا به این کاری نداریم، نکته مهم تر اینکه این مساله، یعنی کسب مجوز تاسیس 
مطب به نوعی اصل کار طبابت فرد را هم تحت الشعاع قرار داده، به این صورت که ممکن 
است یک نفر به هر دلیلی تمایلی به ایجاد مطب نداشته باشد یا در زمان حاضر امکان 
و قصدی برای گذراندن دوره در مناطق محروم نداشـــته باشد و نتواند این کار را بکند 
و بخواهد در یکی از کلینیک ها یا بیمارستان های محل زندگی اش مشغول کار باشد. 

در این وضعیت بازهم فعالیت و طبابت او به صورت رسمی منوط به کسب آن امتیازات 
و دریافت آن مجوز اســـت، یعنی تخصص او هم توسط وزارت بهداشت و سازمان نظام 
پزشکی به رسمیت شناخته نمی شود و همین موضوع باعث و بانی همان روایتی است 
که در ابتدای گزارش نوشـــتم و البته خیلی چیزهای دیگر! یک فارغ التحصیل رشـــته 
پزشکی در بیمارستانی مثلا در همین تهران مشغول به کار می شود، امکان گذراندن 
طرح در مناطق محروم را ندارد، ولی چون به رسمیت شناخته نمی شود، به راحتی حقش 
را می خورند و بقیه  که ســـنبه پرزورتری دارند، آنها را استثمار می کنند. البته اینها فقط 
یک فقره از مســـائلی بود که در این گزارش از آن خواهم نوشـــت. در همین مورد مجوز 
تاسیس مطب اگر از ماده و تبصره های عجیب موجود در آن فعلا بگذریم، یک سری ادا 

و اطوار من درآوردی دیگر هم داریم، عناوین و موارد عجیبی چون شـــاخص جمعیتی، 
حریـــم صنفی و نصاب امتیازی و امثالهم که هرکدام از آنها در جهت تقویت انحصار و 
قدرت با سابقه ترها در عالم پزشکی کشور است. شاخص جمعیتی یعنی  اگر منطقه ای 
60 هزار نفر جمعیت دارد، براســـاس این شاخص جمعیتی تنها به 300 پزشک در آن 
منطقه می توان پروانه مطب داد و اینجا دیگر شـــرط امتیازی ملاک و معیار نیســـت یا 
حریم صنفی به این معناست که اگر کسی به عنوان مثال در خیابان سیدخندان مطب 
و درمانگاه شـــبانه روزی دارد تا 400 متر آنطرف تر پزشک دیگری حق ندارد درمانگاه 
شبانه روزی احداث کند. اینها درکنار هم سریالی از مسائل، قوانین و محدودیت هایی 
است که چون حصار به دور پزشکان جوان کشیده شده و مانع از کسب وکار آنهاست. 

خاندوزی – عین اللهی؛ سرانجام این دوئل چه می شود؟
بـا توجـه بـه مـواردی کـه گفتیـم و جریـان قدرتمند پـای کار این تبعیض و تعـارض، بعد 
از تصویب قانون تسـهیل صدور مجوزهای کسـب وکار در اسـفند سـال 1400 توسـط 
مجلس شـورای اسـلامی، ابلاغ آن در اردیبهشـت سـال 1401 توسـط رئیس جمهور، 
مقـرر شـد تـا ایـن موانـع از سـر راه پزشـکان جـوان برداشـته شـوند تـا آنهـا بـدون ایـن 
محدودیت هـای آبکـی، بعـد از پایـان تحصیـل پـی کسب وکارشـان برونـد کـه همچون 
سـابق این طـور نشـد و در بـر همـان پاشـنه قبلـی می چرخـد و امیـد پزشـکان جـوان از 

اصـلاح رویه هـا ناامیـد شـد. ایـن گـزارش هـم قـرار نیسـت شـق القمر کنـد، منتهـا یک 
قدم مثل بقیه قدم هایی اسـت که برای رفع این محدودیت ها برداشـته شـده و چشـم 
امیـد بـه تاثیـر آن در ایجـاد تغییـر داریـم؛ تغییـری که خیلی وابسـته بـه زور خاندوزی و 
میـل عین اللهـی اسـت؛ اولـی پـای کار و دومی بی میل نسـبت به ایـن تغییر به هر دری 
می زنـد بـرای حفـظ انحصـار همکاران، کشـمکش بین شـان هم از تیر سـال گذشـته و 
بعـد از نامـه رئیـس مرکـز ملـی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسـب وکار جدی شـد و 
بـالا گرفـت. نامـه ای که سـیاح در آن خطاب به رئیس سـازمان نظام پزشـکی خواسـتار 

حذف سـریع این محدودیت ها برای توزیع عادلانه پزشـک و بهبود خدمات بهداشـتی 
و درمانـی بـرای عمـوم شـد و نظام پزشـکی هم خیلی سـریع پشـت سـر مفهـوم عدالت 
سـنگر گرفت و مدعی شـد اگر این محدودیت ها حذف شـود، توزیع پزشـک در مناطق 
محروم دچار مشـکل می شـود و دیگر کسـی به دوره طبابت در مناطق محروم نمی رود 
و خلاصـه از این جـور بهانه هـا. ایـن البته پایان کشـمکش بیـن وزارت اقتصاد و متولیان 
وزارت بهداشـت نبـود، پـس از آن نامه نـگاری یکـی، دو نامه را خـود وزیر اقتصاد خطاب 
به وزیر بهداشـت نوشـت و مواردی را به عین اللهی یادآور شـد. منتها با گذشـت حدود 

یک سـال از آغاز این مسـیر پرچالش، هنوز خبر خوشـی نیسـت و به گوش نمی رسـد. 
خانـدوزی صراحتـا و بـا اسـتناد بـه مواد و مـوارد قانونی از عین اللهـی می خواهد موانع 
و محدودیت هـای موجـود در مسـیر کسـب وکار پزشـکان جـوان را بـردارد ولـی عایـدی 
ایـن مطالبـات و نامه نگاری هـا تـا امـروز تقریبـا هیـچ بـوده و عین اللهـی زیربـار قانون و 
حمایـت از پزشـکان جـوان نرفتـه اسـت. مـا کـه منتظـر نتیجـه ایـن دوئـل هسـتیم، اما 
بیشـتر از آن مـواردی را بـا هـم مـرور می کنیـم تـا صورت مسـاله روشـن تر و فـرار وزارت 

بهداشـت از پذیرش این مسـئولیت نمایان تر شـود.

استدلال سست وزارت بهداشت برای نپذیرفتن قانون
ابتدای گزارش یک روایت کوتاه نوشتم از وضعیت پزشکان جوانی که طبابت بلدند و مدرکش 
را گرفته اند، اما به هر دلیلی شرایط اخذ امتیاز و آن محدودیت های عجیب وغریب برای 
طبابت را ندارند. حالا و در ادامه هم بد نیست یک روایت دیگر را از گزارشی که سال پیش 
در همین رابطه نوشتیم بخوانیم. روایتی که یک پزشک عمومی به »فرهیختگان« گفت و 
نسبت به وضع موجود گلایه داشت. »می خواهم بگویم اینهایی که در قدرت بودند، آمدند 
یک سری قوانینی گذاشتند که کسی وارد محدوده اختیارات شان نشود. حالا یا به اسم 
شاخص جمعیتی یا به اسم شاخص امتیازی یا به اسم محدودیت حریم  صنفی. خیلی ها 
بودند که به خاطر این پروانه طبابت، بی خیال طبابت در ایران می شدند. می گفتند می رویم 
عمان کار می کنیم که پروانه طبابت نمی خواهد. این تصمیمات باعث مهاجرت می شد. 
خیلی ها بی خیال درمانگری می شدند یا خیلی ها که همین الان دارند کار می کنند ولی 
به خاطر پروانه نداشتن تحت  استثمار قرار می گیرند، یعنی مثلا صاحب درمانگاه فردی 
غیرپزشک است، یا سهامدار بیمارستان پزشکی متمول است که خودش 70ساله است 

و نمی تواند کشیک بدهد، می گوید پزشک جوان به جای او کشیک بدهد و هرچقدر کار 
می کنند، 3۵ درصد برای آن پزشک است و 6۵ درصد برای سهامدار. ماحصل این مقررات 
این است و خیلی راه های در رو هم برایش گذاشته بودند. مثلا سهمیه ایثارگران، ازدواج، 
محل کار شوهر و... اینها باعث رانت می شد. متاسفانه در نظام پزشکی نمی توانیم آمار 
دقیق بدهیم ولی شنیده ها حاکی از این است که متاسفانه خریدوفروش پروانه صورت 
می گیرد؛ یعنی پزشـــکی پول می داد به نظام پزشکی و پروانه اش از شهرستان به تهران 
منتقل می شد. از آنجایی که در نظام پزشکی شفافیتی وجود ندارد نمی توان این شایعات 
را نادیده گرفت. طرف 100 یا 200  میلیون تومان به مسئولی در نظام پزشکی پول می داد 
و پروانه اش را از شهرستان به تهران یا یک کلانشهر دیگر منتقل می کرد و این باعث فساد 
و رانت می شد. قانون تسهیل برای پزشکان جوان و تازه کار مثبت است اما نظام پزشکی 
می گوید من کاره ای نیستم. وزارت بهداشت هم می گوید من کاره ای نیستم. چون این 
قانون به نفع صاحبان قدرت نیست. با اجرای این قانون پزشکان درس شان را تمام می کنند 
و به راحتی پروانه طبابت می گیرند، در این صورت دیگر کسی نمی تواند او را استثمار کند 

که چون او پروانه طبابت تهران ندارد و من برایش قرارداد بیمه رد می کنم، پس 2۵ درصد 
برای تو و 7۵ درصد برای من. هرجایی باب ســـهمیه باز می شـــود حالا یا هیات علمی یا 
جانبازی یا مناطق محروم و...باشد، ایجاد فساد و رانت می کند. مثلا عده ای می گویند 
مناطق محروم بدون پزشـــک می شـــوند و وزارت بهداشت مدعی است که با این قانون 
دیگر مناطق محروم بی پزشـــک می مانند، پاسخش این است که مگر شما در این همه 
سال سهمیه مناطق محروم ندادید؟ چه پزشک عمومی، چه متخصص. اینها الان کجا 
هستند؟ دانشجویی با سهمیه مناطق محروم از اطراف کرمانشاه رادیولوژی قبول شده 
ولی الان مرکز استان طبابت می کند. در شهرستان های اهواز خیلی ها با سهمیه مناطق 
محروم رفتند و تخصص گرفتند. الان آنجا نیســـتند و در خود اهواز مطب زده اند. وزارت 
بهداشت به جای اینکه به کسی که سهمیه اش آزاد بوده و انتفاع خاصی از سهمیه نبرده، 
رفته درسش را خوانده و زحمتش را کشیده سخت بگیرد باید خودش متوجه این شود که 
سهمیه مناطق محرومی ها دارند در مرکز استان ها کار می کنند.« همان طور که در این 
روایت هم مشخص شده وزارت بهداشت در پاسخ به مطالبه قانونی جهت ایجاد تسهیلات 

برای کسب وکار پزشکان جوان همان ادعای نخ نمای قدیمی یعنی تامین پزشک در مناطق 
محروم را علم می کند، درحالی که واقعا این همه سال پزشک و فارغ التحصیل را به مناطق 
محروم فرستادید کدام شان آنجا ماندگار شدند؟ آیا بهتر نیست تسهیلات بهتر و بیشتری در 
نظر بگیریم تا پزشک با میل و رغبت خودش یا با هر سیاست بهتری در آن منطقه ماندگار 
شـــده و به مردم خدمت کند؟ مضاف بر اینها درک این واقعیت که پزشـــکان مشغول در 
شهرهای بزرگ را نمی توان به صورت پایدار به مناطق محروم انتقال داد و مسیری که یک 
بار در طرح تحول پیموده و حتی دریافتی پزشـــکان تا ۵ برابر هم افزوده شد و نتیجه ای 
نداشت، دوباره پیمود. وزیر وقت بهداشت بعد از اجرای طرح تحول اذعان کرد که با اجرای 
این طرح تنها 1۵00 نفر داوطلب خدمت در مناطق محروم شدند و این یعنی شکست 
قطعی آن طرح با آن هزینه های گزاف. اصلا این سوال هم بی پاسخ مانده که چرا مردم 
مناطق محروم باید کیس های آزمایشگاهی و آزمون و خطایی پزشکانی باشند که صرفا از 
سر جبر کسب امتیاز پا در آن مناطق گذاشته اند و دیر یا زود آنجا را ترک می کنند و جای 

خود را به پزشک تازه کار دیگری می دهند.

کمیسیون تبصره 7، ترکیب برنده انحصارگرایان
کمـی متقن تـر و بـا آمـار و اطلاعـات بررسـی کنیـم؛ براسـاس شـرایط موجـود و با میل 
و اصـرار وزارت بهداشـت در 4 دهـه گذشـته پزشـکان بـرای تاسـیس مطـب موظـف 
بـه جمـع آوری امتیـاز از طریـق فعالیـت در بخـش دولتـی هسـتند. هـدف از ایـن کار 
هدایت پزشـکان جوان به سـمت مراکز دولتی در مناطق محروم و تضمین دسترسـی 
مـردم ایـن مناطـق بـه خدمـات پزشـکی بـوده اسـت، هدفـی کـه مشـخصا هیـچ گاه 
محقـق نشـده اسـت. براسـاس بررسـی های صورت گرفتـه، اگرچـه حـدود 20 درصـد 

پذیرفته شـدگان سـالانه رشـته پزشـکی از ۵ کلانشـهر بـزرگ هسـتند امـا نزدیـک بـه 
۵0 درصـد پزشـکان فعـال در ایـن ۵ کلانشـهر )بـا 20 درصـد جمعیت کشـور( حضور 
دارنـد و فعالیـت می کننـد. اخـذ پروانـه طبابـت به هـر علتی و بدونی پشـتوانه قانونی 
و همان طـور کـه روایـت کردیـم منـوط به کسـب امتیاز در مراکز درمانی دولتی شـده، 
مراکـزی کـه بـه دلیـل محدودیت هـای فـراوان و ظرفیت پایینی که دارنـد اصلا امکان 
پذیـرش ۵ هـزار پزشـک به صـورت سـالانه را ندارنـد و همیـن بسـتری بـرای اسـتثمار 
ایـن پزشـکان در مراکـز درمانـی مختلـف به صـورت غیررسـمی و همچنیـن افزایـش 

انگیـزه مهاجـرت و مسـائلی از ایـن دسـت را فراهـم کـرده اسـت. این مسـاله بـا علم به 
اینکـه 60 درصـد فارغ التحصیـلان رشـته پزشـکی دختر هسـتند بغرنج تـر هم به نظر 
می رسـد و می تواند سـبب بروز مسـائل و معضلات اجتماعی متعددی هم باشـد. در 
نگاهـی کلان تـر ایـن ماجـرا کـه کلید ورود پزشـکان جوان به فضای جدی کسـب وکار 
اسـت و مانعی جدی پیش روی آنها، خود مانع از توسـعه زیرسـاخت های بهداشـتی 
و درمانـی کشـور هـم شـده اسـت، چـون پزشـک جـوان بـه دلیـل محدودیـت ظرفیت 
بیمارسـتان های دولتـی امـکان کسـب امتیـاز در آنهـا را نـدارد و در پلـه بعـدی بـدون 

امتیـاز اجـازه طبابـت و ایجـاد مطـب از او سـلب شـده، پـس شـد آنچـه شـده! اینکـه 
بـا چـه متـر و معیـاری کسـی پروانـه بگیـرد و طبابـت کنـد و مطـب بزنـد یـا نـه همه در 
کمیسـیونی تحـت عنـوان کمیسـیون تبصـره 7 صـورت می گیـرد کـه دل خیلـی از 
پزشـکان جوان از این کمیسـیون و تصمیمات و ترجیحات آن خون است.کمیسـیون 
تبصره 7 متشـکل از 4 نماینده وزارت بهداشـت و یک نماینده سـازمان نظام پزشـکی 
اسـت کـه ترکیـب ایـن کمیسـیون هـم خـود مویـد ائتلافی اسـت کـه در همـان اوایل 

گـزارش بـه آن اشـاره کردیم.

زمان تغییر در سیاست های قدیمی فرارسیده
خـب بـرای ادعـای وزارت بهداشـت و مقاومـت آنها در برابـر کامیابی پزشـکان جوان 
چـه راهـی پیـش رو داریـم و آلترناتیـو وضـع موجـود چیسـت؟ به جـداول یک تا سـه 
نـگاه کنیـد، در اعـداد و آمـار تامل کنیـد و بعد با من همراه باشـید. طبـق اطلاعات 
موجـود و همان طـور کـه گفتیـم، حـدود ۵0 درصـد از پروانه هـای طبابـت در ۵ 
کلانشـهر بـزرگ )منطقـه یـک( کـه 20 درصـد جمعیـت را شـامل می شـوند صـادر 
شـده و ایـن پزشـکان در ایـن مناطـق مشـغول فعالیـت هسـتند. امـا نکتـه مهم تـر 
ایـن اسـت کـه حـدود 80 درصـد پذیـرش دانشـجویان از مناطـق دو و سـه هسـتند 
و ایـن یعنـی یـک فرصـت طلایی پیـش روی سیاسـتگذار که با تشـویق دانشـجویان 
ایـن دو منطقـه آنهـا را مانـدگار کنـد و با توزیـع پایدار و خدمات پزشـکی مسـتمر در 

ایـن مناطـق رضایـت عمومـی را هـم بـه دسـت آورد. فرصتی کـه همیشـه پیش روی 
سیاسـتگذار نخواهـد بـود و اگـر درسـت از آن اسـتفاده شـود حتمـا آسـیب ها و 
بـر  بـه همـراه نخواهـد داشـت. عـلاوه  را  هزینه هـای طـرح و تصمیمـات قبلـی 
اینهـا طبـق ارزیابـی مرکـز ملـی مطالعـات، پایـش و بهبـود محیـط کسـب وکار روند 
افزایشـی پذیـرش پزشـکان تعهـدی بـا مصوبـه »افزایـش ظرفیـت پزشـکی عمومی« 
سـال 1400 شـورای عالـی انقـلاب فرهنگـی به طـور قابل توجهـی تامیـن نیـاز 
مناطـق محـروم را تسـریع کـرده اسـت. عـلاوه بـر ورود پزشـکان تعهـدی بـه ایـن 
مناطـق، بـا ترویـج فناوری هـای نویـن ارائـه خدمـات پزشـکی از جملـه پزشـکی از 
راه دور )تلـه مدیسـن( می تـوان پیش بینـی کـرد دسترسـی ایـن مناطـق بـه پزشـک 

عمومـی و متخصـص نسـبت بـه گذشـته تقویـت خواهـد شـد.

امضای طلایی و بخت سیاه پزشکان جوان
مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسـب وکار در بررسـی سیاسـت های توزیع 
پزشـک در کشـور به این مسـاله اشـاره می کند که در آیین نامه فعلی تاسـیس مطب، 
امضاهای طلایی در احتسـاب سـوابق به شـدت پررنگ اسـت. به عنوان مثال سـابقه 
فعالیت آزاد مشـروط صادره توسـط شـبکه بهداشـت و سابقه خدمت رسمی یا پیمانی 
در ارگان های لشکری و کشوری یا نهادهای عمومی غیردولتی شامل شهرداری ها و 
شـرکت های تابعـه آن، هلال احمـر، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مسـکن، کمیته 
ملـی المپیـک، بنیـاد 1۵ خرداد، سـازمان نظام  پزشـکی، سـازمان تامیـن اجتماعی، 
جهـاد دانشـگاهی و بنیـاد بیماری هـای خـاص کـه بـا اخـذ مجـوز طبابت مشـروط از 
طریـق اعـلام نیـاز ایـن نهادهـا صـورت گرفته اسـت، مویـد رواج امضاهـای طلایی در 
ایـن مجـوز اسـت کـه هیچ گونـه بـا کارکـرد تنظیـم توزیـع پزشـک همخوانـی نـدارد. 

حتـی درمـورد شـهرهایی کـه مشـمول شـاخص جمعیتـی بـوده و از لحاظ دسترسـی 
بـه پزشـک محـروم هسـتند نیـز شـرط امتیازبندی حذف نشـده و متقاضیان بایسـتی 
فرآیند غیرشـفافی را برای اخذ نامه اسـتناد جمعیتی از معاونت درمان شهرسـتان ها 
اخذ کنند. به گفته سرپرسـت اداره ارزیابی عملکرد و رسـیدگی به شـکایات سـازمان 
نظام  پزشـکی، از بین افرادی که در این سـال ها شـماره نظام گرفتند به طور تصادفی 
۵10 پرونـده از میـان شـماره نظـام پزشـکی های 130 هـزار بـه بـالا مورد بررسـی قرار 
گرفت که 68 پرونده مشـکل داشـت و بررسـی ها نشـان داد که اقداماتی مانند اخذ 
رشـوه، جعـل نامـه و... صـورت گرفتـه اسـت. در ارتباط با این مسـاله یکی از دوسـتان 
مطلـع هـم بـه مـا اعـداد عجیب و غریب تـری می گفـت و ادعا می کرد شـاید حدود 30 
درصـد پروانه هـای طبابـت در همیـن یکـی دو سـال اخیـر برمبنای امتیـاز و گذراندن 

دوره و... صـادر شـده و الباقـی مسـیر دیگـری را طی کرده اند!

تفکیک پروانه طبابت از پروانه مطب و حذف شرط امتیاز؛ والسلام
آنچـه نوشـتیم همـه آن چیـزی کـه بایـد باشـد نیسـت، یعنـی مطالبه پزشـکان جوان، 
مطالبـه مـردم مناطـق محـروم و مطالبـه متخصصـان و دغدغه منـدان بیـش از ایـن 
سـیاهه ای اسـت که پیش روی شماسـت. با این اوصاف سـعی شد تا حدی از عجایب 
موجود در فرآیندهای قانونی کسب وکار پزشکان بنویسیم و مطالبات مان را هم مرتب 
کنیـم. ایـن کـه من بعـد از ایـن چـه اتفاقـی مـورد انتظـار و تصور اسـت، خـب پرواضح 
اسـت. امـا اینکـه چـه چیـزی عایـد ما و پزشـکان جوان می شـود، ترجیح بـر امیدواری 
اسـت. چیـزی زیادتـر از همانـی کـه وزارت اقتصاد پـای آن ایسـتاده نمی خواهیم. در 
حـال حاضـر بـالای 7۵ هـزار پزشـک دارای پروانـه طبابــت در کشــور توزیــع شـده و 
غالبا حضور پایــدار چنــدین ســاله داشـته اند. اکثریـت ایـن گـروه در وضعیت فعلی 
نیـز امتیـاز لازم بـرای جابه جایـی بـه شـهرهای بـزرگ را دارند، امــا با این حال شـرایط 

جابه جایی پروانه بین شــهرها همچنــان بایــد حفـظ شـود. دسته دیگری از پزشکان 
نیز در حــال گذرانــدن طــرح یــا خــدمت ســربازی هستند. با تغییر ضوابط »پروانه 
طبابـت«، تنهـا پزشـکانی کـه تعهــدات خــود را گذرانده اند اما هنوز امتیـاز لازم برای 
اخـذ پروانـه را کسـب نکرده انـد، می تواننــد توزیـع را تحت تاثیـر قـرار دهنـد کـه ایـن 
مقدار هم نـاچیز است. از طرفـی طبابـت غیررسـمی و زیرزمینـی، بخشـی از ظرفیـت 
فعلـی درمانگـاه ها و بیمارستان های بخش خصوصـی در شـهرهای بـزرگ را نیـز پـر 
کرده اسـت. بنـابراین تفکیـک پروانـه طبابـت از پروانـه تاسیس مطـب و حـذف شـرط 
امتیازبندی از صدور پروانه طبابت اثر منفی بـر تغییـر توزیـع فعلـی و رونـد آینده آن 
نخواهـد گذاشـت. بـا ایـن حـال، می توان بـه کمک اعمـال سیاسـت های مالیاتی به 
نفع مناطق محروم، از تمرکــز پزشــکان در شــهرهای بــزرگ نیـز جلوگیری کرد. این 

یعنـی همـان چیـزی کـه بایـد باشـد و وزارت اقتصاد بـه آن اصرار دارد. 

اختلاف وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد بر سر مجوز پزشکی ادامه دارد، ریشه ماجرا کجاست؟

وگان امضای طلایی پزشکان جوان؛ گر
ابوالقاسم رحمانی

دبیرگروه جامعه

جدول 1؛ تعداد پروانه طبابت های فعال در 5 کلانشهر بزرگ

درصد پروانه طبابت فعال از کلدرصد جمعیت از کلپروانه طبابتجمعیت شهرستانشهرستان

9039۵00203681128تهران

3619817466247مشهد

19۵۵۵0038102۵شیراز

217870037033۵اصفهان

18۵1800240124تبریز

1864۵317349442249مجموع ۵ کلانشهر

840۵626۵71741100100کل کشور

جدول 2؛ پذیرش رشته پزشکی کنکور سراسری 1399

درصدتعدادسهمیه

118922,8منطقه 1

247947,۵منطقه 2

1۵4۵29,7منطقه 3

۵213100کل )بدون سهمیه ایثارگر(

جدول 3؛ مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش پزشک تعهدی مناطق محروم شورای عالی انقلاب فرهنگی

جمع پذیرش در سال هدفافزایش پذیرش در سال هدفسال پذیرش

حدود 8000 نفر1400

9600 نفرمعادل 1600 نفر 20درصد1401

11۵20 نفرمعادل 1920 نفر 20درصد1402

13824 نفرمعادل 2304 نفر 20درصد1403

16۵88 نفرمعادل 276۵ نفر 20درصد1404

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان
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